امروزه‌ صنعت‌ خودروسازي‌ در تمامي‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ پيشرفته‌ از جمله‌ صنايع‌ اساسي‌ ومهم‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ 10 درصد از ارزش‌ افزوده‌ صنعتي‌ و همچنين‌ 10 درصد اشتغال‌صنعتي‌ كشورهايي‌ مانند ژاپن‌ و آمريكا از قبل‌ اين‌ صنعت‌ ايجاد مي‌گردد.

با توجه‌ به‌ اهميت‌ اين‌ صنعت‌ و وجود عوامل‌ عديده‌ رشد و پويايي‌ صنعت‌ خودروسازي‌ همچون‌تقاضاي‌ كافي‌ در مقياس‌ اقتصادي‌، صنايع‌ جانبي‌ و حامي‌، تكنولوژي‌ مرتبط‌ و... در ايران‌ اميدمي‌رود با همت‌ و تلاش‌ دست‌اندكاران‌ و پشتيباني‌ مسؤولان‌ محترم‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌، صنعت‌ خودروسازي‌ در روند رشد شتابان‌ خود علاوه‌ بر پاسخگويي‌ مناسب‌ به‌تقاضاي‌ بازار داخلي‌ و بازارهاي‌ خارجي‌ به‌ خصوص‌ جماهير تازه‌ استقلال‌ يافته‌ آسياي‌ ميانه‌ وحوزه‌ خليج‌ فارس‌ به‌ صنعتي‌ شدن‌ و ورود فعالانه‌ كشور به‌ بازارهاي‌ جهاني‌ كمك‌ موثر نمايد وبا صدور قطعات‌ و محصولات‌ صنعتي‌ مي‌توانيم‌ كشور را از وابستگي‌ با ارز نفت‌ كه‌ دايم‌ درنوسان‌ است‌، نجات‌ دهيم‌.

شركت‌ سايپا يكي‌ از اين‌ شركتها مي‌باشد كه‌ براي‌ بهبود جامعه‌ و مواردي‌ كه‌ در بالا ذكر شد درجامعه‌ تلاش‌ مي‌كند.

تاريخچه‌ سايپا:
بخش‌ اول‌: ورود خودرو به‌ ايران‌

كليات‌: با اختراع‌ موتورهاي‌ چهار زمانه‌ درون‌ سوز در نيمه‌ دوم‌ قرن‌ 19 و تكميل‌ آن‌ متناسب‌ باپيشرفت‌هاي‌ دانش‌ بشري‌ و سرانجام‌ توليد انبوه‌ انواع‌ خودروها در اوايل‌ قرن‌ بيستم‌، موارداستفاده‌ اتومبيل‌ به‌ عنوان‌ وسيله‌اي‌ لوكس‌ و تجملي‌ جهت‌ گشت‌ و گذار آخر هفته‌ و نشان‌ دادن‌برتري‌ و منزلت‌ اجتماعي‌ مالك‌ آن‌ تغيير يافت‌ و به‌ صورت‌ وسيله‌اي‌ ضروري‌ براي‌ رتق‌ و فتق‌مشكلات‌ روزمره‌ زندگي‌ بخصوص‌ در شهرهاي‌ رو به‌ گسترش‌ درآمد و گسترش‌ زندگي‌شهرنشيني‌ نيز بر ضرورت‌ توليد بيشتر و متنوع‌تر انواع‌ خودرو تأثير نهاد.

در ايران‌ نيز متناسب‌ با افزايش‌ ارتباط‌ خارجي‌ و توسعه‌ زندگي‌ شهرنشيني‌، مورد استفاده‌اتومبيل‌ به‌ عنوان‌ يك‌ كالاي‌ لوكس‌ و سپس‌ با تأخير نسبتاً طولاني‌ به‌ عنوان‌ يك‌ كالاي‌ ضروري‌مشهود است‌. براساس‌ اطلاعات‌ موجود، مظفرالدين‌ شاه‌ اولين‌ پادشاهي‌ بود كه‌ اقدام‌ به‌ خريداتومبيل‌ كرد. او در نخستين‌ سفرش‌ به‌ فرنگ‌، دستور خريد اتومبيل‌ مورد علاقه‌اش‌ را صادرمي‌نمايد و سعدالدوله‌ وزير مختار ايران‌ در بلژيك‌ را مسؤول‌ اين‌ امر مي‌گرداند. به‌ هر حال‌اتومبيلي‌ با سليقه‌ شاه‌ ايران‌ خريداري‌ و به‌ همراه‌ راننده‌ بلژيكي‌ كه‌ به‌ همين‌ منظور استخدام‌ شده‌بود، از راه‌ دريا ارسال‌ مي‌گردد تا قبل‌ از مراجعت‌ شاه‌ به‌ پايتخت‌، او سوار بر اين‌ اتومبيل‌ واردتهران‌ شود. هرچند كه‌ اين‌ اتومبيل‌ اولين‌ خودرو وارد شده‌ به‌ خاك‌ ايران‌ نبود اما تمايل‌ و رغبت‌شاه‌ به‌ اتومبيل‌، موجب‌ ترغيب‌ سايرين‌ به‌ خصوص‌ متمولان‌ و دربار ايران‌ به‌ خريد اتومبيل‌جهت‌ ابراز برتري‌ اجتماعي‌ گرديد. عدم‌ وجود راههاي‌ مناسب‌ براي‌ تردد خودروها در ايران‌ وحتي‌ در تهران‌، قيمت‌ نسبتاً بالاي‌ اتومبيل‌ و آشفتگي‌هاي‌ مالي‌ و اقتصادي‌ ايران‌ آن‌ روز، از جمله‌موانع‌ عمده‌ ورود خودرو به‌ ميزان‌ زياد در عهد قاجاريه‌ بود. واردات‌ خودرو به‌ ايران‌ پس‌ از سال‌1300 با توجه‌ به‌ افزايش‌ ارتباط‌ بين‌المللي‌ و بهبود راههاي‌ مواصلاتي‌ تا حدودي‌ رشد يافت‌ امارشد بيشتر روند واردات‌ خودرو مربوط‌ به‌ ساليان‌ پس‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ بود، به‌ طوري‌ كه‌براساس‌ آمار و ارقام‌ موجود واردات‌ خودرو به‌ ايران‌ طي‌ سال‌ 1334 بالغ‌ بر ده‌ هزار دستگاه‌خودرو با ارزش‌ دو ميليارد و دويست‌ و پنج‌ ميليون‌ ريال‌ بوده‌ است‌.

توليد اتومبيل‌ به‌ صورت‌ مونتاژ

از سال‌ 1337 به‌ دنبال‌ افزايش‌ روز افزون‌ تقاضاي‌ خريد خودرو، انديشه‌ ساخت‌ اتومبيل‌ البته‌ به‌صورت‌ مونتاژ در كشور نضج‌ گرفت‌، اما اقدامات‌ عملي‌ در اين‌ زمينه‌ با صدور تصويب‌نامه‌اي‌در سال‌ 1342 از سوي‌ وزارت‌ اقتصاد در خصوص‌ چگونگي‌ شرايط‌ صدور پروانه‌ ساخت‌خودرو صورت‌ پذيرفت‌. پس‌ از صدور تصويب‌نامه‌ مزبور افرادي‌ با مشاركت‌ برخي‌ ازشركت‌هاي‌ خودروساز خارجي‌ تقاضاي‌ صدور پروانه‌ تأسيس‌ شركت‌ سهامي‌ توليد خودرو. رانمودند. از تقاضاي‌ پذيرفته‌ شده‌ در آن‌ زمان‌ مي‌توان‌ به‌ صدور پروانه‌ تأسيس‌ براي‌ شركت‌هاي‌ايران‌ ناسيونال‌ (ايران‌ خودروي‌ فعلي‌) شركت‌ سهامي‌ ايران‌ توليد اتومبيل‌هاي‌ سيتروئن‌(سايپاي‌ فعلي‌) و جنرال‌ موتورز ايران‌ (پارس‌ خودرو فعلي‌) اشاره‌ نمود.

تأسيس‌ شركت‌ سهامي‌ ايران‌

توليد اتومبيل‌هاي‌ ستروئن‌

شركت‌ سهامي‌ ايراني‌ توليد اتومبيل‌هاي‌ سيتروئن‌ در سال‌ 1344 در زميني‌ با مساحت‌ 240 هزارمتر مربع‌ و زيربناي‌ 20 هزار متر با سرمايه‌ اوليه‌ 160 ميليون‌ ريال‌ تأسيس‌ گرديد. اين‌ شركت‌ درتاريخ‌ 15 اسفندماه‌ 1345 تحت‌ شماره‌ 1331 در اداره‌ ثبت‌ شركت‌ها و مالكيت‌ صنعتي‌ تهران‌ ثبت‌و در اواخر 1347 با شماره‌ پروانه‌ 32109 با مشاركت‌ شركت‌ ستروئن‌ فرانسوي‌ به‌ مرحله‌ بهره‌برداري‌ رسيد.

به‌ موجب‌ پروانه‌ تأسيس‌ صادره‌ از سوي‌ وزارت‌ اقتصاد در سال‌ 1344 با تأسيس‌ كارخانه‌ساخت‌ و بهره‌ برداري‌ اتومبيل‌ سواري‌ بياباني‌ به‌ ظرفيت‌ ساليانه‌ چهار هزار و پانصد دستگاه‌ وپس‌ از اجراي‌ كامل‌ ضوابط‌ ساخت‌ توليد در حد نيازمندي‌هاي‌ بازار موافقت‌ گرديده‌ است‌.

همچنين‌ مبتني‌ بر اساسنامه‌ اوليه‌، شركت‌ داراي‌ تابعيت‌ ايراني‌ و با موضوع‌ توليد انواع‌اتومبيل‌هاي‌ سيترون‌ و لوازم‌ و قطعات‌ يدكي‌ آنها در ايران‌ طبق‌ اجازه‌ و امتيازي‌ كه‌ از طرف‌شركت‌ سهامي‌ آندره‌ سيتروئن‌ فرانسه‌ و شركت‌ واگذار شده‌ و فروش‌ مصنوعات‌ مزبور وهرگونه‌ اعمال‌ بازرگاني‌ و صنعتي‌ ديگر كه‌ به‌ نحوي‌ از انحاء به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ به‌موضوع‌ شركت‌ مربوط‌ و يا آن‌ را تسهيل‌ نمايد شروع‌ به‌ فعاليت‌ نمود.

به‌ هر حال‌ با صدور پروانه‌ تأسيس‌ و تعيين‌ اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌ شركت‌ فعاليت‌ خود را در اواخرسال‌ 1345 به‌ صورت‌ رسمي‌ آغاز نمود. تهيه‌ زمين‌، احداث‌ نخستين‌ سالن‌ توليد (سالن‌ بدنه‌ ورنگ‌ فعلي‌)، تهيه‌ و تدارك‌ لوازم‌ مورد نياز و تقاضاي‌ ثبت‌ علامت‌  به‌ همراه‌ كلمه‌ SAIPAC(سيپاك‌) كه‌ مأخوذ از عبارت‌ فرانسوي‌ نام‌ شركت‌
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بود و همچنين‌ تقاضاي‌ ثبت‌ كلمه‌ ژيان‌ براي‌ انواع‌ اتومبيل‌هاي‌ توليدي‌ (هرچند كه‌ بعدها كلمه‌ژيان‌ به‌ يك‌ نوع‌ از محصولات‌ شركت‌ اطلاِ گرديد.) و... از جمله‌ اقداماتي‌ بود كه‌ تا سال‌ 1347يعني‌ زمان‌ بهره‌ برداري‌ از شركت‌ صورت‌ گرفت‌. اولين‌ توليدات‌ شركت‌ كه‌ با روشي‌ كاملاًدستي‌ و بدون‌ به‌ كارگيري‌ تجهيزات‌ مدرن‌ در نيمه‌ دوم‌ سال‌ 1347 توليد و روانه‌ بازار گرديد،شامل‌ اتومبيل‌ وانت‌ ژيان‌ با نام‌ اختصاصي‌ «آكا» و خودرو سواري‌ ژيان‌ با نام‌ اختصاصي‌«ژيان‌» بود. توليد آكا تنها تا سال‌ 1350 ادامه‌ داشت‌ و به‌ طور مجموع‌ 1035 دستگاه‌ آكا در طول‌سه‌ سال‌ توليد و روانه‌ بازار شد. اما توليد ژيان‌ ساليان‌ متمادي‌ ادامه‌ داشت‌ و هر ساله‌ با افزايش‌توليد مواجه‌ شد، به‌ خصوص‌ از سال‌ 1353 با توجه‌ به‌ نصب‌ و راه‌ اندازي‌ ابزارهاي‌ بادي‌ و سايرلوازم‌ و امكانات‌ مورد نياز توليد اين‌ خودرو سير صعودي‌ يافت‌ و در طول‌ 13 سال‌ توليد اين‌خودرو يعني‌ تا سال‌ 1359 تعداد 99129 هزار دستگاه‌ ژيان‌ توليد گرديد.

اتومبيل‌ مهاري‌، خودروي‌ ديگري‌ بود كه‌ توليد آن‌ از سال‌ 1350 در شركت‌ سهامي‌ ايران‌ توليداتومبيل‌هاي‌ سيتروئن‌ آغاز و در طي‌ هشت‌ سال‌ توليد (تا پايان‌ سال‌ 1357) مجموعاً 10584دستگاه‌ مهاري‌ توليد و روانه‌ بازار گشت‌. از ديگر توليدات‌ اين‌ شركت‌ مي‌توان‌ به‌ توليد انواع‌خودروي‌ پيكاب‌ در چهار مدل‌ معمولي‌، مسقف‌، دولوكس‌ و كار اشاره‌ نمود. توليد خودروي‌بسيار سبك‌ با جنس‌ بدنه‌ فايبرگلاس‌، محصول‌ ديگري‌ بود كه‌ تنها طي‌ دو سال‌ 1352 و 1353توليد آن‌ در شركت‌ ادامه‌ داشت‌ كه‌ امروزه‌ مي‌توان‌ برخي‌ از انواع‌ نخستين‌ توليدات‌ شركت‌ سايپارا در سطح‌ شهر ملاحظه‌ نمود.

تغيير نام‌ شركت‌

در مورخ‌ 30/2/54 عنوان‌ شركت‌ با حذف‌ كلمه‌ سيتروئن‌ از انتهاي‌ عبارت‌ فرانسوي‌ آن‌ به‌«شركت‌ سهامي‌ ايراني‌ توليد اتومبيل‌» تغيير يافت‌ و نام‌ سايپا SAIPA از جمع‌ حروف‌ اول‌ عبارت‌فرانسوي‌ عنوان‌ شركت‌ اخذ گرديد.
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توليد رنو 5

با توجه‌ به‌ لزوم‌ جايگزيني‌ خودروي‌ مناسب‌تر به‌ جاي‌ ژيان‌ كه‌ از تكنولوژي‌ به‌روزتري‌برخوردار باشد مسؤولين‌ وقت‌ شركت‌ اقدام‌ به‌ انعقاد قراردادي‌ با شركت‌ رنو به‌ منظور توليداين‌ خودرو در ايران‌ گرفتند. لذا يكي‌ از محصولات‌ عمده‌ توليد شده‌ در اين‌ شركت‌ خودرو «رنو5»بود كه‌ توليد 3 در آن‌ از سال‌ 1355 در شركت‌ سايپا آغاز گرديد و سپس‌ مدل‌ 5 درب‌ آن‌ تا سال‌1372 ادامه‌ داشت‌. در اين‌ سال‌ با جايگزيني‌ اتومبيل‌ كلاس‌ كوچك‌ «پرايد»، عملا توليد رنو درشركت‌ سايپا متوقف‌ گرديد و خط‌ توليد اين‌ خودرو به‌ شركت‌ پارس‌ خودرو (يكي‌ از اعضاي‌گروه‌ خودروسازي‌ سايپا) منتقل‌ گشت‌.

توليد انواع‌ پرايد

از سال‌ 1371 با توجه‌ به‌ بررسي‌هاي‌ انجام‌ شده‌ و گزارش‌هاي‌ تكميلي‌ كه‌ حاوي‌ توجيه‌ فني‌ واقتصادي‌ لازم‌ بود جايگزيني‌ خودرويي‌ برتر با تكنولوژي‌ روز و قيمت‌ مناسب‌ احساس‌ گرديد.لذا توليد «پرايد» با نام‌هاي‌ ايراني‌ نسيم‌ و صبا در دو مدل‌ 5 و 4 از سال‌ 1372 پس‌ از انعقادقراردادي‌ با رشكت‌ كياموتور كره‌ آغاز گرديد. نكته‌ حايز اهميت‌ در توليد «پرايد» روند رو به‌رشد ساخت‌ داخلي‌ قطعات‌ اين‌ خودرو مي‌باشد. در حالي‌ كه‌ در بدو توليد اين‌ محصول‌ در ايران‌اكثر قطعات‌ آن‌ از خارج‌ وارد مي‌شود، امروزه‌ با تلاش‌ مستمر متخصصين‌ داخلي‌ شاهد ساخت‌بيش‌ از 85% كل‌ قطعات‌ اين‌ خودرو در ايران‌ هستيم‌. همچنين‌ با تغييرات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بر روي‌شكل‌ ظاهري‌ اين‌ محصول‌ توسط‌ مركز تحقيقات‌ و نوآوري‌ خودرو شركت‌ سايپا مدل‌هاي‌جديدي‌ از پرايد طراحي‌ گرديد كه‌ در اين‌ ميان‌ مي‌توان‌ به‌ مدل‌ پرايد استيشن‌ با نام‌ اختصاصي‌«نسيم‌ سفري‌» از سال‌ 1377 به‌ بازار عرضه‌ گرديده‌ است‌. و مدل‌هاي‌ ديگر چون‌ «پرايد ليفت‌بك‌»، «پرايد فيس‌ ليفت‌» اشاره‌ نمود.

توليد انواع‌ نيسان‌

از سال‌ 1362، وانت‌ نيسان‌ جونيور نيز با حجم‌ موتور 2000 سي‌سي‌ جزو توليدات‌ شركت‌ سايپاقرار گرفت‌ و از سال‌ 1364 امتياز ساخت‌ اين‌ وانت‌ از شركت‌ زامياد خريداري‌ و توليد اين‌ خودرودر انحصار شركت‌ سايپا واقع‌ شد. در سال‌ 1369 به‌ منظور افزايش‌ قدرت‌ اين‌ اتومبيل‌، با استفاده‌از تكنولوژي‌ پيشرفته‌تر موتور جونيور با حجم‌ 2400 سي‌سي‌ جايگزين‌ موتور قبلي‌ گشت‌.طراحي‌، ساخت‌ و عرضه‌ وانت‌ نيسان‌ دو كابين‌ از سال‌ 1371 و اعمال‌ تغييراتي‌ در اطاِ بار اين‌اين‌ خودرو به‌ منظور افزايش‌ كيفيت‌ آن‌ در سال‌ 1373 از فعاليتهاي‌ ديگر شركت‌ سايپا بود وسرانجام‌ در اواخر 1376 با توجه‌ به‌ خريد 51% از كل‌ سهام‌ شركت‌ زامياد توسط‌ شركت‌ سايپا والحاِ اين‌ شركت‌ به‌ گروه‌ خودروسازي‌ سايپا، خط‌ توليد اين‌ محصول‌ مجدداً به‌ شركت‌ زاميادمنتقل‌ گرديد.
توليد انواع‌ خودرو كلاس‌ متوسط‌

در سال‌ 1371 با نصب‌ تجهيزات‌ توليد خودروي‌ كلاس‌ متوسط‌ در سالن‌هاي‌ توليد، توليد خودرو«رنو 21» با همكاري‌ شركت‌ رنو فرانسه‌ و با حجم‌ موتور 1721 آغاز گرديد اما هنوز دو سال‌ ازتوليد اين‌ خودرو نگذشته‌ نبود كه‌ طرف‌ فرانسوي‌ خواهان‌ افزايش‌ قيمت‌ محصول‌ از سوي‌مديران‌ شركت‌ عملاً قرارداد توليد رنو 21 فسخ‌ اين‌ خودرو در ايران‌ خاتمه‌ يافت‌.

به‌ منظور انتخاب‌ و جايگزيني‌ خودرو سواري‌ كلاس‌ متوسط‌ ديگري‌ به‌ جاي‌ «رنو 21» پس‌ ازبررسي‌  و پيگيري‌هاي‌ لازم‌ و مطالعات‌ فني‌ و اقتصادي‌، خودرو سواري‌ «زانتيا» از محصولات‌شركت‌ سيتروئن‌ بر مبنا و شرايط‌ قرارداد تراز ارزي‌ مطرح‌ و در بهمن‌ ماه‌ سال‌ 1378 قراردادي‌بين‌ شركت‌ سايپا و شركت‌ سيتروئن‌ فرانسه‌ منعقد گرديد كه‌ براساس‌ آن‌ در مرحله‌ نخست‌ وظرف‌ يك‌ سال‌ شركت‌ سيتروئن‌ 13 هزار و 500 دستگاه‌ خودروي‌ توليدي‌ سايپا را خريداري‌خواهد كرد. همچنين‌ شركت‌ سيتروئن‌ متعهد گرديده‌ است‌ كه‌ قالب‌ها و ابزار و تجهيزات‌ مربوط‌به‌ قطعات‌ بدنه‌ و وسايل‌ تزييني‌ خودرو را به‌ تدريج‌ به‌ سايپا منتقل‌ نمايد.

با انعقاد اين‌ قرارداد، شركت‌ سايپا به‌ عنوان‌ پايگاه‌ اصلي‌ صادرات‌ خودرو ستروئن‌ به‌كشورهاي‌ تازه‌ استقلال‌ يافته‌ و حوزه‌ خليج‌ فارس‌ عمل‌ خواهد كرد و مي‌تواند توليدات‌ خود رادر ساير كشورها همچون‌ كشورهاي‌ تركيه‌، روسيه‌ و اوكراين‌ نيز صادر كند.

لازم‌ به‌ ذكر است‌ عنوان‌ تراز ارزي‌ در قرارداد فوِ بدين‌ معناست‌ كه‌ طرف‌ فرانسوي‌ موافقت‌نموده‌ به‌ جاي‌ دريافت‌ ارز محصولات‌ توليدي‌ شركت‌ سايپا را دريافت‌ كند. به‌ عبارت‌ ديگرمجموع‌ خريد سايپا از طرف‌ فرانسوي‌ معادل‌ خريدي‌ است‌ كه‌ سيتروئن‌ از سايپا خواهد داشت‌.بديهي‌ است‌ انعقاد چنين‌ قراردادي‌ حاكي‌ از حركت‌ جدي‌ در عرصه‌ صنعت‌ خودروسازي‌ كشوراست‌ كه‌ با سرمايه‌گذاريهاي‌ عديده‌، به‌كارگيري‌ دانش‌ و فن‌آوريهاي‌ نوين‌، و... هر روز بالنده‌ترخواهد شد.

در سال‌ 1377 با توجه‌ به‌ سياست‌هاي‌ جديد سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايراني‌ مبني‌ برتمركز بيشتر در فعاليت‌هاي‌ صنعت‌ خودروسازي‌ كشور، استفاده‌ بهينه‌ از امكانات‌ موجود درمجموعه‌ شركت‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ سازمان‌، ايجاد رقابت‌ و... وزارت‌ صنايع‌ زمينه‌هاي‌ ادغام‌مجموعه‌هاي‌ خودروسازي‌ را در قالب‌ دو گروه‌ بزرگ‌ خودروساز ايجاد و تحت‌ عناوين‌:

1. گروه‌ خودروسازي‌ سايپا

2. گروه‌ خودروسازي‌ ايران‌ خودرو

متمركز نمود. امروزه‌ گروه‌ بزرگ‌ خودروسازي‌ سايپا با بيش‌ از 77 شركت‌ وابسته‌ و با دراختيار داشتن‌ سهم‌ عمده‌اي‌ از بازار داخلي‌ خودرو يكي‌ از قطب‌هاي‌ بزرگ‌ صنعت‌ خودروسازي‌ايران‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. به‌ طوري‌ كه‌ 100 درصد سهام‌ شركت‌هاي‌ سايپا يدك‌، قالب‌هاي‌ بزرگ‌صنعتي‌ سايپا، آيتسكو، اس‌ سي‌ تي‌ (SCT)، سازه‌ گستر، مؤسسه‌ فرهنگي‌ ورزشي‌ سايپا، نمادسازه‌ خودرو، شيشه‌ ايمني‌، سايكو، سايپا پرس‌، رايان‌ سايپا، توليد رينگ‌ سايپا، مركز تحقيقات‌و نوآوري‌ خودرو سايپا، سايان‌ توسعه‌ سرمايه‌گذار، سايان‌ الكترونيك‌، خدمات‌ بيمه‌اي‌ رايان‌سايپا، سايان‌ اعتبار و شركت‌ مهندسي‌ و بازرگاني‌ تأمين‌ و جمع‌آوري‌ و بسته‌بندي‌ سايپا.همچنين‌ بيش‌ از 50 درصد سهام‌ 15 شركت‌ و سهام‌ 42 شركت‌ را با كمتر از 50 درصد به‌ خوداختصاص‌ داده‌ است‌.

استرتژي‌ و برنامه‌هاي‌ گروه‌ خودروسازي‌ سايپا

گروه‌ خودروسازي‌ سايپا به‌ منظور تبديل‌ شدن‌ به‌ يك‌ خودروساز بين‌المللي‌، با تشكيل‌ شوراي‌برنامه‌ريزي‌ استراتژيك‌ در سال‌ 1376 و با عضويت‌ مديران‌ عامل‌ شركت‌هاي‌ عمده‌ تحت‌پوشش‌، مشاورين‌ مدير عامل‌، معاونين‌ شركت‌، و جمعي‌ از اقتصاددانان‌ با رياست‌ مديريت‌عامل‌ شركت‌ سايپا، برنامه‌ بلند مدتي‌ را در سه‌ مرحله‌ با فواصل‌ زماني‌ معين‌ به‌ جهت‌ انطباِ بابرنامه‌ريزي‌هاي‌ كلان‌ اقتصاد كشور به‌ ترتيب‌ ذيل‌:

1) برنامه‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ (از 1379 تا 1383):

شامل‌ برنامه‌هايي‌ كه‌ از قبل‌ به‌ مرحله‌ اجراء درآمده‌ و بايد براي‌ تثبيت‌ و نهادينه‌ كردن‌ آنها اقدام‌نمود.

2) برنامه‌هاي‌ ميان‌ مدت‌ (از 1384 تا 1390):

شامل‌ برنامه‌هايي‌ كه‌ مباني‌ و مقدمات‌ آن‌ وجود دارد و براي‌ اجراي‌ آن‌ بايد تلاش‌ بيشتر نمود.

3) برنامه‌هاي‌ بلند مدت‌ (از سال‌ 1391 تا 1400):

شامل‌ استراتژيهايي‌ كه‌ فعلاً در دسترس‌ نيستند و جهت‌ اجراي‌ آن‌ بايد مقدمات‌ و امكاناتي‌ رافراهم‌ نمود. كه‌ برخي‌ از محورهاي‌ اصلي‌ برنامه‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ مي‌باشد:

1) تبديل‌ شدن‌ به‌ خودروساز بين‌المللي‌ با تنوع‌ توليد انواع‌ خودرو

2) بهبود كيفيت‌ خودروهاي‌ ساخته‌ شده‌ در حد استانداردهاي‌ جهاني‌ به‌ منظور حفاظت‌ از محيط‌زيست‌ و سلامت‌ و رفاه‌ بشري‌

3) مشتري‌گرايي‌ و كسب‌ رضايت‌ مشتريان‌ از طريق‌ بهبود كيفي‌، افزايش‌ امكانات‌ خودروها،تنوع‌ محصولات‌ توليد شده‌ و گسترش‌ خدمات‌ بعد از فروش‌

4) توسعه‌ صادرات‌ با توجه‌ به‌ ظرفيت‌هاي‌ موجود در بازارهاي‌ جمهوري‌هاي‌ تازه‌ استقلال‌ يافته‌آسياي‌ ميانه‌ و حوزه‌ خليج‌ فارس‌

5) انعقاد قراردادهايي‌ مبتني‌ بر تراز ارزي‌ با خودروسازان‌ معتبر بين‌المللي‌ به‌ منظور راه‌يابي‌ درشبكه‌ بازارهاي‌ جهاني‌ خودرو

6) كاهش‌ ارزبري‌ واحد محصول‌ با تأكيد بر توانايي‌ طراحي‌ و ساخت‌ كليه‌ قطعات‌ خودرو درداخل‌ كشور

7) برنامه‌ريزي‌ براي‌ تأمين‌ و اعتلاي‌ سطح‌ توانايي‌هاي‌ نيروي‌ انساني‌ به‌ عنوان‌ اصلي‌ترين‌ عامل‌رشد و توسعه‌

8) اصلاح‌ ساختار سازماني‌ گروه‌ و دست‌يابي‌ به‌ اصول‌ جديد مديريت‌

9) متمركزسازي‌ و استفاده‌ از حداكثر ظرفيت‌هاي‌ موجود

10) خصوصي‌سازي‌ گروه‌ سايپا

ناگفته‌ پيداست‌ كه‌ دست‌يابي‌ به‌ برنامه‌هاي‌ فوِ و ايجاد زمينه‌هاي‌ ورود فعالانه‌ به‌ عرصه‌ بازاررقابتي‌ خودرو در سطح‌ جهاني‌، نيازمند افزايش‌ ظرفيت‌ها و توانايي‌ها در كليه‌ موارد اعم‌ ازطراحي‌، قطعه‌سازي‌، پشتيباني‌ و... است‌. بر اين‌ اساس‌ گروه‌ خودروسازي‌ سايپا با سرمايه‌كلان‌ به‌ منظور دستيابي‌ به‌ آخرين‌ فن‌آوري‌ها و پيشرفت‌ها پروژه‌هايي‌ را تعريف‌ نموده‌ كه‌برخي‌ از آنها عبارتند از:

1. احداث‌ سالن‌ رنگ‌ جديد

2. احداث‌ سالن‌هاي‌ جديد مونتاژ

3. طراحي‌ و ساخت‌ و راه‌ اندازي‌ خط‌ توليد خودروي‌ جديد كاروان‌ (ون‌)

4. توسعه‌ توليد شيشه‌ ايمني‌ خودرو سايپا

5. احداث‌ كارخانه‌ رينگ‌ فولادي‌ انواع‌ خودروهاي‌ سايپا

6. توسعه‌ كارخانه‌ كمك‌فنرسازي‌ ايندامين‌ سايپا

7. طراحي‌ و توليد پرايد انژكتوري‌

8. احداث‌ و تجهيز مركز تحقيقات‌ و نوآوري‌

9. احداث‌ كارخانه‌ شاتون‌سازي‌

10. و...

روز اول‌ و دوم‌ از كارآموزي‌:

در روز اولي‌ كه‌ وارد شركت‌ شدم‌ شروع‌ به‌ كارهاي‌ اداري‌ مربوطه‌ براي‌ گرفتن‌ كارت‌ ورود وخروج‌ و كارت‌ ساعت‌زني‌ و معرفي‌ كردن‌ اينجانب‌ از طرف‌ واحد آموزش‌ شركت‌ سايپا به‌استادكار مربوطه‌ اينجانب‌ شدم‌.

بعداً از انجام‌ كارهاي‌ اداري‌ شروع‌ با بازديد قسمتهايي‌ از شركت‌ كه‌ اجازة‌ ورود به‌ آنجاها راداشتم‌ كردم‌. اين‌ شركت‌ داراي‌ قسمتهاي‌ مختلفي‌ بود كه‌ هر يك‌ به‌ انجام‌ وظايف‌ مربوط‌ به‌ خودبراي‌ انجام‌ هدف‌ نهايي‌ كه‌ همان‌ توليد خودرو مي‌باشد بودند.

اولين‌ قسمتي‌ كه‌ من‌ وارد آنجا براي‌ بازديد شدم‌ انبار CKD بود البته‌ شركت‌ سايپا داراي‌انبارهاي‌ زيادي‌ مي‌باشد اما بزرگترين‌ انبار كه‌ انبار ابتدايي‌ مي‌باشد و كليه‌ وسايل‌ ابتدا واردآنجا شده‌ و از آنجا به‌ انبارهاي‌ ديگر پخش‌ مي‌شود.

ابن‌ انبار با متراژ بسيار بالا كه‌ اجناس‌ در لاينهايي‌ كه‌ هر لاين‌ از طبقات‌ زيادي‌ تشكيل‌ شده‌جمع‌آوري‌ مي‌شود البته‌ ابن‌ انبارها از نظر موقعيت‌ محدوده‌اي‌ در سايپا نزديك‌ به‌ قسمتي‌مي‌باشد كه‌ ورود قطعات‌ از بيرون‌ شركت‌ به‌ آنجا راحت‌ باشد و خود انبار داراي‌ سيستم‌ ضدحريق‌ نيز مي‌باشد.

در روز دوم‌ به‌ بازديد قسمت‌ جوشكاري‌ بدنه‌ خودرو و سالن‌ رنگ‌ رفتم‌. در قسمت‌ بدنه‌ خودروكه‌ سالن‌ شاتل‌ نام‌ دارد قسمتهاي‌ مختلف‌ بدنة‌ خودرو از يك‌ سمت‌ وارد شده‌ و اين‌ قطعات‌توسط‌ دستگاه‌ روي‌ هم‌ سوار شده‌ و توسط‌ رباط‌ و يا نيروي‌ انساني‌ به‌ واسطه‌ جوشكاري‌ به‌ هم‌متصل‌ شده‌ و تشكيل‌ بدنه‌ خام‌ خود را مي‌دهند. اين‌ بدنه‌ توسط‌ ليفتراك‌ به‌ قسمت‌ رنگ‌ خودرومنتقل‌ مي‌شوند در اين‌ قسمت‌ توسط‌ رباط‌ يا حوضچه‌ رنگ‌ آسترزني‌ مي‌شود و بعد به‌ داخل‌حوضچه‌ رنگ‌ رفته‌ و بدنة‌ خودرو رنگ‌ مي‌شود و بعد توسط‌ كاركنان‌ اين‌ قسمت‌ رنگ‌ خودروتوسط‌ دستگاه‌ پوليش‌ زده‌ مي‌شود تا رنگ‌ كاملاً مناسب‌ فراهم‌ آيد بعد از اين‌ مرحله‌ دوباره‌ بدنه‌توسط‌ ليفتراك‌ به‌ قسمت‌ مونتاژ كه‌ سالن‌ تزئينات‌ مي‌باشد منتقل‌ شده‌.

در روز سوم‌ همراه‌ با يكي‌ از پرسنل‌ اين‌ شركت‌ كه‌ با خط‌ آشنايي‌ كامل‌ داشت‌ شروع‌ به‌ بازديدخط‌ كرديم‌ كه‌ در اين‌ سالن‌ بدنة‌ خودرو از يك‌ سمت‌ وارد شده‌ و برروي‌ ريل‌ كه‌ همان‌ خط‌كاموايير مي‌باشد قرار مي‌گيرد و كلية‌ لوازم‌ جانبي‌ و اصلي‌ كه‌ يك‌ خودرو نياز به‌ آنها داردبرروي‌ بدنة‌ خودرو نصب‌ شده‌ و خودرو تكميل‌ شده‌ و به‌ قسمت‌ تنظيمات‌ مي‌رود كه‌ اين‌تنظيمات‌ عبارت‌ بود از زاوية‌ چرخها و تنظيمات‌ موتور و تست‌هاي‌ سرعت‌ و ترمز و تنظيمات‌نور چراغها و... مي‌باشد. بعد از اين‌ مرحله‌ خودرو به‌ قسمت‌ كارواش‌ رفته‌ و بدنة‌ آن‌ شسته‌ شده‌و به‌ قسمت‌ كنترل‌ كيفي‌ كه‌ وظيفة‌ آن‌ بررسي‌ و كنترل‌ دقيق‌ كيفيت‌ خودرو مي‌باشد مي‌رود كه‌قسمت‌ رنگ‌ خودرو موتور خودرو و لوازمي‌ مثل‌ چراغها، كمربند ايمني‌ و شيشه‌ بالابرها و ديگرقسمتهاي‌ خودرو مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد و اگر نقصي‌ در آنها ديده‌ شود رفع‌ شده‌ و خودروبراي‌ تجاري‌ شدن‌ وارد پاركينگ‌ مي‌شود. در روز چهارم‌ براي‌ يادگيري‌ بيشتر و با اجازة‌ استادكارآموزي‌ خود در داخل‌ سايپا، در سالن‌ مونتاژ شروع‌ به‌ كار البته‌ به‌ صورتي‌ كه‌ از هر كاري‌ يك‌بار انجام‌ بدهم‌ تا بهتر آموزش‌ ببينم‌ به‌ بخش‌ تزئينات‌ رفتم‌.

الف‌: بخش‌ اول‌ تزئينات‌:

جلسه‌ چهارم‌

بستن‌ منبع‌ شيشه‌ شور و سيم‌ كشي‌ چراغهاي‌ جلوي‌ اتومبيل‌ و بوِ و آنتن‌ باموتور برقي‌ و زبانه‌هاي‌ درب‌ و اتصال‌ روكش‌ سقف‌ به‌ سقف‌.

ابتدا منبع‌ شيشه‌ شور و پاية‌ تقويتي‌ رادياتور و لوله‌اي‌ كه‌ سيم‌ مربوط‌ به‌ درب‌ كاپوت‌ از آن‌ ردمي‌شود و جعبة‌ حاوي‌ بستها و سيم‌هاي‌ مربوط‌ را به‌ جلوي‌ ماشين‌ مي‌بريم‌ و لولة‌ شيشه‌شوررا به‌ بدنه‌ وصل‌ كرده‌ و لوله‌ را به‌ شيشه‌شور وصل‌ مي‌كنيم‌.

سپس‌ گردگيرها را از جعبه‌ درآورده‌ و آن‌ را به‌ جلوي‌ اتاِ ماشين‌ وصل‌ مي‌كنيم‌.

بعد سيمي‌ كه‌ خاكستري‌ است‌ را از آن‌ سر كه‌ داراي‌ دو كانكت‌ است‌ از محل‌ مربوطه‌ از طرف‌ اتاِوارد جلوي‌ اتومبيل‌ كرده‌ و محل‌ لاستيكي‌ مربوط‌ را جا مي‌زنيم‌ و لولة‌ عبور دهندة‌ سيم‌ كاپوت‌را به‌ جلوي‌ اتومبيل‌ وصل‌ مي‌كنيم‌.

سپس‌ رلة‌ سه‌تايي‌ و سيم‌ مربوط‌ را به‌ هم‌ وصل‌ كرده‌ و آن‌ سيم‌ و سيم‌ درب‌ كاپوت‌ و سيم‌ديگري‌ كه‌ از قبل‌ وجود داشت‌ را بوسيلة‌ بستهاي‌ موجود از سمت‌ راست‌ به‌ سمت‌ چپ‌ اتومبيل‌مي‌كشيم‌.

در انتها نيز دو قرقرة‌ مربوطه‌ به‌ رادياتور را در محلهاي‌ مربوطه‌ بسته‌ و لولة‌ رادياتور را نيز به‌آن‌ وصل‌ مي‌كنيم‌.

كار در اين‌ قسمت‌ بسيار زياد و سخت‌ بوده‌ و از عهدة‌ يك‌ نفر خارج‌ است‌.

روكش‌ سقف‌ بوسيلة‌ هفت‌ عدد بست‌ به‌ سقف‌ وصل‌ مي‌شود.

سپس‌ آنتن‌ از بالا بوسيلة‌ فنر در محل‌ خود جا مي‌خورد و موتور آنت‌ بوسيلة‌ برِ به‌ آنتن‌ وصل‌مي‌شود. در انتها نيز زباله‌هاي‌ درب‌ كه‌ هركدام‌ داراي‌ دو پيچ‌ است‌ در محل‌ خود به‌ ستونهاي‌اتومبيل‌ وصل‌ مي‌شود.

مشكل‌ اين‌ قسمت‌ ايراد مهره‌هاي‌ موجود در داخل‌ ستونها كه‌ زباله‌ها به‌ آن‌ وصل‌ مي‌شود،مي‌باشد كه‌ سرعت‌ كار را مي‌گيرد.

جلسة‌ پنجم‌

اتصال‌ پدال‌ ترمز و كلاچ‌، بوستر ترمز، سيم‌ كلاچ‌، چهارشاخ‌ فرمان‌ و ميل‌ فرمان‌بستن‌ قفل‌ مركزي‌ شيشة‌ بالابرهاي‌ دربهاي‌ عقب‌ و جلو كارهايي‌ بود كه‌ در اين‌جلسه‌ انجام‌ داديم‌.

ابتدا سيم‌ كلاچ‌ را به‌ روغن‌ آغشته‌ كرده‌ و از جلوي‌ اتومبيل‌ وارد اتاِ مي‌كنيم‌.

سپس‌ پدالها را جا زده‌ و يكي‌ از پيچهاي‌ آنرا مي‌بنديم‌ بعد بوستر ترمز را جا زده‌ و به‌ داخل‌ اتاِاتومبيل‌ مي‌فرستيم‌ ابتدا پيچهاي‌ تقويتي‌ پدالها و سپس‌ چهار مهرة‌ بوستر را بسته‌ و بالاخره‌مهره‌هاي‌ تقويتي‌ پدالها را مي‌بنديم‌.

بعد سيم‌ ترمز را بوسيلة‌ پين‌ و اشپيل‌ به‌ پدال‌ ترمز وصل‌ مي‌كنيم‌.

بعد سيم‌ كلاچ‌ را در محل‌ خود جا مي‌زنيم‌.

حال‌ چهارشاخ‌ فرمان‌ را جا مي‌زنيم‌ و مهرة‌ آن‌ را بسته‌ و 180 مي‌چرخانيم‌ سپس‌ ميل‌ فرماني‌ رابرروي‌ چهار شاخ‌ فرمان‌ گذاشته‌ و مهرة‌ اتصال‌ ميل‌ فرمان‌ به‌ چهارشاخ‌ فرمان‌ را مي‌بنديم‌.

پيچها و دو مهرة‌ اتصال‌ فرمان‌ را مي‌بنديم‌ و سپس‌ سر پيچ‌ را جا مي‌زنيم‌.

و در انتها سويچ‌ را در محل‌ خودروي‌ ميل‌ فرماني‌ قرار داده‌ و پيچهاي‌ آنرا مي‌بنديم‌.

ابتدا دسته‌ سيم‌ مربوط‌ به‌ قفل‌ مركزي‌ را از داخل‌ درب‌ به‌ بيرون‌ هدايت‌ كرده‌ و به‌ داخل‌ ستون‌مي‌فرستيم‌.

سپس‌ پلاتين‌ مربوط‌ به‌ قفل‌ درب‌ را وارد قسمت‌ داخلي‌ درب‌ كرده‌ و يكي‌ از پيچهاي‌ آنرا مي‌بنديم‌.

دستگيره‌ درب‌ را نيز از بيرون‌ نگه‌ داشته‌ و مهره‌هاي‌ آنرا مي‌بنديم‌.

ميلة‌ قفل‌ كنندة‌ درب‌ را نيز در محل‌ خود گذاشته‌ و پس‌ از قرار دادن‌ قفل‌ مركزي‌ در محل‌ خود ميلة‌قفل‌ درب‌ و پلاتين‌ و قفل‌ مركزي‌ را به‌ هم‌ اتصال‌ مي‌دهيم‌.

در انتها نوار لاستيكي‌ دور درب‌ را نصب‌ كرده‌ و شيشه‌ مثلثي‌ را جا يم‌ زنيم‌ و شيشه‌ بالابر راوارد قسمت‌ داخلي‌ درب‌ مي‌كنيم‌ و سپس‌ شيشه‌ را از بالا وارد كرده‌ و آنرا به‌ شيشه‌ بالابر وصل‌مي‌كنيم‌ حال‌ ناوداني‌ را در محل‌ خود با نوار لاستيكي‌ اتصال‌ داده‌ از كنار شيشه‌ وارد بدنة‌اتومبيل‌ مي‌كنيم‌ و كمي‌ شيشه‌ را بالا مي‌كشيم‌ و پيچها و مهره‌هاي‌ نصب‌ شده‌ را كاملاً محكم‌مي‌كنيم‌.

بستن‌ درب‌ جلو

درب‌ جلو نيز مانند درب‌ عقب‌ مي‌باشد فقط‌ دربهاي‌ جلو در پرايد چون‌ با شيشه‌بالابرهاي‌ برقي‌كار مي‌كنند، بجاي‌ شيشه‌بالابر دستي‌، شيشه‌بالابر برقي‌ قرار داده‌ و شيشه‌ را به‌ آن‌ اتصال‌ داده‌با دو پيچ‌ آنرا در جاي‌ خود ثابت‌ مي‌كنيم‌.

و تفاوت‌ ديگر اينكه‌ درب‌ جلو شيشه‌ مثلثي‌ ندارد.

جلسة‌ ششم‌:

بستن‌ تايپت‌ عقب‌، ضربه‌گير جلوي‌ كاپوت‌ و هواكش‌ باك‌ بنزين‌.

تايپت‌ عقب‌ را از زير كمربندها رد كرده‌ و آنرا روي‌ سيني‌ عقب‌ گذاشته‌ و با 8 عدد بست‌ آنرا درمحل‌ خود ثابت‌ مي‌كنيم‌.

دو عدد ضربه‌گير نيز با حركت‌ چرخشي‌ در قسمت‌ جلوي‌ اتومبيل‌ جا يم‌ زنيم‌.

و هواكش‌ باك‌ را نيز به‌ يك‌ عدد پيچ‌ و يك‌ عدد مهره‌ در داخل‌ صندوِ عقب‌ نصب‌ كرده‌ وشيلنگهاي‌ آنرا به‌ بيرون‌ هدايت‌ كرده‌ و به‌ لوله‌هاي‌ باك‌ نصب‌ مي‌كنيم‌ كه‌ يكي‌ از آنها آزاد مي‌ماندكه‌ در هنگام‌ بنزين‌ زدن‌ بنزين‌ به‌ خارج‌ باك‌ نريزد.

وقت‌ دوم‌ را در اين‌ جلسه‌ به‌ بستن‌ كولر و بخاري‌ مشغول‌ بوديم‌.

ابتدا كانكتهاي‌ ارسال‌ برِ كولر را وصل‌ كرده‌ سپس‌ دو لولة‌ مربوط‌ به‌ عبور گاز كولر را از داخل‌به‌ بيرون‌ هدايت‌ مي‌كنيم‌ و مهره‌هاي‌ آنرا مي‌بنديم‌ سپس‌ پدال‌ گاز را نصب‌ كرده‌ و سيم‌ گاز را به‌پدال‌ گاز وصل‌ مي‌كنيم‌.

سپس‌ دو لولة‌ مربوط‌ به‌ انتقال‌ آب‌ بخاري‌ را از داخل‌ اتاِ به‌ بيرون‌ هدايت‌ كرده‌ و با زانوي‌ خودبخاري‌ را نگه‌ مي‌داريم‌ و مهره‌هاي‌ آنرا مي‌بنديم‌ و كانكتهاي‌ آنرا وصل‌ مي‌كنيم‌ و در انتهالوله‌هاي‌ انتقال‌ حرارت‌ به‌ زير شيشة‌ جلو را مي‌بنديم‌.

حال‌ به‌ جلوي‌ اتومبيل‌ رفته‌ و سيم‌ اتصال‌ به‌ زمين‌ و اتصال‌ به‌ بدنه‌ و پيچهاي‌ آنرا مي‌بنديم‌ وشلنگهاي‌ انتقال‌ آب‌ بخاري‌ را به‌ لوله‌هاي‌ آن‌ وصل‌ كرده‌ و بستهاي‌ آنرا محكم‌ مي‌كنيم‌.

جلسه‌ هفتم‌:

بستن‌ اكسل‌ عقب‌ و اتصال‌ سيم‌ ترمز دستي‌ به‌ آن‌ و بستن‌ باك‌ بنزين‌ و دياقها

اكسل‌ عقب‌ را بوسيله‌ بالابر بروي‌ گاري‌ ورودي‌ ريل‌ قرار داده‌ و زماني‌ كه‌ گاري‌ حامل‌ اكسل‌روي‌ دستگاه‌ مربوط‌ به‌ جا زدن‌ اكسل‌ و زير اتومبيل‌ رسيد بوسيله‌ بالابر و با كمك‌ فرد ديگري‌اكسل‌ را به‌ زير اتومبيل‌ برده‌ و با كمك‌ دو ميله‌ ابتدا كمك‌ فنرها را عقب‌ گرفته‌ و اكسل‌ را در محل‌مربوط‌ جا مي‌زنيم‌.

پيچهاي‌ اكسل‌ را با آچارهاي‌ مربوط‌ مي‌بنديم‌ لوله‌هاي‌ روغن‌ ترمز را با آچار لوله‌گير مي‌بنديم‌ واشپيل‌ آنرا جا مي‌زنيم‌ سپس‌ سيم‌ ترمز دستي‌ را به‌ اكسل‌ مي‌بنديم‌ و دو سر سيم‌ ترمزدستي‌ رابوسيله‌ خار به‌ اهرم‌ كاسه‌ چرخ‌ اتصال‌ مي‌دهيم‌.

در انتها كمك‌ فنر را به‌ اكسل‌ در محل‌ مربوط‌ جا مي‌زنيم‌ و با پيچ‌هاي‌ مربوطه‌ مي‌بنديم‌.

براي‌ بستن‌ باك‌ ابتدا لوله‌هاي‌ ورودي‌ و خروج‌ بنزين‌ و لوله‌ اصلي‌ ورودي‌ بنزين‌ را آغشته‌ به‌گريس‌ كرده‌ و باك‌ را زير ماشين‌ مي‌آوريم‌ سپس‌ سيم‌ ترمز دستي‌ و لوله‌ عبور روغن‌ ترمز راكنار زده‌ و انتهاي‌ باك‌ را جا مي‌زنيم‌. سپس‌ يكي‌ از پيچهاي‌ باك‌ را كمي‌ با دست‌ مي‌بنديم‌ و سه‌عدد پيچ‌ ديگر برداشته‌ با آچار تمامي‌ پيچ‌ها را ابتدا شل‌ بسته‌ و سپس‌ محكم‌ مي‌كنيم‌ سپس‌ سيم‌ترمز دستي‌ را به‌ باك‌ مي‌بنديم‌.

و در انتها لوله‌هاي‌ بنزين‌ را جا زده‌ و بستهاي‌ آنرا جا انداخته‌ و محكم‌ مي‌كنيم‌.

در قسمت‌ دوم‌ امروز مشغول‌ بستن‌ دياقهاي‌ سپر جلو و پيچهاي‌ مربوط‌ به‌ سپر جلو و سپر عقب‌بوديم‌.

ابتدا دياِ راست‌ و سمت‌ چپ‌ را بسته‌ و سپس‌ پيچهاي‌ مختلف‌ زير سپرها را مي‌بنديم‌.

در اين‌ قسمت‌ها بجز سختي‌ نگه‌ داشتن‌ باك‌ مشكل‌ ديگري‌ وجود نداشت‌.

جلسة‌ هشتم‌:

بستن‌ كمپرسور كولر و شعله‌ پوش‌ يا حرارت‌گير روي‌ ماني‌ فولد دود و بستن‌اگروز

ابتدا حرارت‌ گير را روي‌ ماني‌ فولد دود قرار داده‌ و سپس‌ با 4 عدد پيچ‌ آنرا كاملاً به‌ ماني‌ فولد دودوصل‌ مي‌كنيم‌.

سپس‌ پيچ‌ كنار پولي‌ ميل‌ لنگ‌ را باز كرده‌ و پايه‌ كمپرسور را در كنار پولي‌ ميل‌لنگ‌ قرار مي‌دهيم‌.

بعد قرقره‌ را در بالاي‌ پايه‌ كمپرسور و كنار پولي‌ بادامك‌ قرار داده‌ و با 4 عدد پيچ‌ آنرا به‌ بدنه‌موتور وصل‌ مي‌كنيم‌ و سپس‌ پيچهاي‌ پايه‌ كمپرسور را محكم‌ كرده‌ و يك‌ عدد كمپرسور ويكعدد تسمه‌ برداشته‌ و كمپرسور را روي‌ پايه‌ قرار داده‌ پيچهاي‌ آنرا يم‌ بنديم‌ سپس‌ تسمه‌ راروي‌ پولي‌هاي‌ كمپرسور و قرقره‌ و ميل‌لنگ‌ قرار داده‌ و پيچهاي‌ قرقره‌ را طوري‌ تنظيم‌ مي‌كنيم‌كه‌ تسمه‌ سر جاي‌ خود محكم‌ شود و به‌ اندازة‌ 9 ميلي‌ متر جاي‌ بازي‌ داشته‌ باشد.

براي‌ بستن‌ اگزوز ابتدا كاتاليست‌ كانورتور را بوسيله‌ دو واشر به‌ لوله‌ اگزوز وصل‌ مي‌كنيم‌سپس‌ لوله‌ اگزوز را برداشته‌ به‌ زير اتومبيل‌ مي‌رويم‌ لوله‌ اگزوز را از بالاي‌ اكسل‌ عقب‌ رد كرده‌و بوسيلة‌ دو عدد فنر و پيچ‌ به‌ گلويي‌ اگزوز وصل‌ مي‌كنيم‌ و سپس‌ لوله‌ اگزوز را با ضربه‌گيرهاوصل‌ مي‌كنيم‌.

و با ميلة‌ خميده‌ ديگري‌ لوله‌ اگزوز را به‌ دو لاستيك‌ گوشواره‌اي‌ وصل‌ مي‌كنيم‌ و ميلة‌ خميده‌ را باواشر نسوز و پيچ‌ به‌ لولة‌ اگزوز مي‌بنديم‌ و در انتها منبع‌ اگزوز را در محل‌ خود در انتهاي‌ لوله‌اگزوز جا زده‌ و آنرا نيز به‌ لاستيكهاي‌ ضربه‌گير وصل‌ مي‌كنيم‌ و پيچهاي‌ آنرا مي‌بنديم‌ يعني‌لوله‌ اگزوز را به‌ منيع‌ اگزوز وصل‌ مي‌كنيم‌.

جلسة‌ نهم‌:

بستن‌ پلوسهاي‌ جلو و شلنگهاي‌ رفت‌ و برگشت‌ آب‌ و شلنگهاي‌ ورودي‌ بنزين‌ وچرخ‌ دنده‌ كيلومتر شمار:

ابتدا پيچهاي‌ استارت‌ و دينام‌ را محكم‌ كرده‌ و دو عدد پيچ‌ به‌ گيربكس‌ مي‌بنديم‌ سپس‌ پلوسها راجا مي‌زنيم‌ بايد توجه‌ شود كه‌ پلوس‌ چپ‌ با پلوس‌ راست‌ فرِ مي‌كند سپس‌ گيربكس‌ را پر ازواسگازين‌ كرده‌ و چرخ‌ دنده‌ كيلومتر شمار و پيچ‌ آنرا مي‌بنديم‌.

سپس‌ شير برقي‌ كاربراتور را آغشته‌ به‌ روغن‌ كرده‌ و به‌ كاربراتور مي‌بنديم‌ بعد شلنگهاي‌ رفت‌و برگشت‌ آب‌ به‌ كاربراتور و شلنگ‌ بنزين‌ به‌ كاربراتور را در محل‌ خود جا زده‌ و بستهاي‌ آنها رامي‌بنديم‌.

ج‌: قسمت‌ نهايي‌

جلسه‌ دهم‌:

قرار دادن‌ زاپاس‌ و بستن‌ كاورها چراغهاي‌ عقب‌ و پيچهاي‌ كمك‌ فنر و بستن‌سيني‌ باك‌ و پاركابي‌ها

ابتدا كاورها مربوط‌ به‌ چراغ‌ عقب‌ را كه‌ در سمت‌ چپ‌ و راست‌ صندوِ عقب‌ قرار دارند مي‌بنديم‌سپس‌ يك‌ عدد لاستيك‌ زاپاس‌ درون‌ صندوِ عقب‌ قرار داده‌ و پيچ‌ آنرا نيز مي‌بنديم‌. بعد بستهاي‌كمك‌ فنر را كه‌ در مراحل‌ قبل‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از درآمدن‌ كمك‌فنر به‌ كمك‌فنر وصل‌ شده‌درآورده‌ و يك‌ عدد لاستيك‌ ضربه‌گير و دو عدد مهره‌ به‌ هر كدام‌ از كمك‌ فنرهاي‌ چپ‌ و راست‌مي‌بنديم‌ و با آچار آنها را كاملاً محكم‌ مي‌كنيم‌.

در قسمت‌ بعد ابتدا لوله‌هاي‌ فشار قوي‌ و فشار ضعيف‌ بنزين‌ را با بستهاي‌ 1000 و 900 بسته‌ وكانكشن‌ مربوط‌ به‌ آمپر بنزين‌ در باكهاي‌ موتور كاربراتوري‌ و كانكشن‌ مربوط‌ به‌ پمپ‌ بنزين‌ درموتور انژكتوري‌ را بسته‌ و سيني‌ باك‌ را در محل‌ خود قرار داده‌ و 4 عدد پيچ‌ آنرا مي‌بنديم‌ سپس‌كفپوش‌ اتومبيل‌ را پهن‌ كرده‌ و دو عدد پاركابي‌ يكي‌ براي‌ ركاب‌ راست‌ - عقب‌ و ديگري‌ براي‌ركاب‌ چپ‌ - عقب‌ ركاب‌ مي‌بنديم‌.

جلسه‌ يازدهم‌

بستن‌ چراغهاي‌ جلو (بزرگ‌ و كوچك‌)

ابتدا چراغهاي‌ كوچك‌ و بزرگ‌ قسمت‌ چپ‌ و راست‌ را برداشته‌ روي‌ موتور قرار مي‌دهيم‌ سپس‌2 عدد براكت‌ (پايه‌ چراغ‌) برداشته‌ آنها را در محل‌ خود با پيچ‌ مي‌بنديم‌ سپس‌ كانكشنهاي‌ چراغ‌كوچك‌ و بزرگ‌ سمت‌ چپ‌ و راست‌ را جا مي‌زنيم‌ بعد چراغ‌ بزرگ‌ سمت‌ راست‌ را در محل‌ خودقرار داده‌ و با 3 عدد پيچ‌ آنرا در جاي‌ خود ثابت‌ مي‌كنيم‌ بعد همين‌ كار را براي‌ چراغ‌ بزرگ‌ سمت‌چپ‌ انجام‌ مي‌دهيم‌ و در انتها خار فانوسيهاي‌ چراغهاي‌ كوچك‌ را جا زده‌ و چراغهاي‌ كوچك‌ رابا زدن‌ ضربه‌ در محل‌ خود كنار چراغهاي‌ بزرگ‌ جا مي‌زنيم‌ و با يك‌ عدد پيچ‌ آنرا سر جاي‌ خودثابت‌ مي‌كنيم‌.

بستن‌ تخته‌ جداكننده‌، بلندگوهاي‌ عقب‌ و چراغ‌ استپ‌

ابتدا دو عدد بلندگوي‌ سمت‌ چپ‌ و راست‌ را برداشته‌ پس‌ از جا زدن‌ فيش‌ مربوطه‌ به‌ آن‌ آنها راسر جاي‌ خود جا زده‌ پيچهاي‌ آنرا مي‌بنديم‌ سپس‌ چراغ‌ استپ‌ را نيز جا زده‌ پيچهاي‌ آنها را باآچار مي‌بنديم‌ و روكش‌ آنرا مي‌اندازيم‌ و از داخل‌ صندوِ كانكشن‌ آنرا وصل‌ مي‌كنيم‌ بعد چراغ‌داخل‌ صندوِ عقب‌ را جا زده‌ و روكش‌ آنرا نيز مي‌اندازيم‌ و در انتها صفحه‌ جدا كننده‌ را درانتهاي‌ صندوِ قرار داده‌ با بست‌ آنرا در جاي‌ خود ثابت‌ مي‌كنيم‌.

انجام‌ كارهاي‌ پاياني‌ قبل‌ از بستن‌ باطري‌

لوله‌ مربوط‌ به‌ خلاء بوستر ترنر را از طرف‌ كاربراتور به‌ لوله‌ بوستر ترنر مي‌بنديم‌ و بست‌ آنرامحكم‌ مي‌كنيم‌ سپس‌ سيم‌ كلاچ‌ را در محل‌ خود جا زده‌ و مهره‌ آنرا مي‌بنديم‌ بعد كانستر را جازده‌ و لوله‌هاي‌ رابط‌ بين‌ كاربراتور و كانستر را كه‌ كار آنها عبور بخار بنزيم‌ است‌ وصل‌مي‌كنيم‌. كانستر بخار بنزين‌ را در داخل‌ خود نگهداري‌ مي‌كند و در هنگام‌ استارت‌ زدن‌ به‌ داخل‌كاربراتور مي‌فرستد كه‌ اين‌ عمل‌ باعث‌ زودتر روشن‌ شدن‌ اتومبيل‌ مي‌شود.

بعد لوله‌هاي‌ وكيوم‌ را به‌ وكيوم‌ كاربراتور وصل‌ مي‌كنيم‌. سپس‌ سيم‌ گاز را در محل‌ خود جازده‌ و مهره‌هاي‌ آنرا مي‌بنديم‌.

سپس‌ سيم‌ كيلومتر شمار را در محل‌ خود به‌ گيربكس‌ وصل‌ كرده‌ و لوله‌هاي‌ ورود و خروج‌ آب‌به‌ بخاري‌ را نيز وصل‌ مي‌كنيم‌.

و در انتها بستهاي‌ مربوطه‌ را جا مي‌زنيم‌ كه‌ كارايي‌ بستها جلوگيري‌ از حركت‌ كردن‌ شلنگها ولوله‌ها و درآمدن‌ آنها در هنگام‌ كاركردن‌ موتور و در فشار بالا مي‌باشد.

جلسه‌ دوازدهم‌:

بستن‌ رادياتور

ابتدا شلنگهاي‌ مربوط‌ به‌ ورود و خروج‌ آب‌ رادياتور را وصل‌ كرده‌ بستهاي‌ آنرا مي‌بنديم‌ سپس‌رادياتور را در محل‌ خود قرار داده‌ آنرا به‌ سمت‌ پايين‌ فشار مي‌دهيم‌ تا جا بيافتد بعد پايه‌هاي‌روي‌ رادياتور را كه‌ هركدام‌ داراي‌ 2 پيچ‌ است‌ مي‌بنديم‌ سپس‌ شلنگهاي‌ ورودي‌ و خروجي‌ آب‌بين‌ رادياتور و موتور را به‌ هم‌ وصل‌ مي‌كنيم‌.

بعد كانكشن‌ فن‌ رادياتور را وصل‌ كرده‌ و سيمهاي‌ مربوط‌ به‌ شمع‌ آمپر آب‌ را به‌ موتور وصل‌مي‌كنيم‌ سپس‌ سيم‌ اتصال‌ بدنه‌ را نيز با يك‌ عدد پيچ‌ به‌ موتور نصب‌ كرده‌ و در انتها بستهاي‌شلنگهاي‌ ورود و خروج‌ آب‌ به‌ موتور و بستهاي‌ شلنگهاي‌ مربوط‌ به‌ بخاري‌ را با آچار محكم‌مي‌كنيم‌.

بستن‌ هواكش‌ و دسته‌ موتور

ابتدا دسته‌ موتور را در قسمت‌ چپ‌ جا مي‌زنيم‌ و پيچ‌ و مهره‌هاي‌ آنرا مي‌بنديم‌ تا از لرزش‌ موتوردر هنگام‌ كار موتور جلوگيري‌ شود. بعد شابلن‌ را از روي‌ موتور برمي‌داريم‌، سپس‌ كانكشن‌مربوط‌ به‌ شير برقي‌ كاربراتور را جا زده‌ و هواكش‌ را روي‌ كاربراتور قرار مي‌دهيم‌ به‌ طوريكه‌پيچ‌ موجود روي‌ كابراتور از وسط‌ هواكش‌ رد شود سپس‌ مهره‌ روي‌ هواكش‌ را بسته‌ و پيچهاي‌اطراف‌ هواكش‌ را نيز مي‌بنديم‌ و يك‌ عدد پايه‌ در قسمت‌ راست‌ كاربراتور مي‌بنديم‌ و در انتهاشلنگ‌ موجود روي‌ سرسيلند را به‌ هواكش‌ وصل‌ مي‌كنيم‌.

جلسه‌ سيزدهم‌:

بستن‌ باطري‌ و كوئل‌ و منبع‌ آب‌ اضافي‌ رادياتور و پر كردن‌ گاز كولر و روغن‌ترمز

در اين‌ جلسه‌ ابتدا فيوز اصلي‌ اتومبيل‌ را بوسيله‌ 2 عدد پيچ‌ به‌ بدنة‌ اتومبيل‌ مي‌بنديم‌ سپس‌كانكشن‌ كوئل‌ را وصل‌ كرده‌ و سيمهاي‌ آنرا با پيچ‌ به‌ كوئل‌ مي‌بنديم‌. بعد منبع‌ آب‌ اضافي‌رادياتور را در كنار گل‌گير با پيچ‌ مي‌بنديم‌ و لولة‌ آنرا به‌ رادياتور وصل‌ مي‌كنيم‌.

بعد سيم‌ اتصال‌ بدنه‌ را با پيچ‌ به‌ بدنه‌ وصل‌ مي‌كنيم‌ و بوسيلة‌ دستگاه‌ بالابر يك‌ عدد باطري‌ رابرداشته‌ و برروي‌ جا باطريي‌ داخل‌ اتومبيل‌ قرار مي‌دهيم‌ و بست‌ روي‌ باطري‌ را مي‌بنديم‌ و درانتها سيمهاي‌ مثبت‌ و منفي‌ آنرا وصل‌ كرده‌ و پيچهاي‌ آنرا محكم‌ مي‌كنيم‌.

مرحلة‌ بعد، تقريباً انتهاي‌ خط‌ توليد پركردن‌ گاز كولر و روغن‌ ترمز مي‌باشد كه‌ ابتدا هر دودستگاه‌ مربوطه‌ را وصل‌ مي‌كنيم‌. شيوة‌ كار اين‌ دو دستگاه‌ به‌ اين‌ صورت‌ مي‌باشد كه‌ ابتدا عمل‌وكيوم‌ (مكش‌) را انجام‌ داده‌ و در داخل‌ هر دو سيستم‌ ايجاد خلاء مي‌كند. اگر در جايي‌ از سيستم‌نشتي‌ وجود داشته‌ باشد عمل‌ پركردن‌ انجام‌ نمي‌شود و دستگاه‌ با بوِ زدن‌ هشدار مي‌دهد واي‌اگر خلاء بصورت‌ كامل‌ انجام‌ شد گاز كولر و روغن‌ ترمز با فشار به‌ سيستم‌ وارد مي‌شود و پس‌از پر شدن‌ با زدن‌ بوِ هشدار مي‌دهد كه‌ كار به‌ اتمام‌ رسيده‌

پس‌ از اين‌ مراحل‌ اتومبيل‌ استارت‌ زده‌ شده‌ و براي‌ آزمايشات‌ مختلف‌ به‌ قسمت‌ رتريش‌ برِ ومكانيك‌ و تست‌ جاده‌ و تست‌ ترمز و... فرستاده‌ مي‌شود.

در خط‌ توليد بزرگترين‌ اشكالات‌ ممكن‌ «يكنواخت‌ بودن‌ كار، بالا بودن‌ سرعت‌ و به‌ همين‌ دليل‌ ازبين‌ رفتن‌ دقت‌ در توليد اتومبيل‌، خستگي‌ بالاي‌ كارگران‌ بالا بودن‌ ساعات‌ كار، نبودن‌ دقت‌استراحت‌ و پايين‌ بودن‌ كيفيت‌ اكثر قطعاتي‌ كه‌ در اتومبيل‌ استفاده‌ مي‌شود» بود.

جلسة‌ چهاردهم‌ تا بيستم‌:

حضور در قسمت‌ رتوش‌ مكانيك‌:

در قسمت‌ رتوش‌ تقريباً تمامي‌ اشكالات‌ و ايرادها فني‌ و مكانيكي‌ اتومبيل‌ برطرف‌ شده‌ و اتومبيل‌براي‌ قسمت‌ رتوش‌ برِ و تستهاي‌ مختلف‌ فرستاده‌ مي‌شود.

هر ماشين‌ داراي‌ كرات‌ مخصوص‌ به‌ خود است‌ كه‌ مسئولين‌ كنترل‌ كيفيت‌ اشكالات‌ موجود درهر ماشين‌ را كه‌ در هنگام‌ مونتاژ به‌ وجود آمده‌ با در تستهاي‌ مختلف‌ اين‌ اشكالات‌ ديده‌ شده‌ رابرروي‌ اين‌ كارت‌ مي‌نويسند تا در قسمت‌ رتوش‌ مكانيك‌ اين‌ ايرادها برطرف‌ شود.

بعضي‌ از كارهايي‌ كه‌ در قسمت‌ رتوش‌ انجام‌ دادم‌ عبارتند از:

تعويض‌ پولي‌ ميل‌لنگ‌: پولي‌ ميل‌ لنگ‌ تا داشت‌ و باعث‌ مي‌شد موتور با لرزش‌ و صدا كار كند به‌همين‌ علت‌ پولي‌ آن‌ تعويض‌ مي‌شد. ابتدا پولي‌ قرقره‌ بر را درآورده‌ و سپس‌ جك‌ سوسماري‌ رازير كارتر قرار داده‌ و پيچ‌ و مهره‌هاي‌ دسته‌ موتور را باز كردم‌ سپس‌ جك‌ را پايين‌ آورده‌ و درمحل‌ مخصوص‌ بكسل‌ در زير اتومبيل‌ قرار داده‌ و جك‌ بالا بردم‌ سپس‌ كاور گل‌گير را باز كرده‌ وبا آچار بادي‌ پيچ‌ اتصال‌ پولي‌ و ميل‌ لنگ‌ را باز كرده‌ و با حركت‌ دادن‌ پولي‌ به‌ چپ‌ و راست‌ پولي‌آزاد شده‌ و از محل‌ خود درآورده‌ شد. بعد پولي‌ سالم‌ را كه‌ از روي‌ موتور ديگري‌ باز شده‌ بودبصورتي‌ كه‌ خار روي‌ ميل‌لنگ‌ داخل‌ شكاف‌ پولي‌ قرار گيرد جا زده‌ شد و پيچ‌ نگهدارنده‌ نيزبسته‌ شد و كاور گل‌گير نيز به‌ همين‌ صورت‌.

سپس‌ جك‌ را دوباره‌ پايين‌ آورده‌ و زير كارتر جك‌ زدم‌ و دسته‌ موتور را وصل‌ كردم‌ بعد تسمه‌دينام‌ را شل‌ كرده‌ مهره‌ دينام‌ جا انداختم‌ و مهره‌ دينام‌ را محكم‌ كرده‌ و در انتها كمپرسور كولررا به‌ همراه‌ ولي‌ قرقره‌ بستم‌.

تعويض‌ شلنگ‌ بخاري‌: به‌ علت‌ اينكه‌ شلنگهاي‌ آب‌ بخاري‌ موتور انژكتوري‌ روي‌ موتور معمولي‌بسته‌ شده‌ بود بايد شلنگها عوض‌ مي‌شد كه‌ باز كردن‌ بستها شلنگهاي‌ آب‌ بخاري‌ تعويض‌ و درمحل‌ خود جا انداخته‌ و سپس‌ بستها كاملاً محكم‌ گرديد.

تعويض‌ رادياتور آب‌: به‌ علت‌ شكسته‌ شدن‌ كانكشن‌ فن‌، يكبار فن‌ رادياتور را عوض‌ كردم‌ كه‌ 2عدد پيچ‌ بالايي‌ را باز كرده‌ و 2 عدد پيچ‌ پاييني‌ را كمي‌ شل‌ مي‌كنيم‌ و شلنگ‌ بالايي‌ رادياتور را بازكرده‌ و فن‌ بصورت‌ كشويي‌ از جاي‌ خود درمي‌آيد سپس‌ فن‌ را تعويض‌ كرده‌ و آنرا جا مي‌زنيم‌ وپيچهاي‌ آنرا مي‌بنديم‌.

نداشتن‌ واسكازين‌: گيربكس‌ واسكازين‌ نداشت‌ بنابراين‌ كيلومتر شمار را باز كرده‌ و درگيربكس‌ واسكازين‌ ريختم‌ و سپس‌ كيلومترشمار را بستم‌.

تعويض‌ بست‌ شلنگ‌ بنزين‌: بنزين‌ از زير سيني‌ زير صندلي‌ عقب‌ نشتي‌ داشت‌ كه‌ اكثراً دراتوبيل‌هاي‌ انژكتوري‌ به‌ علت‌ فشار بالاي‌ بنزين‌ و محل‌ بد لوله‌ها نشتي‌ بوجود مي‌آمد. به‌ همين‌علت‌ ابتدا صندلي‌ عقب‌ را درآورده‌ سپس‌ پيچهاي‌ سيني‌ روي‌ باك‌ را باز كردم‌ و سپس‌ استارت‌زده‌ و محل‌ نشتي‌ را پيدا مي‌كردم‌ بعد بست‌ آن‌ قسمت‌ را عوض‌ كرده‌ و بست‌ ديگري‌ جاي‌ آن‌ قرارمي‌دادم‌ تا نشتي‌ از بين‌ برود و در آخر سيني‌ روي‌ باك‌ را مي‌بستم‌.

تعويض‌ باك‌: باك‌ انژكتوري‌ بجاي‌ باك‌ معمولي‌ بسته‌ شده‌ بود بنابراين‌ ماشين‌ را روي‌ جك‌ قرارداده‌ و پيچهاي‌ باك‌ و بستهاي‌ لوله‌هاي‌ باك‌ را باز كرده‌ و لوله‌ها را از جاي‌ خود درمي‌آوريم‌سپس‌ پيچ‌ 10 ترمزدستي‌ روي‌ باك‌ را باز كرده‌ و باك‌ را درمي‌آوريم‌ بعد باك‌ را عوض‌ كرده‌ وپيچهاي‌ آنرا مي‌بنديم‌ و لوله‌هاي‌ آنرا جا مي‌زنيم‌ و بستهاي‌ آنرا مي‌بنديم‌ و پيچ‌ 10 ترمزدستي‌روي‌ باك‌ را مي‌بنديم‌ سپس‌ جك‌ را پايين‌ آورده‌ و لوله‌هاي‌ بنزين‌ داخل‌ اتومبيل‌ را جا انداخته‌ وبستهاي‌ آنرا مي‌بنديم‌ سپس‌ كانكشن‌ مربوط‌ به‌ آمپر بنزين‌ را وصل‌ كرده‌ و سيني‌ روي‌ باك‌ رامي‌بنديم‌.

تعويض‌ دلكو: دلكو شكسته‌ بود پس‌ بايد عوض‌ مي‌شد پيچهاي‌ دلكو را باز كرده‌ و وايرها رادرمي‌آوريم‌ سپس‌ دلكو را درمي‌ آوريم‌ بعد دلكوي‌ سالم‌ را به‌ صورتي‌ كه‌ زائدهاي‌ بزرگ‌ وكوچك‌ در جاي‌ خود قرار گيرد در جاي‌ خود گذاشته‌ و پيچهاي‌ آنرا مي‌بنديم‌ و آوانس‌ و ريتارد راكمي‌ رعايت‌ كرده‌ تا بعداً با دستگاه‌ تنظيم‌ شود بعد وايرها را به‌ صورت‌ 1-3-4-2 كه‌ ترتيب‌جرقه‌زني‌ است‌ جا مي‌زنيم‌.

تعويض‌ كاربراتور: ابتدا هواكش‌ روي‌ كاربراتور را باز كرده‌ و سپس‌ شلنگهاي‌ وكيوم‌ وشلنگهاي‌ ورود بنزين‌ به‌ كاربراتور را درآورده‌ و پيچهاي‌ كاربراتور باز كرده‌ كاربرتور راتعويض‌ مي‌كنيم‌ سپس‌ كاربراتور جديد را جا زده‌، پيچهاي‌ آنرا يم‌ بنديم‌ و بعد شلنگهاي‌ هوا وبنزين‌ را جا مي‌زنيم‌ و سيم‌ گاز را نيز جا انداخته‌ و هواكش‌ را روي‌ كاربراتور مي‌بنديم‌.

تعويض‌ كمپرسور كولر: به‌ علت‌ شكستن‌ كانكشن‌ كمپرسور كولر، بايد كمپرسور عوض‌ شود.ابتدا پولي‌ قرقره‌ را درمي‌آوريم‌ و تسمه‌ كولر را جدا مي‌كنيم‌. سپس‌ پيچهاي‌ كولر را باز كرده‌كمپرسور را درمي‌آوريم‌ و آنرا عوض‌ مي‌كنيم‌ و كمپرسور را جا مي‌زنيم‌. پيچهاي‌ آن‌ را بسته‌ وتسمه‌ و بوش‌ و پولي‌ قرقره‌ را جا مي‌زنيم‌ و تسمه‌ را تنظيم‌ مي‌كنيم‌ طوري‌ كه‌ به‌ اندازه‌ تقريباً 9ميلي‌ متر شل‌ باشد و جاي‌ بازي‌ داشته‌ باشد.

اينها كارهاي‌ عمده‌اي‌ بود كه‌ جلسة‌ چهاردهم‌ تا بيستم‌ انجام‌ دادم‌ و آموزش‌ ديدم‌ بعضي‌خورده‌كاريها نيز وجود داشت‌ مانند رگلاژ كلاچ‌، هواگيري‌ ترمز، تعويض‌ منبع‌ بوستر ترمز ومحكم‌ كردن‌ پيچهاي‌ اكسلها و عوض‌ كردن‌ بعضي‌ پيچهاي‌ هرز شده‌ و محكم‌ كردن‌ پيچهاي‌اگزوز و...


سيستم‌ جرقه‌

ترانزيستوري‌


سيستم‌ جرقه‌

شرح‌:

فشار كمپرس‌ يكي‌ از عاملهاي‌ انفجار مخلوط‌ سوخت‌ و هوا در داخل‌ سيلندر مي‌باشد. درنتيجه‌افزايش‌ گازها باعث‌ قدرت‌ زياد در داخل‌ موتور مي‌شود و اين‌ عمل‌ آتش‌ گرفتن‌ توسط‌ سيستم‌جرقه‌ انجام‌ مي‌گيرد كه‌ جرقه‌ شمع‌ها باعث‌ انفجار شده‌ و توليد قدرت‌ در موتور مي‌گردد.

نيازمنديهاي‌ سيستم‌ جرقه‌:

سه‌ ركن‌ اصلي‌ و اساسي‌ براي‌ عملكرد موتورها ضروري‌ مي‌باشد.

1- فشار كمپرس‌ بالا

2- تايم‌ جرقه‌ و قدرت‌ شمعها

3- مخلوط‌ مناسب‌

وظيفه‌ اصلي‌ سيستم‌ جرقه‌ توليد جرقه‌ شمع‌ها است‌ كه‌ مي‌تواند مخلوط‌ سوخت‌ و هوا را درسيلندر محترِ سازد. پس‌ شرايط‌ زير براي‌ انجام‌ اين‌ عمليات‌ بايد ايفا گردد:

1- يك‌ جرقه‌ قوي‌:

وقتي‌ مخلوط‌ سوخت‌ و هوا در سيلندر متراكم‌ مي‌شوند، ممكن‌ است‌ پرش‌ جرقه‌ از ميان‌ هوا به‌سختي‌ صورت‌ گيرد (به‌ اين‌ خاطر كه‌ هوا مقاومت‌ الكتريكي‌ است‌ و اين‌ مقاومت‌ وقتي‌ كه‌ هواكمپرس‌ شود تشديد مي‌يابد.) به‌ همين‌ علت‌ ولتاژ تهيه‌ شده‌ براي‌ شمع‌ بايد قدرت‌ كافي‌ داشته‌باشد تا بتواند با قدرت‌ از ميان‌ الكترود شمع‌ عبور نمايد.

2- تايمينگ‌ مناسب‌ و صحيح‌ جرقه‌:

انتخاب‌ صحيح‌ زمان‌ جرقه‌ راندمان‌ بسيار بالايي‌ از احتراِ مخلوط‌ سوخت‌ و هوا را به‌ دست‌مي‌دهد كه‌ براساس‌ دور و بار موتور اين‌ زمان‌ نيز متغير بوده‌. (يعني‌ به‌ زوايه‌ گردش‌ ميل‌ لنگ‌بستگي‌ دارد)

3- توانايي‌ كافي‌:

اگر سيستم‌ جرقه‌ معيوب‌ و يا عمل‌ خود را نتواند انجام‌ دهد موتور از كار خود باز مي‌ماند.سيستم‌ جرقه‌ بايد توانايي‌ كافي‌ و مطمئن‌ از نظر ارتعاشات‌ وارده‌ و گرماي‌ به‌ دست‌ آمده‌ ازطريق‌ موتور را دارا باشد و به‌ خوبي‌ بتواند ولتاژ بالا را تحت‌ هر شرايط‌ ايجاد نمايد.

كويل‌

چگونگي‌ توليد ولتاژ زياد

1- تأثير خود القاء

ميدان‌ مغناطيسي‌ توليد خواهد شد كه‌ جريان‌ الكتريكي‌ از ميان‌ سيم‌ پيچ‌ عبور نمايد. درنتيجه‌EMF (نيروي‌ محركه‌ الكتريكي‌) در جهتي‌ توليد مي‌شود كه‌ شار مغناطيسي‌ توليد كند و يا توليدشار مغناطيسي‌ در سيم‌ پيچ‌ مخالفت‌ مي‌كند. بنابراين‌ وقتي‌ جريان‌ وارد سيم‌ پيچ‌ مي‌شود به‌طورناگهاني‌ افزايش‌ نمي‌يابد و مدت‌ زماني‌ طول‌ مي‌كشد.

وقتي‌ جرياني‌ كه‌ در سيم‌ پيچ‌ است‌ به‌ طور ناگهاني‌ قطع‌ شود، EMF در جهتي‌ توليد مي‌شود كه‌مانع‌ از بين‌ رفتن‌ جريان‌ در مدار شود. به‌ اين‌ طريق‌، وقتي‌ جريان‌ در سيم‌ پيچ‌ قطع‌ مي‌شود ياجاري‌ مي‌شود، سيم‌ پيچ‌ EMF توليد مي‌كند كه‌ در مقابل‌ تغييرات‌ شار مغناطيسي‌ مقاومت‌مي‌كند. اين‌ پديده‌ به‌ نام‌ اثر خودالقا معروف‌ است‌.

2- تأثير القاء متقابل‌:

وقتي‌ دو سيم‌ پيچ‌ در مقابل‌ هم‌ در يك‌ رديف‌ قرار مي‌گيرند و تغيير جريان‌ در يكي‌ از سيم‌ پيچهاحاصل‌ شود (سيم‌ پيچ‌ اوليه‌)، نيروي‌ محركه‌ الكتريكي‌ روي‌ سيم‌ پيچ‌ ديگر (سيم‌ پيچ‌ ثانويه‌) درجهتي‌ جاري‌ مي‌شود كه‌ در مقابل‌ تغييرات‌ شار مغناطيسي‌ سيم‌ پيچ‌ اوليه‌ مقاومت‌ مي‌كند. اين‌پديده‌ به‌ نام‌ تاثير القاء متقابل‌ ناميده‌ مي‌شود.

در شكل‌ پايين‌ وقتي‌ جريان‌ ثابتي‌ از سيم‌پيچ‌ اوليه‌ عبور مي‌كند هيچگونه‌ تغييري‌ در ميدان‌مغناطيسي‌ ايجاد نمي‌شود. بنابراين‌ هيچ‌ نيروي‌ محركه‌ الكتريكي‌ در سيم‌پيچ‌ ثانويه‌ توليدنمي‌شود.

وقتي‌ سوئيچ‌ باز شود جريان‌ در سيم‌ پيچ‌ اوليه‌ جاري‌ خواهد شد و به‌ محض‌ بسته‌ شدن‌ سوئيچ‌(بازشدن‌ مدار) جريان‌ در سيم‌پيچ‌ ثانويه‌ القاء خواهد شد. بوسيلة‌ متقابلي‌ كه‌ بين‌ سيم‌پيچ‌ اوليه‌ وسيم‌پيچ‌ ثانويه‌ در زمان‌ قطع‌ جريان‌ اوليه‌ (بوسيله‌ پلاتين‌) اتفاِ مي‌افتد، جريان‌ با ولتاژ زيادتوليد مي‌شود.

ارتباط‌ بين‌ سيم‌پيچ‌ اوليه‌ و ثانويه‌ كوئل‌ در دياگرام‌ صفحه‌ بعد نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. زمانيكه‌پلاتين‌ها بسته‌ مي‌شوند ميدان‌ مغناطيسي‌ تغيير مي‌كند اما چون‌ جريان‌ به‌ طور ناگهاني‌ تغييرنمي‌كند (به‌ دليل‌ خودالقاء)، تغييرات‌ شار مغناطيسي‌ تدريجي‌ است‌ و ولتاژ القايي‌ در سيم‌پيچ‌ثانويه‌ به‌ ولتاژ دشارژ نمي‌رسد.

مقدار نيروي‌ محركه‌ الكتريكي‌ بستگي‌ به‌ فاكتورهاي‌ زير دارد:

1- مقدار ميدان‌ مغناطيسي‌

2- تعداد دور سيم‌پيچي‌

3- نرخ‌ تغييرات‌ ميدان‌ مغناطيسي‌

عملكرد سيستم‌ جرقه‌:

1- وقتي‌ كه‌ پلاتين‌ها بسته‌ مي‌باشند.

جريان‌ از طرف‌ باطري‌ به‌ سمت‌ ترمينال‌ مثبت‌ در سيم‌پيچي‌ اوليه‌ كوئل‌ مي‌رود و از ترمينال‌منفي‌ بيرون‌ آمده‌ و به‌ طرف‌ پلاتين‌ها مي‌رود و منفي‌ خود را از بدنه‌ مي‌گيرد درنتيجه‌ حوزه‌ميدان‌ مغناطيسي‌ در اطراف‌ هسته‌ سيم‌پيچ‌ به‌ وجود مي‌آيد.

2- وقتي‌ كه‌ پلاتين‌ها باز مي‌شوند:

وقتي‌ كه‌ ميل‌ بادامك‌ توسط‌ ميل‌لنگ‌ گردانده‌ مي‌شود باعث‌ مي‌گردد تا برآمدگي‌ ميل‌ دلكو،پلاتين‌ها را باز و بسته‌ كند. اين‌ عمل‌ سبب‌ قطع‌ جريان‌ از سيم‌ پيچي‌ اوليه‌ مي‌شود. درنتيجه‌ ميدان‌مغناطيسي‌ در سيم‌پيچ‌ توليد شروع‌ به‌ ريزش‌ مي‌نمايد. بهئ خاطر اينكه‌ خود القاء در سيم‌ پيچي‌اوليه‌ و القاء متقابل‌ در سيم‌پيچ‌ ثانويه‌ برقرار مي‌شود. EMF به‌ وجود آمده‌ در هر سيم‌ پيچ‌ ازكاهش‌ ميدان‌ مغناطيسي‌ موجود در سيم‌پيچي‌ فعلي‌ جلوگيري‌ مي‌كند. خودالقاء مغناطيسي‌ تاحدود 500 ولت‌ و EMF در ثانويه‌ تا حدود 30 كيلوولت‌ شده‌ كه‌ باعث‌ توليد جرقه‌ در شمع‌مي‌گردد. هرچقدر زمان‌ قطع‌ و وصل‌ جريان‌ كوتاهتر شود، تغيير شار مغناطيسي‌ افزايش‌مي‌يابد و درنتيجه‌ ولتاژ خيلي‌ بزرگي‌ در واحد زمان‌ توليد مي‌شود.

3- وقتي‌ كه‌ پلاتين‌ها دوباره‌ بسته‌ مي‌شوند:

وقتي‌ كه‌ دوباره‌ پلاتين‌ها بسته‌ يم‌ شوند جريان‌ از سيم‌پيچ‌ اوليه‌ عبور نموده‌ و ميدان‌ مغناطيسي‌در سيم‌پيچي‌ اوليه‌ افزايش‌ مي‌يابد كه‌ از بالا رفتن‌ به‌ صورت‌ آني‌ جلوگيري‌ مي‌كند. (به‌ دليل‌ توليدولتاژ خودالقا). درنتيجه‌ به‌ طور ناگهاني‌ زياد نمي‌شود و EMF القا متقابل‌ قابل‌ صرفنظري‌ درثانويه‌ توليد مي‌شود.

كويل‌ با مقاومت‌

ساختمان‌ مقاومت‌ كويل‌

مقاومت‌ كويل‌ به‌ صورت‌ سري‌ در مدار سيم‌پيچي‌ اوليه‌ قرار گرفته‌ است‌. در مقايسه‌ با كويلهاي‌بدون‌ مقاومت‌، افت‌ ولتاژ در سرعتهاي‌ بالا كم‌ مي‌شود.

اغلب‌ توليدكنندگان‌ اتومبيل‌ كه‌ سفارش‌ سيستم‌ جرقه‌ را در خارج‌ مي‌نمايند از نوع‌ مقاومت‌دارمي‌باشد. اين‌ سيستم‌ به‌ دو گونه‌ در مدار نصب‌ مي‌گردد يكي‌ در خارج‌ از كوئل‌ و ديگري‌ در داخل‌آن‌.

عملكرد سيستم‌ جرقه‌ با مقاومت‌

وقتي‌ كه‌ جريان‌ الكتريكي‌ از ميان‌ سيم‌ پيچي‌ در هنگام‌ بسته‌ بودن‌ دهانه‌ پلاتين‌ها عبور مي‌كندخودالقاء در آن‌ سيم‌پيچي‌ به‌ وجود مي‌آيد. بنابراين‌ وقتي‌ جريان‌ الكتريكي‌ در سيم‌پيچي‌ اوليه‌كوئل‌ جاري‌ مي‌شود، به‌ تدريج‌ اين‌ جريان‌ افزايش‌ پيدا نموده‌ كه‌ اين‌ تاخير با افزايش‌ تعدادسيم‌پيچي‌ها زيادتر مي‌شود. در سيستم‌ جرقه‌ بدون‌ مقاومت‌، زماني‌ كه‌ پلاتين‌ها مدت‌ زيادي‌روي‌ هم‌ قرار گرفته‌ باشند و موتور در سرعت‌ پايين‌ باشد مي‌تواند جريان‌ كافي‌ (i3) در ولتاژثانويه‌ به‌ وجود آيد، اما وقتي‌ دور موتور بالا باشد زمان‌ بسته‌ بودن‌ پلاتين‌ها خيلي‌ كم‌ خواهد شدو جريان‌ كافي‌ در سيم‌ پيچ‌ ثانويه‌ القاء نخواهد شد (i1)، درنتيجه‌ ولتاژ ثانويه‌ كاهش‌ پيدا خواهدنمود. در سيستم‌ جرقه‌ با مقاومت‌ الكتريكي‌ تعداد سيم‌پيچي‌ كوئل‌ كمتر مي‌شود و بنابراين‌مي‌تواند جريان‌ كافي‌ در خود القاء سيم‌پيچ‌ اوليه‌ به‌ وجود آورد. بنابراين‌ زمان‌ صعود ولتاژ اوليه‌سريعتر مي‌شود.

به‌ اين‌ طريق‌ جريان‌ كافي‌ حتي‌ در سرعتهاي‌ بالا (i2) خواهيم‌ داشت‌ و ولتاژ سيم‌پيچي‌ ثانويه‌ افت‌نخواهد داشت‌.

يكي‌ ديگر از مزيتهاي‌ كوئل‌ با مقاومت‌ توانايي‌ بهتر در استارت‌زني‌ است‌. وقتي‌ كه‌ جريان‌ زيادي‌از موتور استارت‌ عبور مي‌كند ولتاژ باطري‌ افت‌ نموده‌ و افت‌ ولتاژ در سيم‌پيچي‌ ثانويه‌ نيز به‌وجود مي‌آيد درنتيجه‌ ولتاژ ثانويه‌ هم‌ افت‌ نموده‌ و جرقه‌ شمع‌ ضعيف‌ مي‌گردد.

براي‌ جلوگيري‌ از اين‌ مساله‌، وقتي‌ موتور استارت‌ مي‌خورد مقاومت‌ باي‌ پس‌ مي‌شود و درنتيجه‌ ولتاژ باتري‌ به‌ طور مستقيم‌ به‌ كويل‌ مي‌رسد و جرقه‌ قوي‌تر مي‌شود. وقتي‌ مقاومت‌باي‌پس‌ شود، جريان‌ مطابق‌ شكل‌ زير زياد مي‌شود.

دلكو

پلاتين‌ها

بادامك‌ ميل‌ دلكو دهانه‌ پلاتينها را باز كرده‌ و فنر پلاتين‌ متحرك‌ دهانه‌ پلاتين‌ها را مي‌بندد. تعدادبادامكهاي‌ ميل‌ دلكو برابر با تعداد سيلندرهاي‌ موتور است‌. برش‌ عرضي‌ ميل‌ بادامك‌ موتورهاي‌چهار سيلندر، چهار گوش‌ بوده‌ و شش‌ سيلندر شش‌ گوش‌ مي‌باشد. در اثر حركت‌ ميل‌ دلكو،بادامك‌ها با فيبر پلاتين‌ متحرك‌ تماس‌ پيدا كرده‌ و سبب‌ باز و بسته‌ شدن‌ دهانه‌ پلاتين‌هامي‌شود.

ميل‌ بادامك‌ دلكو حركت‌ خود را از ميل‌ سوپاپ‌ موتور مي‌گيرد و سرعت‌ آن‌ نيز نصف‌ سرعت‌ميل‌لنگ‌ موتور است‌. زيرا در يك‌ دور گردش‌ ميل‌ دلكو، كويل‌ بايد جرقه‌ لازم‌ را به‌ تمامي‌سيلندرهاي‌ موتور است‌.

در يك‌ دور كامل‌ ميل‌ بادامك‌، جريان‌ سيم‌پيچ‌ اوليه‌ به‌ تعداد سيلندرهاي‌ موتور قطع‌ و وصل‌ شده‌تا ولتاژهاي‌ زيادي‌ در سيم‌پيچ‌ ثانويه‌ كويل‌ توليد شود.

دهانه‌ پلاتين‌ها از فلز تنگستن‌ ساخته‌ شده‌ كه‌ بتواند ولتاژ بالا را از خود عبور دهد و همچنين‌ درمقابل‌ فرسودگي‌ و اكسيداسيون‌ مقاومت‌ داشته‌ باشند. بنابراين‌ بايد پلاتينها مرتباً بازديد شوندو اگر اكسيد و يا مواد مشابه‌ وجود داشت‌ تعويض‌ شوند.

براي‌ عبور جريان‌ الكتريكي‌ و اشباع‌ كامل‌ كوئل‌ كه‌ در كار موتور بسيار موثرند سه‌ فاكتوراساسي‌ در مورد پلاتين‌ بايد رعايت‌ شود.

1- مقاومت‌ به‌ وجود آمده‌ در پلاتين‌ها

2- فيلتر مناسب‌

3- زاويه‌ داول‌

زاويه‌ داول‌:

زاويه‌ داول‌ زاويه‌ بسته‌ بودن‌ پلاتين‌ها مي‌باشد و اين‌ زاويه‌ به‌ تعداد سيلندر بستگي‌ دارد. اگرفيلتر دهانه‌ پلاتين‌ها درست‌ تنظيم‌ شده‌ باشد، در يك‌ موتور 4 سيلندر زاويه‌ بسته‌ بودن‌ حدود6‏52 درجه‌ مي‌باشد و زاويه‌ باز بودن‌ حدود 6‏38 درجه‌ مي‌باشد.

كل‌ مجموعه‌ زاويه‌ باز بودن‌ و بسته‌ بودن‌ 90 درجه‌ مي‌باشد يعني‌ (38+52-90) و در هر 4/1 دوريك‌ بار پلاتين‌ها باز و بسته‌ مي‌شوند.

زاويه‌ داول‌:





4 سيلندر: 52 درجه‌





6 سيلندر: 41 درجه‌

اگر فيلتر دهانه‌ پلاتين‌ها زياد باشد، دهانه‌ پلاتين‌ها زودتر باز شده‌ و ديرتر بسته‌ مي‌شوند ودرنتيجه‌ زاويه‌ داول‌ كاهش‌ مي‌يابد و خيلي‌ كوچك‌ مي‌شود.

اگر فيلر دهانه‌ پلاتين‌ها كم‌ باشد، دهانه‌ پلاتين‌ها ديرتر باز شده‌ و زودتر بسته‌ مي‌شوند و زاويه‌داول‌ افزايش‌ مي‌يابد. در هر حال‌ اگر فيلر دهانه‌ پلاتين‌ها درست‌ تنظيم‌ نشده‌ باشند تايم‌ جرقه‌ نيزبه‌ هم‌ خواهد خورد.

اگر زاويه‌ داول‌ خيلي‌ كوچك‌ باشد پلاتين‌ها در مدت‌ زمان‌ خيلي‌ كم‌ روي‌ همديگر قرار گرفته‌ ومدت‌ زمان‌ كمي‌ جريان‌ از سيم‌پيچ‌ اوليه‌ كوئل‌ عبور مي‌كند. وقتي‌ كه‌ دور موتور پايين‌ باشدقدرت‌ كافي‌ براي‌ جرقه‌ شمع‌ وجود خواهد داشت‌ اما به‌ هر حال‌ وقتي‌ دو موتور افزايش‌ مي‌يابد به‌خاطر اينكه‌ كوئل‌ اشباع‌ نشده‌ ولتاژ ثانويه‌ به‌ كوئل‌ هم‌ افت‌ پيدا نموده‌ و در كل‌ باعث‌ افت‌ قدرت‌موتور مي‌شود.

اگر زاويه‌ داول‌ خيلي‌ بزرگ‌ باشد زمان‌ بسته‌ شدن‌ دهنه‌، احتمال‌ جرقه‌ وجود خواهد داشت‌. حين‌جرقه‌ همچنان‌ جريان‌ در مدار اوليه‌ برقرار مي‌باشد. چون‌ قطع‌ جريان‌ در مدار اوليه‌ وجود نداردامكان‌ توليد ولتاژ در ثانويه‌ نمي‌باشد.

خازن‌

عموماً يك‌ خازن‌ يا كندانسور در بيرون‌ قطعات‌ متعلقه‌ در سيستم‌ به‌ صورت‌ موازي‌ با پلاتين‌ درمدار بسته‌ مي‌شود. زماني‌ كه‌ قطع‌ جريان‌ اوليه‌ سريعتر باشد ولتاژ القايي‌ در ثانويه‌ افزايش‌مي‌يابد. حداكثر ولتاژ توليد شده‌ در مدار اوليه‌ از باز و بسته‌ شدن‌ پلاتين‌ها حدود 500 ولت‌ بوده‌و به‌ همين‌ علت‌ در گذشت‌ زمان‌ وقتي‌ پلاتين‌ها باز مي‌باشند ممكن‌ است‌ اين‌ جريان‌ از دهانه‌پلاتين‌ها به‌ صورت‌ جرقه‌ عبور كرده‌ و قطع‌ جريان‌ اوليه‌ سريع‌ اتفاِ نمي‌افتد.

براي‌ كاهش‌ جرقه‌، ولتاژ خودالقا در سيم‌پيچ‌ اوليه‌ روي‌ خازن‌ به‌ صورت‌ موقت‌ ذخيره‌ مي‌شودتا سريع‌ جريان‌ اوليه‌ كاهش‌ يابد.

دياگرام‌ پايين‌ نشان‌ مي‌دهد چگونه‌ جريان‌ اوليه‌ بعد از بازشدن‌ دهانه‌ پلاتين‌ها عبور مي‌كند:وقتي‌ كه‌ خازن‌ در مدار وجود داشته‌ باشد زمان‌ T1 از زمان‌ T2 كوتاهتر مي‌باشد و احتمال‌ جرقه‌زدن‌ كمتر مي‌شود.

آوانس‌ جرقه‌

شرح‌

بعد از احتراِ مخلوط‌ سوخت‌ و هوا توسط‌ شمع‌ مدتي‌ طول‌ مي‌كشد كه‌ اين‌ احتراِ كامل‌ گردد(در كل‌ محفظه‌ احتراِ پخش‌ شود). از مشاهده‌ اولين‌ شعله‌ تا كامل‌ شدن‌ احتراِ و افزايش‌ فشارو اتمام‌ احتراِ زماني‌ طول‌ مي‌كشد. بنابراين‌ فشار محفظه‌ احتراِ به‌ بالاترين‌ حد برسد (10درجه‌ بعد از TDC) توان‌ موتور ماكزيمم‌ مي‌شود بايد تاخير انتشار احتراِ را به‌ حساب‌ آورد.

تايمينگ‌ صحيح‌ جرقه‌ براي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ راندمان‌ ماكزيمم‌ در اكثر موتورها حدود 10 درجه‌قبل‌ از نقطه‌ مرگ‌ بالا است‌ كه‌ نام‌ تايمينگ‌ جرقه‌ معروف‌ است‌. ضرورت‌ دارد در وضعيت‌هاي‌مختلف‌ سرعت‌ موتور اين‌ آوانس‌ ادامه‌ يابد به‌ همين‌ دليل‌ از آوانس‌ خلائي‌ و آوانس‌ وزنه‌اي‌ جهت‌اين‌ منظور استفاده‌ مي‌گردد.

در دور آرام‌ كه‌ مكانيزمهاي‌ آوانس‌ جرقه‌ عمل‌ نمي‌كند، آوانس‌ اوليه‌ جرقه‌ (آوانس‌ استاتيك‌)لازم‌ مي‌باشد. با تغيير و جابجايي‌ دلكو آوانس‌ اوليه‌ نيز تغيير نموده‌ و مطمئناً تغيير در كارموتور دارد. بدين‌ طريق‌ هم‌ مي‌توان‌ با جابجايي‌ دلكو شاخص‌ روي‌ پولي‌ را با شاخص‌ روي‌سيني‌ به‌ وسيله‌ چراغ‌ تايمينگ‌ هماهنگ‌ نماييد.

مكانيزم‌ آوانس‌ جرقه‌

هنگامي‌ كه‌ سرعت‌ خودرو بالاتر مي‌رود تاخير شعله‌ درون‌ منطقه‌ احتراِ افزايش‌ مي‌يابد ومتناسب‌ با خلاء مانيفولد تغيير مي‌كند، بايد آوانس‌ جرقه‌ بر طبق‌ شرايط‌ فوِ (كار موتور) كنترل‌شود. دلكو مجهز به‌ يك‌ بخش‌ آوانس‌ مي‌باشد كه‌ شامل‌ آوانس‌ وزنه‌اي‌ براي‌ كنترل‌ تايمينگ‌احتراِ متناسب‌ با سرعت‌ خودرو است‌ و يك‌ آوانس‌ خلائي‌ براي‌ كنترل‌ تايمينگ‌ احتراِ متناسب‌با بار موتور مي‌باشد. براي‌ مثال‌ اگر دور دلكو 1000RPM و وكيوم‌ مانيفولد mmHg150 باشد،زاويه‌ آوانس‌ وزنه‌اي‌ بستگي‌ به‌ دور موتور خواهد داشت‌ كه‌ حدوداً 6 درجه‌ مي‌شود و آوانس‌خلائي‌ بستگي‌ به‌ بار موتور دارد كه‌ حدوداً 4 درجه‌ مي‌شود. مجموع‌ زوايا حدوداً 10 درجه‌خواهد شد، از آنجايي‌ كه‌ دلكو 2/1 دور موتور را دارد آوانس‌ برحسب‌ دور موتور 20 درجه‌خواهد شد.

آوانس‌ وزنه‌اي‌

آوانس‌ وزنه‌اي‌ بر اساس‌ دور موتور آن‌ را تنظيم‌ مي‌كند. چون‌ زمان‌ انتشار شعله‌ تقريباً بدون‌توجه‌ به‌ دور موتور ثابت‌ است‌ (تا وقتي‌ كه‌ نسبت‌ سوخت‌ - هوا ثابت‌ باشد)، زمانيكه‌ دور موتورافزايش‌ پيدا كند زاويه‌ ميل‌ انگ‌ در مدت‌ اين‌ اشتعال‌ زياد مي‌شود. بنابراين‌ نموداري‌ كه‌ زاويه‌ميل‌لنگ‌ را برحسب‌ فشار احتراِ نشان‌ مي‌دهد به‌ سمت‌ راست‌ حركت‌ مي‌كند (شكل‌ زير).

به‌ عبارت‌ ديگر افزايش‌ دور موتور زمان‌ اشتعال‌ كمي‌ طولاني‌تر مي‌شود (
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). آوانس‌وزنه‌اي‌ وقتي‌ كه‌ دور موتور افزايش‌ پيدا نمايد فشار ماكزيمم‌ را كه‌ 10 درجه‌ بعد از نقطه‌ مرگ‌بالاست‌ تهيه‌ مي‌نمايد.

عملكرد آوانس‌ وزنه‌اي‌

اين‌ مكانيزم‌ حساس‌ به‌ دور موتور بوده‌ و با افزايش‌ سرعت‌ موتور، دلكو را آوانس‌ مي‌كند. بدين‌معني‌ كه‌ در قسمت‌ پايين‌ دلكو در زير صفحه‌هاي‌ متحرك‌ و ثابت‌، وزنه‌هايي‌ قرار گرفته‌اند كه‌ به‌وسيله‌ دو فنر با ميل‌ دلكو در ارتباط‌ مي‌باشند.

با افزايش‌ دور موتور وزنه‌ها در اثر نيروي‌ گريز از مركز به‌ سمت‌ خارج‌ كشيده‌ شده‌ و فنرها بازمي‌گردند. بازشدن‌ فنرها باعث‌ حركت‌ ميل‌ بادامك‌ دلكو شده‌ وضعيت‌ فيبر پلاتين‌ها را بر روي‌ميل‌ دلكو تغيير مي‌دهد. اين‌ تغيير وضعيت‌ سبب‌ زود بازشدن‌ دهانه‌ پلاتين‌ها شده‌ و موتورآوانس‌ مي‌گردد. در صورتي‌ كه‌ دور موتور كم‌ شود، وزنه‌ها به‌ حالت‌ اوليه‌ خود برگشته‌ وكشش‌ فنرها كم‌ مي‌شود. درنتيجه‌ ميل‌ بادامك‌ دلكو در وضعيت‌ اوليه‌ خود قرار گرفته‌ و جرقه‌الكتريكي‌ شمع‌ها در سيلندرهاي‌ موتور با همان‌ تايمينگ‌ اوليه‌ انجام‌ مي‌گيرد.

منحني‌ مشخصه‌ آن‌ معمولاً دو بار خم‌ شده‌ كه‌ ناشي‌ از عمل‌ متفاوت‌ دو فنر مي‌باشد.

آوانس‌ خلائي‌

آوانس‌ خلائي‌ بر اساس‌ تغيير خلاء مانيفولد كه‌ ناشي‌ از تغيير بار موتور مي‌باشد تايمينگ‌ جرقه‌را آوانس‌ مي‌كند. وقتي‌ بار موتور كم‌ باشد دريچه‌ گاز تقريباً بسته‌ است‌ و خلاء در آن‌ منطقه‌ زياداست‌.

وقتي‌ خلاء در دهانه‌ ونتوري‌ زياد باشد باعث‌ مي‌گردد اثر مخلوط‌ سوخت‌ و هوا كاهش‌ يافته‌ ومخلوط‌ كمي‌ به‌ داخل‌ سيلندر راه‌ پيدا مي‌نمايد درنتيجه‌ سرعت‌ انتشار احتراِ پايين‌ مي‌آيد.

به‌ هر حال‌ وقتي‌ بار روي‌ موتور زياد باشد خلاء مانيفولد كاهش‌ پيدا مي‌كند اثر مخلوط‌ سوخت‌ وهوا افزايش‌ مي‌يابد و درنتيجه‌ سرعت‌ انتشار احتراِ افزايش‌ مي‌يابد.

بنابراين‌ آوانس‌ خلائي‌ وقتي‌ بار موتور كم‌ است‌ و بيشترين‌ فشار احتراِ را كه‌ 10 درجه‌ بعد ازنقطه‌ مرگ‌ بالا مي‌باشد عمل‌ خود را انجام‌ مي‌دهد.

قطعات‌ متشكله‌ آوانس‌ خلائي‌ عبارتند از: ديافراگم‌، فنر ديافراگم‌، ميله‌ آوانس‌،... كه‌ ميله‌ آوانس‌روي‌ صفحه‌ دلكو عمل‌ مي‌كند و به‌ يك‌ طرف‌ ديافراگم‌ خلاء مانيفولد رسيده‌ و طرف‌ ديگرديافراگم‌ به‌ هواي‌ آزاد ارتباط‌ دارد. وقتي‌ خلاء افزايش‌ پيدا مي‌كند باعث‌ مي‌شود كه‌ ديافراگم‌ به‌يك‌ طرف‌ كشيده‌ شده‌ و ميله‌ آوانس‌ را كه‌ روي‌ صفحه‌ دلكو وجود دارد، چند درجه‌اي‌ ذر خلاف‌جهت‌ گردش‌ ميل‌ دلكو به‌ گردش‌ درآورد به‌ اين‌ طريق‌ آوانس‌ خلائي‌ مي‌تواند وظيفه‌ خود را عمل‌نمايد و وظيفه‌ فنر نيز برگشت‌ ديافراگم‌ و صفحه‌ روي‌ دلكو به‌ موقعيت‌ قبلي‌ مي‌باشد.

نمودار آوانس‌ خلائي‌

نمودار خلائي‌ مشابه‌ آوانس‌ وزنه‌اي‌ مي‌باشد و براساس‌ خواسته‌هاي‌ موتور عمل‌ مي‌كند. باتنظيم‌ قدرت‌ فنر آوانس‌، مي‌توان‌ ميزان‌ آوانس‌ را تغيير داد.

اكتان‌

همانطور كه‌ قبلاً گفته‌ شد، با توجه‌ به‌ برآورد زمان‌ احتراِ مخلوط‌ سوخت‌ - هوا، بايد تايمينگ‌تنظيم‌ شود به‌ طوري‌ كه‌ فشار احتراِ داخل‌ سيلندر در زاويه‌ گردش‌ 10 ATDC ماكزيمم‌ شود.

نرخ‌ احتراِ مخلوط‌ سوخت‌ - هوا (نرخ‌ انتشار شعله‌) برحسب‌ نوع‌ بنزين‌ (اكتان‌) فرِ مي‌كند.

بنابراين‌ براي‌ استفاده‌ هرچه‌ بهتر از نيروي‌ انفجار داخل‌ سيلندر بايد تايمينگ‌ برحسب‌ اكتان‌تغيير كند. اگر از بنزين‌ با اكتان‌ پايين‌ استفاده‌ شود، نقطه‌ احتراِ (دما) بنزين‌ از حالت‌ نرمال‌ كمتراست‌، بنابراين‌ زمان‌ جرقه‌ و احتراِ كوتاه‌ است‌ و نرخ‌ احتراِ (نرخ‌ انتشار شعله‌) بالاست‌.

بنابراين‌ ماكزيمم‌ فشار احتراِ قبل‌ از 10 ATDC اتفاِ مي‌افتد.

وقتي‌ از بنزين‌ با اكتان‌ بالا استفاده‌ شود، نقطه‌ احتراِ از حالت‌ نرمال‌ بالاتر است‌. بنابراين‌ زمان‌بيشتري‌ براي‌ احتراِ نياز دارد و نرخ‌ احتراِ كم‌ است‌. پس‌ از مدت‌ زماني‌ كه‌ طول‌ مي‌كشد تابيشترين‌ فشار احتراِ حاصل‌ شود خيلي‌ است‌ و باعث‌ مي‌شود نرخ‌ احتراِ به‌ بعد از 10 ATDCريتارد مي‌شود. چون‌ سيلندر در چنين‌ حالتي‌ خيلي‌ پايين‌ است‌، فشار احتراِ خيلي‌ كم‌ است‌ وموتور قدرت‌ واقعي‌ را نشان‌ نمي‌دهد.

در دياگرام‌ نشان‌ داده‌ شده‌ مي‌توان‌ مشاهده‌ نمود كه‌ وقتي‌ از بنزين‌ با اكتان‌ پايين‌ استفاده‌مي‌شود بايستي‌ تايمينگ‌ جرقه‌ را ريتارد نموده‌ و وقتي‌ از بنزين‌ با اكتان‌ بالا استفاده‌ مي‌شودبايد تايمينگ‌ جرقه‌ آوانس‌ شود.

اجزا دلكو

وظيفه‌ دلكو

جريان‌ توليدي‌ در ثانويه‌ از طريق‌ ترمينال‌ ثانويه‌ كويل‌ به‌ الكترود مياني‌ درب‌ دلكو وارد مي‌شود.

سپس‌ جريان‌ از الكترود مياني‌ از طريق‌ چكش‌ برِ به‌ الكترودهاي‌ كناري‌ مي‌رسد. چكش‌ برِ بانصف‌ سرعت‌ ميل‌ لنگ‌ مي‌چرخد. سپس‌ از الكترودهاي‌ كناري‌ به‌ شمع‌ مي‌رسد.

چون‌ بخش‌ دلكو جريان‌ بالايي‌ را هدايت‌ مي‌كند، عايق‌ كاري‌ مناسب‌ و هدايت‌ خوبي‌ داشته‌ باشد.همواره‌ بايد سرويس‌ انجام‌ شود و موارد فوِ چك‌ گردد.

درب‌ دلكو

ولتاژ ثانويه‌ از ترمينال‌ توسط‌ درب‌ دلكو وارد شده‌ و از قسمت‌ فلزي‌ چكش‌ برِ كه‌ مقسم‌ جريان‌برِ ولتاژ قوي‌ مي‌باشد، به‌ ترمينالهاي‌ درب‌ دلكو رفته‌ كه‌ هركدام‌ از ترمينالها توسط‌ واير به‌ يكي‌از شمع‌ها كه‌ برحسب‌ ترتيب‌ احتراِ هستند مي‌رساند.

جنس‌ از درب‌ دلكو از رزين‌ اپوكسي‌ بوده‌ و مقاومت‌ بسيار زيادي‌ در مقابل‌ ولتاژ قوي‌ دارد.فاصله‌ هوايي‌ بين‌ قسمت‌ فلزي‌ چكش‌ برِ تا هر يك‌ از برجك‌ها حدود 8/0 ميليمتر يا 031/0 اينچ‌مي‌باشد. اين‌ فاصله‌ هوايي‌ وجود دارد تا چيزي‌ مانع‌ گردش‌ چكش‌برِ نشود. حين‌ دشارژ درفاصله‌ هوايي‌ فوِ، به‌ دليل‌ يونيزاسيون‌، ازن‌ توليد مي‌شود و به‌ همين‌ خاطر حفره‌هايي‌ جهت‌تهويه‌ روي‌ درب‌ دلكو قرار گرفته‌ است‌.

چكش‌ برِق يا مقسم‌

جنس‌ چكش‌ برِ نيز از ريزين‌ اپوكسي‌ ساخته‌ شده‌ و نوك‌ قسمت‌ فلزي‌ چكش‌ برِها با فيلمي‌ ازعايق‌ مثل‌ اكسيد سرب‌ نسوز شده‌ است‌. بدين‌ طريق‌ نويز ناشي‌ از احتراِ كاهش‌ مي‌يابد وبنابراين‌ اختلالات‌ راديويي‌ كاهش‌ مي‌يابد. نبايد با كاغذ سمباده‌ آن‌ را ساييد.

شمع‌

ولتاژ بالا در مدار ثانويه‌ از طريق‌ الكترود مياني‌ شمع‌ به‌ سمت‌ پايه‌ آن‌ پرش‌ مي‌كند، جرقه‌ شمع‌ به‌موارد زير كه‌ از فاكتورهاي‌ اصلي‌ آن‌ مي‌باشد بستگي‌ دارد.

1- شكل‌ الكترود

الكترودهاي‌ با شكل‌ گرد با نيم‌ گرد تخليه‌ الكتروني‌ سختي‌ دارند در حالي‌ كه‌ الكترودهاي‌ نوك‌تيز داراي‌ پرش‌ جرقه‌ بهتري‌ هستند. به‌ ترتيب‌ در شكل‌ پايين‌ كه‌ براساس‌ شكل‌ الكترود ترسيم‌گرديده‌ تخليه‌ الكتروني‌ سخت‌ در سمت‌ راست‌ و تخليه‌ الكتروني‌ آسان‌ در سمت‌ چپ‌ تصويرمي‌باشد. به‌ مرور زمان‌ شكل‌ الكترودها گرد مي‌شود كه‌ درنتيجه‌ باعث‌ اشكال‌ در جرقه‌ مي‌شود.از طرف‌ ديگر، نوك‌ نيز بوده‌ الكترودها جرقه‌ زدن‌ را راحت‌تر مرده‌ ولي‌ مدت‌ سرويس‌ راكوتاهتر مي‌كند (زودتر مستهلك‌ مي‌شوند).

2- فيلر دهانه‌ شمع‌

وقتي‌ فيلر دهانه‌ شمع‌ زياد است‌ نياز به‌ ولتاژ بالايي‌ مي‌باشد كه‌ پرش‌ الكتروني‌ در آن‌ صورت‌گيرد. پرش‌ الكتروني‌ در فيلر زياد دهانه‌ شمع‌ به‌ سختي‌ انجام‌ مي‌پذيرد. وقتي‌ زمان‌ زيادي‌ ازشمع‌ استفاده‌ شود فاصله‌ هوايي‌ زياد مي‌شود و درنتيجه‌ پرش‌ الكتروني‌ به‌ سختي‌ اتفاِ مي‌افتد.

3- فشار كمپرس‌ و ولتاژ مورد نياز

وقتي‌ فشار موتور زياد باشد باعث‌ مي‌گردد كه‌ ولتاژ بسيار قوي‌ براي‌ پرش‌ جرقه‌ در دهانه‌ شمع‌نياز باشد. وقتي‌ موتور با بار زياد باشد و وقتي‌ سرعت‌ خودرو كم‌ و دريچه‌ گاز كاملاً باز است‌مساله‌ فوِ اتفاِ مي‌افتد. هر چقدر دماي‌ مخلوط‌ سوخت‌ - هوا كاهش‌ يابد به‌ ولتاژ بيشتري‌ براي‌احتراِ نياز است‌. دياگرام‌ پايين‌ فشار كمپرس‌ را در خط‌ افقي‌ و ولتاژ را در خط‌ عمودي‌ بامنحني‌هاي‌ به‌ دست‌ آمده‌ نشان‌ مي‌دهد.

4- حرارت‌ الكترود و ولتاژ مورد نياز

وقتي‌ سرعت‌ خودرو افزايش‌ پيدا مي‌كند به‌ تبع‌ آن‌ دماي‌ الكترود نيز افزايش‌ مي‌يابد. هر قدردماي‌ الكترود زياد شود ولتاژ مورد نياز براي‌ تخليه‌ الكتروني‌ كاهش‌ پيدا مي‌كند. در دياگرام‌پايين‌ كه‌ خط‌ افقي‌ آن‌ نمايانگر حرارت‌ الكترود و خط‌ عمودي‌ آن‌ ولتاژ تهيه‌ شده‌ مي‌باشد نمايش‌داده‌ شده‌ است‌.

مكانيزم‌ احتراِ

انفجار مخلوط‌ سوخت‌ و هوا به‌ وسيلة‌ جرقه‌ شمع‌ عموماً احتراِ ناميده‌ مي‌شود. عمل‌ احتراِ دريك‌ لحظه‌ صورت‌ نمي‌پذيرد، بلكه‌ ولتاژ قوي‌ از ميان‌ الكترود مياني‌ شمع‌ به‌ سمت‌ الكترود پايه‌حركت‌ كرده‌ و وقتي‌ پرش‌ جرقه‌ صورت‌ مي‌گيرد مخلوط‌ سوخت‌ و هوا را آتش‌ مي‌زند كه‌ درشكل‌ مشاهده‌ مي‌كنيد. وقتي‌ مخلوط‌ سوخت‌ و هوا در ميان‌ الكترود مياني‌ و پايه‌ قرار گرفته‌ است‌پرش‌ الكتروني‌ باعث‌ آتش‌ گرفتن‌ مخلوط‌ گرديده‌ و اين‌ جبهه‌ آتش‌ در هر لحظه‌ تعميم‌ داده‌ شده‌ وبه‌ تمامي‌ مخلوط‌ منتظر براي‌ احتراِ مي‌رسد. در نتيجه‌ زمان‌ انبساط‌        صورت‌ گرفته‌ كه‌ اين‌عمل‌ اساس‌ جرقه‌ ناميده‌ مي‌شود.

بازه‌ گرمايي‌

بازه‌ گرمايي‌ شمع‌ به‌ مقدار حرارتي‌ كه‌ توسط‌ شمع‌ دفع‌ مي‌شود بستگي‌ دارد. شمعي‌ كه‌ حرارت‌بيشتري‌ دفع‌ كند شمع‌ سرد ناميده‌ مي‌شود زيرا سردتر باقي‌ مي‌ماند. هرگاه‌ شمع‌ گرماي‌ كمتري‌انتقال‌ داده‌ و گرما را در خود نگهدارد، شمع‌ گرم‌ ناميده‌ مي‌شود.

شمع‌ها به‌ وسيله‌ حروف‌ الفبايي‌ كدگذاري‌ مي‌شود و ساختمان‌ و خصوصيات‌ آن‌ تشريح‌ گرديده‌است‌. كدهاي‌ مختلف‌ شمع‌ بستگي‌ به‌ مارك‌ يا علامت‌ آن‌ دارد، اما معمولاً شماره‌هاي‌ بزرگتر دردماي‌ بالاتر استفاده‌ شده‌ كه‌ شمع‌ سرد و با شماره‌هاي‌ پايين‌تر شمع‌ گرم‌ ناميده‌ يم‌ شود.

بازة‌ گرمايي‌ پايين‌ شمع‌ دماي‌ self_cleaning است‌ و تا دماي‌ پيش‌ احتراِ كه‌ حد بالا مي‌باشدادامه‌ دارد.

بهترين‌ عملكرد دمايي‌ براي‌ شمع‌ حدوداً 450 درجه‌ سانتيگراد (842 درجه‌ فارنهايت‌) تا 950درجه‌ سانتيگراد (1742 درجه‌ فارنهايت‌) مي‌باشد.

مشخصات‌ حرارتي‌ شمع‌ ايده‌ آل‌ در گراف‌ زير نشان‌ داده‌ شده‌ است‌ و تمام‌ شرايط‌ از سرعتهاي‌كم‌ تا زياد را تحمل‌ مي‌كند.

وضعيت‌ شمع‌ در درجه‌ حرارت‌ متوسط‌ و سرعتهاي‌ مختلف‌ خودرو و در دياگرام‌ پايين‌ نشان‌داده‌ شده‌ است‌.

1- درجه‌ حرارت‌ مناسب‌ (Self_cleaning)

اگر درجه‌ حرارت‌ الكترود مركزي‌ كمتر از 450 درجه‌ سانتيگراد (842 درجه‌ فارنهايت‌) باشدكربنات‌ ايجاد شده‌ كه‌ حاصل‌ از احتراِ ناقص‌ مي‌باشند پوششي‌ در سطح‌ شمع‌ به‌ وجودمي‌آورند. درنتيجه‌ ولتاژ ثانويه‌ بدنه‌ شده‌ بدون‌ اينكه‌ جرقه‌اي‌ زده‌ شود و جريان‌ برِ به‌ درستي‌عبور نخواهد كرد.

دماي‌ بالاي‌ 450 درجه‌ سانتيگراد (842 درجه‌ فارنهايت‌) احتراِ را كاملتر كرده‌ و درجه‌ حرارت‌مناسبي‌ است‌ كه‌ شمع‌ در آن‌ درجه‌ حرارت‌ رسوب‌ نمي‌گيرد به‌ اصطلاح‌ اين‌ درجه‌ حرارت‌ رادرجه‌ حرارت‌ مناسب‌ مي‌نامند.

2- حرارت‌ ايجاد شده‌ از هر جرقه‌ شمع‌

اگر حرارت‌ الكترود مركزي‌ متجاوز از 950 درجه‌ سانتيگراد (1742 درجه‌ فارنهايت‌) باشد،الكترود مركزي‌ خودش‌ منبع‌ حرارت‌ مي‌گردد و باعث‌ مي‌گردد كه‌ بدون‌ پرش‌ جرقه‌ در زمان‌تراكم‌ مخلوط‌ محترِ شود. اگر اتفاِ بيفتد، احتمال‌ آسيب‌ديدگي‌ الكترودها و پيستونها وجوددارد. بنابراين‌ حرارت‌ مناسب‌ در شمع‌ بايد پايين‌تر از 950 درجه‌ سانتيگراد (1742 درجه‌فارنهايت‌) نگه‌ داشته‌ شود.

3- حرارتهاي‌ انتقاد داده‌ شده‌ از طرف‌ اجزاء شمع‌

حرارت‌ انتقال‌ داده‌ شده‌ توسط‌ شمع‌ در شكل‌ نمايش‌ داده‌ شده‌ است‌. درجه‌ حرارت‌ مناسب‌ شمع‌كه‌ 450 درجه‌ سانتيگراد (842 درجه‌ فارنهايت‌) مي‌باشد و در درجه‌ حرارت‌ ايجاد شده‌ در هرجريان‌ عبوري‌ كه‌ توليد شده‌ و ايجاد خودسوزي‌ ننمايد، پايين‌تر از 950 درجه‌ سانتيگراد (1742درجه‌ فارنهايت‌) بوده‌ در شكل‌ قسمت‌ A مي‌باشد.

حرارت‌ نقطه‌ A براي‌ عملكرد خوب‌ در شمع‌ خيلي‌ حائز اهميت‌ مي‌باشد و بستگي‌ به‌ دماي‌ گاز واتاِ احتراِ و طراحي‌ شمع‌ مي‌باشد. در شكل‌ بالا حرارت‌دهي‌ الكترود مركزي‌ نيز نمايش‌ داده‌شده‌ است‌.

4- اندازه‌ پايه‌ و گرماگيري‌

طول‌ عايق‌ (T) در شمع‌ سرد و گرم‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. شمع‌ سرد عايق‌ كوتاهتري‌ دارد كه‌ساختمان‌ آن‌ شكل‌ (a) مي‌باشد. چون‌ محيط‌ سطح‌ گرمادهي‌ كوچكتري‌ داشته‌ و مسير تشعشع‌گرمايي‌ آن‌ نيز كمتر است‌. دفع‌ حرارتي‌ عالي‌ است‌ و دماي‌ الكترود مياني‌ خيلي‌ زياد نمي‌شود.

وقتي‌ الكترود مركزي‌ در معرض‌ شعله‌ ايجاد شده‌ يا تشعشع‌ گرمايي‌ قرار گيرد، حرارت‌ الكترودمركزي‌ بالا نمي‌رود كه‌ يك‌ مزيتي‌ براي‌ اين‌ شمع‌ها مي‌باشد.

به‌ همين‌ علت‌ در موتورهاي‌ گرم‌ از شمع‌ سرد استفاده‌ مي‌گردد. موتور گرم‌ موتوري‌ هستند كه‌سيستم‌ خنك‌كاري‌ خوبي‌ ندارند، مثل‌ موتورهاي‌ هوا خنك‌.

شمع‌ ديگر شمع‌ گرم‌ مي‌باشد كه‌ نسبت‌ به‌ شمع‌ سرد عايق‌ زيادتري‌ داشته‌ و همچنين‌ مسير دفع‌گرمايي‌ آن‌ زياد و دفع‌ حرارتي‌ كم‌ است‌. به‌ همين‌ علت‌ دماي‌ الكترود مركزي‌ آن‌ داغ‌ شده‌ ورسيدن‌ به‌ دماي‌ self_cleaning زودتر در سرعتهاي‌ پايين‌ امكان‌ دارد.

شمع‌هاي‌ نوك‌ پلاتيني‌

همانطوري‌ كه‌ در شكل‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌، الكترود مركزي‌ شمع‌ و الكترود پايه‌ آن‌ از فيلمي‌ ازپلاتين‌ پوشيده‌ شده‌ است‌ كه‌ در عمر شمع‌ بسيار موثر مي‌باشد.

اين‌ نوع‌ شمع‌ در موتورهايي‌ كه‌ مجهز به‌ سيستم‌ كنترل‌ آلودگي‌ هستند مطابقت‌ دارد.

براي‌ تقويت‌ عملكرد سيستم‌ جرقه‌ قطر الكترود مركزي‌ تا 1/1 ميليمتر از قطر mm5/2 (براي‌شمع‌ معمولي‌) و با افزايش‌ فاصله‌ فيلر به‌ mm1/1 از 8/ كوچكتر شده‌ است‌.

انتهاي‌ الكترود داراي‌ پوششي‌ از پلاتين‌ مي‌باشد و استهلاك‌ موتور كم‌ مي‌شود و اين‌ عمل‌ امكان‌استفاده‌ تا 000/100 كيلومتر يا 000/60 ميل‌ را موجب‌ مي‌شود.

براي‌ تشخيص‌ شمعهاي‌ نوك‌ پلاتيني‌ از شمعهاي‌ معمولي‌، بدون‌ باز كردن‌ از روي‌ موتور، 5 خط‌روي‌ عايق‌ آن‌ كشيده‌ شده‌ است‌.

عرض‌ قسمت‌ شش‌ گوش‌ از mm6/20 (شمع‌ معمولي‌) تا mm16 كاهش‌ يافته‌ است‌ و درنتيجه‌سايز و وزن‌ كاهش‌ يافته‌ است‌.

سيستم‌ جرقه‌زني‌ ترانزيستوري‌

شرح‌: پلاتين‌ها در سيستم‌ جرقه‌ معمولي‌ براي‌ اشباع‌ مدار اوليه‌ نياز به‌ باز و بسته‌ شدن‌ دارند وبه‌ همين‌ علت‌ و به‌ خاطر عبور جريان‌ جهت‌ استفاده‌ شمع‌ها زود اكسيد مي‌شوند.

سيستم‌ جرقه‌ زني‌ ترانزيستوري‌ براي‌ از ميان‌ بردن‌ معايب‌ موجود در سيستم‌ جرقه‌زني‌معمولي‌ طراحي‌ گرديده‌ است‌ تا مواردي‌ مثل‌ بازديد دوره‌اي‌ كم‌ مي‌شود.

در سيستم‌ جرقه‌زني‌ ترانزيستوري‌ مولد سيگنال‌ در دلكو بجاي‌ پلاتين‌ و ميل‌ دلكو قرار گرفته‌است‌. اين‌ سيستم‌ توليد يك‌ ولتاژ ضعيف‌ مي‌كند و با قطع‌ و وصل‌ ترانزيستورهاي‌ مدول‌، جريان‌اوليه‌ كويل‌ قطع‌ و وصل‌ مي‌شود. همچنين‌ چون‌ قطع‌ و وصل‌ اين‌ سيستم‌ بصورت‌ ارتباط‌ فلز به‌فلز (مكانيكي‌) نمي‌باشد به‌ همين‌ خاطر استهلاك‌ و يا افت‌ ولتاژ ثانويه‌ نخواهيم‌ داشت‌.

مولد سيگنال‌

ترانزيستورهاي‌ قدرت‌ كه‌ براي‌ قطع‌ مدار اوليه‌ در سيم‌پيچي‌ استفاده‌ شده‌ توسط‌ مولد سيگنال‌قطع‌ و وصل‌ مي‌شوند (برطبق‌ تايمينگ‌ جرقه‌) و در اصل‌ نوعي‌ مواد AC (جريان‌ متناوب‌)مي‌باشد.

1- ساختمان‌

مولد سيگنال‌ شامل‌ يك‌ ميدان‌ مغناطيسي‌ دائم‌ (سيم‌ پيچ‌ پيكاپ‌ را مغناطيس‌ مي‌كند)، سيم‌پيچ‌پيكاپ‌ براي‌ توليد AC و روتور كه‌ ولتاژ AC را مطابق‌ با تايمينگ‌ القا مي‌كند. روتور به‌ تعدادسيلندرها دندانه‌ دارد. براي‌ مثال‌ چهار دندانه‌ براي‌ موتور 4 سيلندر و شش‌ دانه‌ در روي‌ موتورشش‌ سيلندر مي‌باشد.

2- اصول‌ توليد EMF
شار توليدي‌ توسط‌ مغناطيس‌، بوسيله‌ روتور، از سيم‌پيچ‌ پيكاپ‌ عبور مي‌كند. وقتي‌ فاصله‌هوائي‌ بين‌ روتور و پيكاب‌ تغيير مي‌كند. ميزان‌ شار عبوري‌ از پيكاب‌ تغيير مي‌كند. اين‌ تغييرشار، ولتاژ (EMF) در سيم‌پيچ‌ پيكاب‌ توليد مي‌كند.

اشكال‌ بالا وضعيت‌ روتور را متناسب‌ با تغيير شار و EMF توليدي‌ در پيكاپ‌ را نشان‌ مي‌دهد.وقتي‌ دندانه‌ روتور در موقعيت‌ نشان‌ داده‌ شده‌ A قرار دارد فاصلة‌ هوايي‌ نسبت‌ به‌ سيم‌پيچي‌پيكاب‌ بزرگترين‌ بوده‌، بنابراين‌ شار مغناطيسي‌ ضعيف‌ خواهد بود.

همچنين‌ وقتي‌ نرخ‌ تغييرات‌ شار مغناطيسي‌ صفر مي‌شود، هيچگونه‌ EMF توليد نمي‌شود.

با تغيير مكان‌ روتور فاصله‌ هوايي‌ كم‌ شده‌ و شار افزايش‌ مي‌يابد. در نقطه‌ B بيشترين‌ تغييرات‌شار را خواهيم‌ داشت‌ و ماكزيمم‌ EMF توليد مي‌گردد. بين‌ نقطه‌ B و C تغيير شار كاهش‌ يافته‌ وEMF توليدي‌ كاهش‌ مي‌يابد.

بين‌ وضعيتهاي‌ B و C چون‌ EMF توليدي‌ در پيكاب‌ در جهتي‌ است‌ كه‌ با تغيير شار مخالفت‌ كند،قطبيت‌ EMF وقتي‌ كه‌ دندانه‌ روتور نزديك‌ پيكاپ‌ يم‌ شود (شكل‌ B: كاهش‌ فاصله‌ هوايي‌، افزايش‌شار) با وقتي‌ روتور از پيكاب‌ دور مي‌شود (شكل‌ D: افزايش‌ فاصله‌ هوايي‌، كاهش‌ شار) معكوس‌است‌ و بنابراين‌ خروجي‌ AC داريم‌.

چون‌ ولتاژ توليدي‌ با تغيير شار در واحد زمان‌ افزايش‌ مي‌يابد، ولتاژ توليدي‌ با سرعت‌ موتورزياد مي‌شود.

مدول‌

مدول‌ شامل‌ آشكارساز (EMF توليدي‌ توسط‌ مولد سيگنال‌ را آشكار مي‌كند)، تقويت‌ كننده‌،ترانزيستور قدرت‌ (عمل‌ قطع‌ و وصل‌ جريان‌ اوليه‌ كويل‌ را مطابق‌ با سيگنال‌ تقويت‌ انجام‌ شده‌انجام‌ مي‌دهد) مي‌باشد.

كنترل‌ زاويه‌ داول‌ نيز يكي‌ از قسمتي‌ اين‌ سيستم‌ است‌ كه‌ با سرعت‌ موتور  تنظيم‌ مي‌شود.

بعضي‌ از مدولها داراي‌ يك‌ محدود كننده‌ جريان‌ هستند كه‌ ماكزيمم‌ جريان‌ اوليه‌ را كنترل‌مي‌كند.

عملكرد سيستم‌ جرقه‌زني‌ ترانزيستوري‌

از آنجائيكه‌ مدار مدول‌ به‌ دليل‌ استفاده‌ از ICها (مدارات‌ مجتمع‌) خيلي‌ پيچيده‌ است‌ عملكرد اين‌سيستم‌ بوسيله‌ دياگرام‌ مداري‌ ساده‌اي‌ تشريح‌ مي‌گردد.

1- وقتي‌ موتور خاموش‌ است‌.

هنگاميكه‌ سويچ‌ باز مي‌شود ولتاژي‌ به‌ نقطه‌ P اعمال‌ مي‌گردد. ولتاژ نقطه‌ P (تقسيم‌ ولتاژ R1 وR2) كمتر از ولتاژي‌ كه‌ براي‌ روشن‌ شدن‌ ترانزيستور لازم‌ است‌.

درنتيجه‌ ترانزيستور تا زمانيكه‌ موتور خاموش‌ است‌ روشن‌ نمي‌شود و بنابراين‌ جريان‌ درسيم‌پيچ‌ اوليه‌ كوئل‌ جاري‌ نمي‌شود.

2- وقتي‌ موتور روشن‌ است‌ (ولتاژ توليدي‌ مثبت‌ در سيم‌پيچ‌ پيكاب‌)

با گردش‌ موتور روتور نيز به‌ حركت‌ درآمده‌ و ولتاژ AC در سيم‌پيچ‌ پيكاب‌ توليد مي‌شود. اگرولتاژ AC مثبت‌ باشد به‌ ولتاژ موجود در نقطه‌ P اضافه‌ شده‌ و بنابراين‌ ولتاژ نقطه‌ Q (ولتاژ بيس‌)از ولتاژ تحريك‌ ترانزيستور بيشتر مي‌شود و نهايتاً ترانزيستور روشن‌ مي‌شود.

درنتيجه‌ جريان‌ سيم‌پيچ‌ اوليه‌ كوئل‌ از نقطه‌ C (كلكتور) ترانزيستور به‌ سمت‌ اميتر (E)ترانزيستور روانه‌ مي‌گردد (ترانزيستور روشن‌ مي‌شود).

3- وقتي‌ موتور روشن‌ است‌ (ولتاژ توليدي‌ منفي‌ در سيم‌پيچ‌ پيكاب‌)

وقتي‌ ولتاژ AC كه‌ در سيم‌پيچي‌ پيكاپ‌ توليد مي‌گردد منفي‌ باشد، اين‌ ولتاژ منفي‌ به‌ ولتاژ نقطه‌ Pاضافه‌ مي‌شود. بنابراين‌ ولتاژ در نقطه‌ Q كاهش‌ پيدا كرده‌ و ترانزيستور خاموش‌ مي‌شود.درنتيجه‌ جريان‌ در سيم‌پيچ‌ اوليه‌ قطع‌ گرديده‌ و ولتاژ بالايي‌ در كويل‌ القا مي‌شود.

كنترل‌ زاويه‌ داول‌

مدت‌ زمان‌ جاري‌ بودن‌ جريان‌ در سيم‌پيچي‌ اوليه‌ عمدتاً بخاطر افزايش‌ دور موتور كاهش‌ پيدامي‌كند، بنابراين‌ ولتاژ القايي‌ ثانويه‌ در كويل‌ نيز افت‌ مي‌نمايد.

كنترل‌ زاويه‌ داول‌ اشاره‌ به‌ سيستمي‌ الكترونيكي‌ مي‌كند كه‌ زمان‌ جاري‌ بودن‌ جريان‌ در سيم‌پيچ‌اوليه‌ زا (زاويه‌ داول‌) مطابق‌ با سرعت‌ گردش‌ شفت‌ دلكو كند.

در سرعت‌هاي‌ پايين‌ زاويه‌ داول‌ كم‌ است‌ تا جريان‌ اضافي‌ در سيم‌پيچ‌ اوليه‌ جاري‌ نشود اما باافزايش‌ دور موتور زاويه‌ داول‌ نيز افزايش‌ مي‌يابد تا از كاهش‌ جريان‌ برايدر سيم‌پيچ‌ اوليه‌جلوگيري‌ شود.

محدود كننده‌ جريان‌

محدود كننده‌ جريان‌ يكي‌ از سيستم‌هائي‌ مي‌باشد كه‌ صعود جريان‌ را در سيم‌پيچ‌ اوليه‌ بهبودمي‌بخشد، در تمام‌ زمانها (از سرعت‌ پائين‌ تا سرعت‌ بالا) جريان‌ اوليه‌ ثابتي‌ خواهيم‌ داشت‌ وبنابراين‌ رسيدن‌ به‌ ولتاژ ثانويه‌ بالايي‌ امكان‌پذير مي‌شود.

چون‌ مقاومت‌ كويل‌ كم‌ مي‌شود و زمان‌ صعود جريان‌ بهبود مي‌يابد، در اين‌ سيستم‌ جريان‌ زيادمي‌شود. بنابراين‌ اگر مثل‌ قبل‌ استفاده‌ شود منجر به‌ سوختن‌ كويل‌ يا ترانزيستور قدرت‌مي‌شود. وقتي‌ جريان‌ اوليه‌ به‌ مقدار ثابتي‌ رسيد، توسط‌ مدول‌ كنترل‌ مي‌شود به‌ طوري‌ كه‌جريان‌ بزرگتري‌ عبور نكند. چون‌ محدود كننده‌، جريان‌ اوليه‌ را محدود مي‌كند نيازي‌ به‌ مقاومت‌خارجي‌ براي‌ كويل‌ نيست‌. به‌ همين‌ خاطر بعد از جريان‌ اوليه‌ يك‌ كنترل‌ كننده‌ الكتريكي‌ وجوددارد كه‌ در زمان‌ عملكرد جرقه‌ از افزايش‌ بيش‌ از حد جلوگيري‌ مي‌نمايد.

سيستم‌ جرقه‌ زني‌ ترانزيستوري‌ IIA
IIA مخفف‌ «سيستم‌ جرقه‌ مجتمع‌» (Integrated Ignition Assembly) مي‌باشد.

سيستم‌ جرقه‌ زني‌ ترانزيستوري‌ IIA شامل‌ مدول‌ و كويل‌ مي‌باشد كه‌ در سيستم‌هاي‌ ديگر مجزاهستند.

سيستم‌ IIA داراي‌ مزاياي‌ زير است‌:

1- كوچك‌ بوده‌ و نيز سبك‌ مي‌باشند.

2- هيچ‌ مسئله‌ايي‌ در مورد كانكتورها وجود ندارد و بنابراين‌ قابليت‌ اعتماد بالايي‌ دارد.

3- ضد آب‌ است‌.

4- در مقابل‌ شرايط‌ محيطي‌ بسيار خوب‌ عمل‌ مي‌كند و تاثير محيط‌ روي‌ آن‌ نيست‌.

آوانس‌ جرقه‌ الكترونيكي‌ ESA
ESA مخفف‌ (Electronic Spark Advance) (آوانس‌ الكترونيكي‌) مي‌باشد. در اين‌ سيستم‌بهترين‌ مقادير تايمينگ‌ با توجه‌ به‌ شرايط‌ كاري‌ موتور در ECU ذخيره‌ شده‌ است‌. اين‌ سيستم‌تمامي‌ شرايط‌ موتور را از طريق‌ سنسورها حس‌ مي‌كند (مثل‌ دور موتور، مخلوط‌ سوخت‌ و هوا،حرارت‌ موتور و غيره‌) و سپس‌ شرايط‌ مطلوب‌ تايم‌ جرقه‌ را انتخاب‌ و دستور قطع‌ جريان‌سيم‌پيچي‌ اوليه‌ را مي‌دهد تا تايم‌ جرقه‌ لازم‌ در موتور انجام‌ گيرد.

با اين‌ سيستم‌ مي‌توان‌ كنترل‌ دقيق‌تري‌ روي‌ آوانس‌ جرقه‌ داشت‌، نسبت‌ به‌ سيستمي‌ كه‌ ازآوانس‌ وزنه‌اي‌ و خلائي‌ استفاده‌ مي‌كند.

در سيستم‌ آوانس‌ الكترونيكي‌ جرقه‌ دو پيكاپ‌ در داخل‌ دلكو تعبيه‌ شده‌ است‌، يكي‌ سيگنال‌سرعت‌ موتور را توليد مي‌كند (سيگنال‌ Ne) و ديگري‌ سيگنال‌ وضعيت‌ زاويه‌ ميل‌ بادامك‌(سيگنال‌ G) را اطلاع‌ مي‌دهد. در اين‌ سيستم‌ كنترل‌ كننده‌ خلائي‌ و مكانيزم‌ كنترل‌ كننده‌ وزنه‌ايي‌حذف‌ گرديده‌ است‌.

DLI (احتراِ بدون‌ دلكو)

در سيستمهاي‌ احتراِ قديمي‌، ولتاژ بالايي‌ كه‌ توسط‌ تنها كويل‌ توليد مي‌شود به‌ كمك‌ دلكو به‌سر هر شمع‌ پخش‌ مي‌گردد.

DLI يك‌ سيستم‌ جرقه‌زني‌ در موتورهاي‌ بنزيني‌ است‌ كه‌ از دلكو استفاده‌ نمي‌كند. در اين‌ سيستم‌براي‌ هر دو شمع‌ يك‌ كويل‌ استفاده‌ مي‌شود.

واحد كنترل‌ كننده‌ الكترونيكي‌ ECU جريان‌ اوليه‌ را مستقيماً به‌ هر كويل‌ پخش‌ مي‌كند كه‌ موجب‌جرقه‌ هر شمع‌ مي‌گردد.

شكل‌ زير اصول‌ كاركرد را نشان‌ مي‌دهد.

اين‌ سيستم‌ داراي‌ مزاياي‌ زير مي‌باشد.

1- به‌ علت‌ اينكه‌ كويلها نزديك‌ به‌ شمع‌ها مي‌باشند وايرهاي‌ موتور كوتاه‌ مي‌گردند و بنابراين‌نويز كم‌ مي‌گردد.

2- بخاطر اينكه‌ كنترل‌ تايمينگ‌ جرقه‌ بصورت‌ مكانيكي‌ صورت‌ نمي‌گيرد تايمينگ‌ جرقه‌ در رنج‌عريض‌تري‌ كنترل‌ مي‌شود (اگر در سيستمي‌ كه‌ دلكو دارد آوانس‌ را بيشتر كنيم‌ جريان‌ از دوطرف‌ الكترود مي‌تواند جاري‌ شود).


مقدمه‌

چاي‌ Camellia sinensis عمومي‌ترين‌ و ساده‌ترين‌ نوشابه‌ پذيرايي‌ در هر خانه‌ ايراني‌ است‌ كه‌در الگوي‌ مصرفي‌ ما از اهميت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار بوده‌ به‌طوري‌ كه‌ نوشيدن‌ چاي‌ در كنار نان‌بعنوان‌ يك‌ وعدة‌ غذايي‌ دليلي‌ بر اهميت‌ و مصرف‌ بالاي‌ آن‌ مي‌باشد. با توجه‌ به‌ مصرف‌ سرانه‌چاي‌ در كشور و به‌ منظور تامين‌ نياز داخلي‌ و رسيدن‌ به‌ خودكفايي‌ بايد به‌ دو موضوع‌، افزايش‌كيفيت‌ چاي‌ داخلي‌، براي‌ ترغيب‌ مصرف‌كنندگان‌ داخلي‌ و خارجي‌ و همچنين‌ افزايش‌ ميزان‌توليد از طريق‌ افزايش‌ عملكرد در واحد سطح‌ و احياء و واكاري‌ باغ‌هاي‌ قديمي‌ توجه‌ خاصي‌داشته‌ باشيم‌. با توجه‌ به‌ محدوديت‌ شديد زمين‌ كشاورزي‌ و تراكم‌ جمعيت‌ در استان‌ گيلان‌ ومازندران‌، امكان‌ افزايش‌ سطح‌ زير كشت‌ كن‌ و مي‌تواند بخشي‌ از اراضي‌ مخروبه‌ جنگلي‌ دردامنه‌ها و يا حاشيه‌ باغ‌هاي‌ چاي‌ باشد، براي‌ افزايش‌ عملكرد در واحد سطح‌ مي‌توان‌ بوته‌هايي‌ كه‌از لحاظ‌ كميت‌ در عملكرد در فن‌آوري‌ چاي‌ در حد ضعيفي‌ هستند را با بوته‌هايي‌ كه‌ داراي‌خصوصيات‌ مطلوبي‌ مي‌باشد جايگزين‌ نمود و نيز سطح‌ وسيعي‌ از باغ‌هاي‌ مخروبه‌ و متروكه‌را واكاري‌ و احياء كرد.

بريا رسيدن‌ به‌ اين‌ اهداف‌، با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ براي‌ احداث‌ هر هكتار باغ‌ چاي‌ حدود 20 هزار قلمه‌ يانهال‌ نياز مي‌باشد و براي‌ واكاري‌ و احياء هر هكتار حداقل‌ سه‌ هزار اصله‌ نهال‌ نياز است‌، رو يهم‌رفته‌ تعداد زيادي‌ نهال‌ چاي‌ مورد نياز است‌ كه‌ توليد اين‌ مقدار تنبوه‌ نهال‌ از وظايف‌ اداره‌ كل‌خدمات‌ پژوهشي‌ چاي‌ به‌ عنوان‌ متولي‌ توليد و تكثير نهال‌ در منطقه‌ مي‌باشد. با توجه‌ به‌ محدودبودن‌ بوته‌هاي‌ مادري‌ اصلاح‌ شده‌، انتخاب‌ روش‌ مناسب‌ ازدياد چاي‌ داراي‌ اهميتي‌ دوچندان‌مي‌باشد كه‌ مجموعه‌ حاضر به‌ بيان‌ روش‌هاي‌ مختلف‌ تكثير مي‌پردازد. به‌ طور كلي‌ ازدياد چاي‌نيز همانند اكثر گياهان‌ به‌ دو روش‌ جنسي‌ و غيرجنسي‌ صورت‌ مي‌گيرد.

تكثير جنسي‌

ازدياد گياهان‌ گلدار به‌ وسيله‌ بذر را تكثير جنسي‌ گويند. به‌ طور كلي‌ از مزاياي‌ ازدياد به‌ وسيله‌بذر مي‌توان‌ به‌ مواردي‌ همچون‌ ارزاني‌، توانايي‌ نگهداري‌ بذر به‌ مدت‌ طولاني‌ و... اشاره‌ نمود.البته‌ بايد به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ داشت‌ كه‌ بذر چاي‌ به‌ علت‌ دارا بودن‌ مواد روغني‌ زياد، قابليت‌ ابتركمي‌ دارد. از معايب‌ ازدياد بوسيله‌ بذر نيز مي‌توان‌ به‌ مواردي‌ همچون‌ تفرِ صفات‌، يكنواخت‌نبودن‌ باغ‌، طولاني‌ بودن‌ مدت‌ دورة‌ نونهالي‌ و مرغوبيت‌ و كيفيت‌ پايين‌ گياهان‌ حاصله‌ از بذراشاره‌ نمود.

تكثير غيرجنسي‌

تكثير از اندام‌هاي‌ رويشي‌ يك‌ گياه‌ را تكثير غيرجنسي‌ گويند. مبناي‌ اين‌ تكثير بر پايه‌ توانمندي‌سلول‌ به‌ معناي‌ قابليت‌ توليد گياهان‌ جديد و كامل‌ از هر ياخته‌ گياهي‌، به‌ خاطر داشتن‌ كليه‌اطلاعات‌ ژنتيكي‌ لازم‌، براي‌ توليد يك‌ گياه‌ مي‌باشد. بنابراين‌ تكثير گياهان‌ حاصل‌ از يك‌ گياه‌مادري‌ داراي‌ ساختمان‌ ژنتيكي‌ مشابه‌اي‌ مي‌باشند. مجموعه‌ گياهاني‌ را كه‌ از يك‌ گياه‌ مادري‌ به‌روش‌ رويشي‌ حاصل‌ مي‌شوند همگروه‌ يا كلون‌ مي‌نامند.

چاي‌ گياهي‌ دگرگشن‌ است‌ و در تكثير جنسي‌ به‌ خاطر دخالت‌ دانه‌ گرده‌ بوته‌هاي‌ ديگر، گياه‌حاصله‌ داراي‌ تفرِ صفات‌ شديدي‌ مي‌شوند به‌ طوري‌ كه‌ نتيجه‌ محصول‌ از نظر كمي‌ و كيفي‌،متغير بوده‌ و مرغوبيت‌ كمتري‌ پيدا مي‌كند. دگرگلشني‌ در چاي‌ سبب‌ ايجاد نتايج‌ متفاوت‌ و نيزتنوع‌ زياد در برگ‌ و نتيجتاً تغيير كيفيت‌ اكسيداسيون‌ آن‌ مي‌شود. همچنين‌ طولاني‌ بودن‌ دوره‌نونهالي‌ نيز ازجمله‌ دلايلي‌ است‌ كه‌ سبب‌ ارجحيت‌ تكثير غيرجنسي‌ چاي‌ بر تكثير جنسي‌مي‌شود. در تكثير جنسي‌، تنه‌ 5/2%، شاخه‌ 80%، برگ‌ 17% و شاخه‌هاي‌ خشك‌ شده‌ 05/0%، ازوزن‌ كل‌ بوته‌ را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد، كه‌ در مقايسه‌ با آن‌ در تكثير غيرجنسي‌ اين‌ نسبت‌ به‌ترتيب‌ 9/7، 70، 21 و 05/0 درصد مي‌باشد. قدرت‌ رشد بوته‌هاي‌ حاصل‌ از تكثير غيرجنسي‌ نيزبيشتر و 2-1 سال‌ زودتر آماده‌ هرس‌ مي‌شوند.

لولادز چيدز در بررسي‌ خود روي‌ رشد و نمو چاي‌ رقم‌ كولخيدا مشخص‌ نمودند كه‌ در ازديادغيرجنسي‌، عملكرد چاي‌ 32% و وزن‌ كل‌ بوته‌ها 9/5% نسبت‌ به‌ تكثير جنسي‌ بيشتر بوده‌ است‌.تكثير غيرجنسي‌ چاي‌ از طريق‌ خوابانيدن‌، پيوند، ريزازديادي‌ و قلمه‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ به‌ جزريزازديادي‌ بقيه‌ روش‌ها را مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار مي‌دهيم‌.

1- خوابانيدن‌

خوابانيدن‌ شيوه‌هاي‌ مختلف‌ دارد مانند خوابانيدن‌ انتهايي‌، ساده‌، شياري‌ (نهري‌)، مركب‌(مارپيچي‌)، كپه‌اي‌ (تپه‌اي‌) و هوايي‌.

در چاي‌ معمولاً از دو روش‌ خوابانيدن‌ ساده‌ و شياري‌ استفاده‌ مي‌شود. زمان‌ مناسب‌ براي‌خوابانيدن‌ شاخه‌ها اوايل‌ بهار مي‌باشد و از شاخه‌هاي‌ خفته‌ و در حال‌ خواب‌، با انعطاف‌پذيري‌بالا كه‌ بتوان‌ آنها را به‌ سادگي‌ به‌ سوي‌ زمين‌ خم‌ نمود استفاده‌ يم‌ شود. به‌ طور كلي‌ 10 تا 15سانتي‌متر از انتهاي‌ شاخه‌ها در شياري‌ به‌ عمق‌ 10 سانتي‌متر در خاك‌ قرار داده‌ مي‌شوند وروي‌ آن‌ را خاك‌ ريخته‌ به‌ طور معمول‌ شاخه‌هايي‌ كه‌ در بهار خوابانيده‌ مي‌شوند در پايان‌ اولين‌فصل‌ رشد داراي‌ ريشه‌ كافي‌ بودهن‌ و مي‌توان‌ آنها را در بهار يا پيش‌ از آغاز رشد مجدد از گياه‌مادري‌ جدا كرد.

هنگامي‌ كه‌ شاخه‌ خوابانيده‌ شده‌ ريشه‌ دار، از گياه‌ مادري‌ جدا مي‌شود و در اصل‌ به‌ عنوان‌ يك‌قلمه‌ ريشه‌دار شده‌ از همان‌ گياه‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ آن‌ را در محل‌ اصلي‌ مي‌كارند. (شكل‌ 2-1).

2- پيوند

پيوند عبارت‌ است‌ از اتصال‌ دو قطعه‌ بافت‌ زنده‌ گياهي‌ به‌ يكديگر به‌ نحوي‌ كه‌ با هم‌ يكي‌ شده‌ وسپس‌ به‌ عنوان‌ يك‌ گياه‌ به‌ زندگي‌ ادامه‌ دهند. بخشي‌ را كه‌ در بالا قرار مي‌گيرد، پيوندك‌ و قسمت‌پايين‌ را پايه‌ گويند. بر حسب‌ اين‌ كه‌ شاخه‌ يا پيوندك‌ داراي‌ چند جوانه‌ باشد به‌ آن‌ پيوند شاخه‌ واگر شاخه‌ داراي‌ يك‌ جوانه‌ باشد به‌ آن‌ پيوند جوانه‌ گويند.

پيوند زدن‌ در چاي‌ يكي‌ ديگر از روش‌هاي‌ تكثير است‌ كه‌ نتايج‌ خاصي‌ را به‌ همراه‌ دارد از آن‌جمله‌ استفاده‌ از مزاياي‌ برخي‌ از پايه‌ها و بهبود رشد را مي‌توان‌ نام‌ برد. در چاي‌ دو نوع‌ پيوند،يكي‌ پيوند اسكنه‌ و ديگري‌ كوپيوند شكمي‌ مرسوم‌ است‌.

1-2- پيونده‌ اسكنه‌

اين‌ روش‌ يكي‌ از قديمي‌ترين‌ رو شهاي‌ پيوند شاخه‌ است‌ كه‌ به‌ ميزان‌ زيادي‌ مورد استفاده‌ قرارمي‌گيرد. اين‌ پيوند برروي‌ طوقه‌ بوته‌هاي‌ كامليا مفيد است‌. به‌ اين‌ منظور  پايه‌هايي‌ كه‌ 5/7-5/2سانتي‌متر قطر دارند انتخاب‌ شده‌ و پس‌ از برش‌ لفقي‌ و دادن‌ شكاف‌ از وسط‌ آن‌، پيوندكي‌ به‌طول‌ 5/7 تا 10 سانتي‌متر كه‌ داراي‌ سه‌ برگ‌ و در كنار هر برگ‌ يك‌ جوانه‌ است‌ را در شكاف‌ قرارمي‌دهند. سپس‌ آنرا با نخ‌ محكم‌ بسته‌ و محل‌ زخم‌ را با چسب‌ پيوند مي‌پوشانند. براي‌ جلوگيري‌از هدر رفتن‌ رطوبت‌، پيوندك‌ها را در كيسه‌ هاي‌ نايلوني‌ قرار مي‌دهند.

نكات‌ زير در زدن‌ پيوند اسكنه‌اي‌ حايز اهميت‌ مي‌باشد:

الف‌ - زمان‌ پيوند

زمان‌ پيوند عامل‌ مهمي‌ در موفقيت‌ آن‌ مي‌باشد. به‌ طور كلي‌ مناسب‌ترين‌ زمان‌ پيوند اسكنه‌چاي‌، در فصل‌ پاييز مي‌باشد. پيوند اسكنه‌ را مي‌توان‌ در هر زماني‌ از فصل‌ خواب‌ انجام‌ داد واحتمال‌ موفقيت‌ و جوش‌ خوردن‌ پيوند هنگامي‌ بيشتر است‌ كه‌ جوانه‌هاي‌ پايه‌ متورم‌ شده‌ ولي‌رشد فعال‌ گياه‌ هنوز آغاز نشده‌ باشد.

ب‌ - محل‌ اره‌ شدن‌ شاخه‌

اين‌ نكته‌ بسيار مهم‌ است‌ كه‌ شاخه‌ در محلي‌ قطع‌ شود كه‌ قسمت‌ بالايي‌ باقيمانده‌ پايه‌، صاف‌ وبدون‌ گره‌ و حداقل‌ داراي‌ 15 سانتي‌متر طول‌ باشد.

پ‌ - پيوندك‌

در انتهاي‌ هر پيوندك‌، بايد برشي‌ زده‌ شود كه‌ به‌ صورت‌ يك‌ گوه‌اي‌ بلند درآيد كه‌ تدريجاً باريك‌شده‌ و حدود 5 سانتي‌متر طول‌ داشته‌ باشد. بايد به‌ اين‌ نكته‌ مهم‌ توجه‌ داشت‌ كه‌ هم‌پوشاني‌مناسبي‌ بين‌ لايه‌ زاينده‌ پايه‌ و پيوندك‌ برقار باشد در غير اين‌ صورت‌ پيوندك‌ احتمالاً رشدنمي‌كند.

از روش‌هاي‌ تازه‌اي‌ كه‌ در تكثير چاي‌ مطرح‌ است‌ خزانه‌ پيوندي‌ مي‌باشد، به‌ طوري‌ كه‌ همزمان‌با آماده‌ كردن‌ خزانه‌ها و گرفتن‌ قلمه‌، پيوند اسكنه‌ برروي‌ قله‌ها زده‌ مي‌شود.

كايانگ‌ در سال‌ 1990 گزارش‌ نمود كه‌ انجام‌ پيوند اسكنه‌ برروي‌ قلمه‌هاي‌ چاي‌ در خزانه‌ ازموفقيتي‌ تا حدود 90 درصد برخوردار مي‌باشد به‌ طوري‌ كه‌ از قلمه‌هاي‌ نيمه‌ خشبي‌ داراي‌ يك‌جوانه‌ به‌ عنوان‌ پايه‌ و از قلمه‌هاي‌ پيوندي‌ كوتاه‌ كه‌ شامل‌ يك‌ برگ‌ و يك‌ جوانه‌ جانبي‌ و 2سانتي‌متر طول‌ ساقه‌ در زير برگ‌ باشند به‌ عنوان‌ پيوندك‌ استفاده‌ شد. سپس‌ محل‌ پيوند با نوارپلي‌ اتيلن‌ محكم‌ پيچيده‌ شده‌ و قلمه‌ها پس‌ از جوش‌ خوردن‌، زير پوشش‌ پلي‌ اتيلن‌ در گلدان‌هاي‌كوچك‌ و گلدان‌هاي‌ استاندارد كشت‌ شدند.

2-2- كوپيوند شكمي‌

دليل‌ نامگذاري‌ اين‌ روش‌ در انگليسي‌، T بودن‌ برشي‌ است‌ كه‌ زده‌ مي‌شود. تاكنون‌ شيوندشكمي‌، رايج‌ترين‌ روش‌ كوپيوند (پيوند جوانه‌) مي‌باشد. استفاده‌ از پيوند جوانه‌ عموماً محدودبه‌ پايه‌هايي‌ مي‌شود كه‌ بين‌ 6 تا 25 ميلي‌متر قطر داشته‌، پوست‌ آنها نسبتاً نازك‌ بوده‌ و در حال‌رشد فعال‌ هستند، به‌ طوري‌ كه‌ پوست‌ آنها به‌ آساني‌ از چوب‌ جدا مي‌شود. جوانه‌ روي‌ پايه‌، در 5تا 25 سانتي‌متري‌ از سطح‌ خاك‌، در جايي‌ كه‌ سطح‌ پوست‌ صاف‌ باشد، قرار داده‌ مي‌شود.

بعضي‌ بر اين‌ باورند كه‌ اگر جوانه‌ در جهت‌ وزش‌ باد قرار گيرد احتمال‌ كمي‌ دارد كه‌ شاخه‌حاصله‌ از آن‌ بشكند. در چاي‌ براي‌ زدن‌ كوپيوند شكمي‌ پس‌ از انتخاب‌ پايه‌ و پيوندك‌، روي‌ پايه‌شكافي‌ به‌ طول‌ 2 سانتيمتر ايجاد مي‌شود. بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ هم‌ برش‌ عمودي‌ و هم‌ برش‌ افقي‌طولاني‌تر از مقدار لازم‌ زده‌ نشود، زيرا اين‌ كار به‌ بستن‌ زيادتري‌ نياز دارد. در مورد چاي‌ برش‌داده‌ شده‌ به‌ صورت‌ شكمي‌ واژگون‌ است‌. چون‌ اعتقاد بر اين‌ است‌ كه‌ در نواحي‌ پرباران‌ همچون‌شمال‌ كشور، آب‌ به‌ طرف‌ پايين‌ پايه‌ سرازير شده‌ و وارد شكاف‌ T مانند مي‌وشد و زير پوست‌ رامي‌خيساند كه‌ اين‌ امر موجب‌ پوسيدگي‌ پيوندك‌ مي‌شود. در چنين‌ مواردي‌ اجراي‌ شكاف‌ به‌صورت‌ T معكوس‌ نتايج‌ بهتري‌ به‌ بار مي‌آورد زيرا احتمال‌ اين‌ كه‌ آب‌ اضافي‌ از آن‌ خارج‌ شودبيشتر است‌.

پس‌ از آنكه‌ برش‌ مناسب‌ در پايه‌ زده‌ شد و شكاف‌ آماده‌ دريافت‌ جوانه‌ شد، قطعه‌ داراي‌ جوانه‌ ازشاخه‌ جدا مي‌شود. قطعه‌ داراي‌ جوانه‌ بايد تا آنجا كه‌ امكان‌ دارد نازك‌ باشد اما در عين‌ حال‌آنقدر ضخامت‌ داشته‌ باشد كه‌ محكم‌ بايستد.

پيوندك‌ در چاي‌ به‌ همراه‌ مقداري‌ چوب‌ مي‌باشد بعني‌ تراشه‌ نازكي‌ از چوب‌ كه‌ درست‌ زير قطعه‌جوانه‌ قرار دارد. اگر برش‌ افقي‌ دوم‌ ژرف‌ باشد، اين‌ تراشة‌ چوبي‌ همچنان‌ به‌ قطعه‌ جوان‌چسبيده‌ خواهد ماند و در ميان‌ پوست‌ و چوب‌ پايه‌، در محل‌ برش‌ اول‌ قرار مي‌گيرد. قطعه‌ داراي‌جوانه‌ در قسمت‌ پايين‌ شكاف‌ قرار داده‌ و به‌ طرف‌ بالا فاشر مي‌دهند تا برش‌ افقي‌ قطعه‌ جوانه‌ باپايه‌ مطابقت‌ كند. بايد به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ كرد كه‌ قطعه‌ جوانة‌ معمولي‌ نبايد به‌ طور وارونه‌ درون‌شكاف‌ قرار گيرد. با اين‌ كه‌ جوانه‌ وارونه‌، حداقل‌ در بعضي‌ از گونه‌ها زنده‌ مانده‌ و رشد مي‌كند،اما شاخه‌هاي‌ ناشي‌ از آن‌، نمو مورد انتظار را نخواهند داشت‌. چسب‌ زدن‌ در محل‌ پيوند جوانه‌لازم‌ نيست‌، اما بايد با استفاده‌ از نوار پلاستيكي‌ پيوندك‌ برروي‌ پايه‌ بسته‌ شود. پس‌ از 3 الي‌ 4هفته‌ پيوند جوش‌ مي‌خورد در اين‌ زمان‌ نوار پلاستيكي‌ را باز كرده‌ و پايه‌ را از ارتفاع‌ 2سانتي‌متري‌ بالاتر از محل‌ پيوند قطع‌ مي‌كنند (شكل‌ 2-2).

بهترين‌ زمان‌ براي‌ عمل‌ پيوند وقتي‌ است‌ كه‌ پايه‌ و پيوندك‌ آماده‌ و گياه‌ به‌ راحتي‌ پوست‌ بدهد.

با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ عموماً در چاي‌ از كوپيوند شكمي‌ و پيوند اسكنه‌ استفاده‌ مي‌شود، سينگ‌ وهمكاران‌ در سال‌ 1985 گزارش‌ دادند كه‌ كوپيوند لوله‌اي‌ آسان‌تر و موفقيت‌آميزتر از اسكنه‌است‌.

روش‌ ازدياد چاي‌ به‌ وسيله‌ پيوند را مي‌توان‌ براي‌ اصلاح‌ بوته‌ها و تغيير رقم‌ بكار برد. ولي‌ باتمام‌ اين‌ اوصاف‌ پيوند با ساير ازدياد رويشي‌ قابل‌ رقابت‌ نيست‌ و در ازدياد گياه‌ در مقياس‌ بالابه‌ عنوان‌ يك‌ روش‌ مناسب‌ بكار نمي‌رود. در سال‌ 1985، آنو روش‌هاي‌ مختلف‌ تكثير را به‌ روي‌واريته‌هاي‌ مختلف‌ در خزانه‌ مورد آزمايش‌ قرار داد. وي‌ سه‌ روش‌ قلمه‌، پيوند اسكنه‌، پيوندنيمانيم‌ (مجاورتي‌) را برروي‌ سه‌ واريته‌ يابوكيتا، فوجي‌ ميدوري‌ و يوتاكاميرئري‌ موردآزمايش‌ قرار داد. هر وايرته‌ هم‌ به‌ عنوان‌ پايه‌ و هم‌ پيوندك‌ استفاده‌ شد. وي‌ واريته‌ يابوكيتا را به‌عنوان‌ بهترين‌ پايه‌ اعلام‌ و اظهار كرد، پيوند اسكنه‌ نتايج‌ بهتري‌ نسبت‌ به‌ پيوند نيمانيم‌ مي‌دهدولي‌ به‌ طور كلي‌ ميزان‌ رشد و زنده‌ ماندن‌ در قلمه‌گيري‌ از دو روش‌ ديگر بيشتر و بهتر بوده‌است‌.

3- قلمه‌

از آن‌ جايي‌ كه‌ بين‌ اكثر روش‌هايي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ تكثير بيان‌ شده‌ است‌، روش‌ قلمه‌ گرفتن‌كاربردي‌تر است‌ به‌ اين‌ منظور براي‌ آشنايي‌ مطالعه‌ كننده‌ مواردي‌ تخصصي‌تر در اين‌ زمينه‌مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد.

گياهان‌ داراي‌ دو ويژگي‌ بنيادي‌ مي‌باشند: يكي‌ توانمندي‌، بدين‌ معني‌ كه‌ هر ياخته‌ زنده‌ گياه‌داراي‌ تمام‌ اطلاعات‌ ژنتيكي‌ لازم‌ براي‌ دوباره‌سازي‌ تمام‌ اندام‌ها و وظايف‌ گياهي‌ مي‌باشد،ديگري‌ نماتمايز شدن‌، بدين‌ معني‌ كه‌ ياخته‌هاي‌ تمايز يافته‌ قابليت‌ بازگشت‌ به‌ حالت‌ مريستمي‌ راداشته‌ و مي‌توانند نقطه‌ رشد جديدي‌ ايجاد كنند.

در سال‌ 1931 براي‌ اولين‌ بار امكان‌ استفاده‌ از قلمه‌هاي‌ تك‌ برگي‌ از شاخه‌هاي‌ رشد سال‌ جاري‌براي‌ ازدياد تجاري‌ چاي‌ گزارش‌ شد. اين‌ روش‌ براي‌ چايكاران‌ در ازدياد درخته‌هاي‌ باغ‌هاي‌جديد بسيار باارزش‌ بود. در سال‌ 1987 با كاربرد قلمه‌هاي‌ دوبرگي‌ چاي‌ در زير سيستم‌ مه‌پاش‌،80 درصد موفقيت‌ در ريشه‌زايي‌ آنها بدست‌ آمد ولي‌ امروزه‌ در ازدياد چاي‌ استفاده‌ از قلمه‌هاي‌تك‌برگي‌ متداولتر است‌. در روش‌ قلمه‌گيري‌ چاي‌، فاكتورهاي‌ زير داراي‌ اهميت‌ ويژه‌اي‌مي‌باشند كه‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد.

1-3- گياه‌ مادري‌

اين‌ واقعيت‌ وجود دارد كه‌ در افزايش‌ قلمه‌ها، منبع‌ قلمه‌ از اهميت‌ فراوان‌ برخوردار است‌. درگزينش‌ گياه‌ مادري‌ براي‌ قلمه‌گيري‌، گزينش‌ گياهاني‌ كه‌ سالم‌ و بدون‌ بيماير بوده‌، رشد متعادلي‌داشته‌ و هويت‌ آنها معلوم‌ باشد بسيار ضروري‌ است‌. در ضمن‌ شرايط‌ محيطي‌ و وضعيت‌فيزيولوژيكي‌ مطلوب‌ براي‌ ريشه‌زايي‌ موفقيت‌اميز قلمه‌ها، بسيار مهم‌ است‌. گياهان‌ مخصوص‌توليد قلمه‌ بايد از نظر رطوبت‌ دما، نور (شدت‌، مدت‌ و كيفيت‌)، مواد غذايي‌ و Co2 كافي‌ در حدمطلوب‌ باشند.

گياهان‌ مادري‌ نبايد در معرض‌ تشنج‌هاي‌ محيطي‌ (خشكي‌، دما، مواد غذايي‌) قرار گيرند. زيراتنش‌ باعث‌ مصرف‌ مواد غذايي‌ و كاهش‌ ذخيره‌ كربوهيدراتي‌ و به‌ تبع‌ آن‌، كاهش‌ پتانسيل‌ريشه‌دهي‌ قلمه‌ها خواهد شد.

مدت‌ تابش‌ نور، شدت‌ نور و طول‌ موج‌ آن‌ بر رشد و ريشه‌زايي‌ بعدي‌ بوته‌هاي‌ مادر يتاثيرمي‌گذارد. در حقيقت‌، تغييرات‌ فصلي‌ و توانايي‌ ريشه‌زايي‌ قلمه‌ها همراه‌ با ميزان‌ نوري‌ كه‌گياهان‌ مادري‌ تحت‌ آن‌ رشد كرده‌اند، مكمل‌ يكديگر هستند. نشان‌ داده‌ شده‌ كه‌ وقتي‌ گياهان‌مادري‌ تحت‌ شرايط‌ نوري‌ كم‌ رشد مي‌كنند، رشد ريشه‌هاي‌ جديد به‌ سادگي‌ صورت‌ مي‌گيرد. بااين‌ وجود گزارش‌هاي‌ متناقضي‌ در مورد اثرات‌ كيفيت‌ نور بر رشد و ريشه‌زايي‌ قلمه‌هاي‌ گياهان‌مادري‌ وجود دارد.

دي‌اكسيد كربن‌ كافي‌، تعداد قلمه‌هايي‌ را كه‌ از يك‌ گياه‌ مادري‌ مي‌توان‌ برداشت‌ كرد، افزايش‌مي‌دهد. افزايش‌ فتوسنتز، سرعت‌ رشد نسبي‌ بالا و افزايش‌ شاخه‌دهي‌ گياهان‌ مادري‌ از دلايل‌اصلي‌ افزايش‌ عملكرد قلمه‌ مي‌باشد. البته‌ بايد اين‌ امر توجه‌ نمود كه‌ افزايش‌ Co2 بدون‌ نور كافي‌موثر نمي‌باشد (موليتور و وان‌ هنينگ‌)

2-3- تغذيه‌ گياه‌ مادري‌

تغذيه‌ گياهان‌ مادري‌ نيز از عومالي‌ است‌ كه‌ داراي‌ اهميت‌ زيادي‌ مي‌باشد. به‌ طور مثال‌ اگر ميزان‌ازت‌ در گياه‌ مادري‌ پايين‌ باشد، باعث‌ كاهش‌ قدرت‌ گياه‌ و اگر ميزان‌ ازت‌ زيا باشد باعث‌ افزايش‌رشد رويشي‌ مي‌شود كه‌ در دو حالت‌ براي‌ ريشه‌زايي‌ قلمه‌ها مشكل‌آفرين‌ است‌. براي‌ برقراري‌توازن‌ بين‌ ازت‌ و كربوهيدرات‌ مناسب‌ در گياهان‌ مادري‌ به‌ منظور ريشه‌دهي‌ مطلوب‌ قلمه‌ها،موارد زير را بايد مورد توجه‌ قرار داد:

1- كاهش‌ در ميزان‌ ازت‌ گياه‌ مادري‌ موجب‌ كاهش‌ رشد شاخساره‌ و انباشت‌ كربوهيدرات‌هامي‌شود. هر روشي‌ كه‌ رشد ريشه‌هاي‌ گياه‌ مادري‌ را محدود مي‌سازد مانند كاشت‌ گياه‌ در گلدان‌و رديف‌هاي‌ نزديك‌ به‌ هم‌، موجب‌ كاهش‌ رشد رويشي‌ و انباشت‌ كربوهيدرات‌ها نيز مي‌شود.

2- براي‌ قلمه‌گيري‌ بايد بخش‌هايي‌ از گياه‌ مادري‌ كه‌ از نظر مواد غذايي‌ مطلوب‌ است‌ همانندشاخساره‌هاي‌ جانبي‌ كه‌ در آنها كربوهيدرات‌ انباشته‌ شده‌ است‌ گزينش‌ شوند. البته‌گزارش‌هايي‌ هم‌ در مورد استفاده‌ از شاخه‌هاي‌ انتهايي‌ به‌ عنوان‌ جايگزين‌ قلمه‌هاي‌ نيمه‌ خشتي‌،داده‌ شده‌ است‌.

سال‌ 1999، نيريندا و فانگ‌ طي‌ آزمايشي‌ كه‌ در سه‌ ايستگاه‌ در مالاوي‌ و يك‌ ايستگاه‌ در زيمباوه‌انجام‌ دادند نتيجه‌ گرفتند كه‌ زماني‌ كه‌ از شاخساره‌هاي‌ قابل‌ برداشت‌ به‌ عنوان‌ قلمه‌ استفاده‌مي‌شود (شكل‌ 1-3) موفقيتي‌ به‌ ميزان‌ 95 درصد بدست‌ يم‌ آيد، در صورتي‌ كه‌ در حالت‌ عادي‌ ودر زير سيستم‌ مه‌ پاش‌ موفقيت‌ ريشه‌زايي‌ فقط‌ 50 درصد بوده‌ است‌.

در سال‌ 1977 نيريندا و فانگ‌ گزارش‌ دادند حذف‌ جوانه‌ انتهايي‌ از شاخساره‌هاي‌ قابل‌ برداشتي‌كه‌ به‌ عنوان‌ قلمه‌ استفاده‌ مي‌شود، موجب‌ افزايش‌ موفقيت‌ در ريشه‌زايي‌ كلون‌ P386 مي‌شود،همچنين‌ آنها باين‌ كردند زماني‌ كه‌ اين‌ قلمه‌ها در محلول‌ شكر قرار گرفتند، ريشه‌زايي‌ بهتري‌نسبت‌ به‌ هورمون‌ ايندول‌ بوتريك‌ اسيد از خود نشان‌ دادند.

بخش‌هايي‌ از شاخساره‌ بايد براي‌ تهيه‌ قلمه‌ها گزارش‌ شوند كه‌ بين‌ ازت‌ و كربوهيدرات‌ توازن‌مناسبي‌ برقار باشد كه‌ اين‌ حالت‌ در بخش‌هاي‌ مياني‌ و پاييني‌ شاخساره‌ها نمود دارد و براي‌ريشه‌زايي‌ خوب‌ مورد نظر قرار مي‌گيرد. البته‌ قسمت‌هاي‌ پاييني‌ به‌ علت‌ خشبي‌ شدن‌ براي‌قلمه‌گيري‌ چاي‌ مناسب‌ نمي‌باشد.

براي‌ ايجاد سرشاخه‌هاي‌ متاسب‌ چاي‌، در كنيا مصرف‌ دو نوبت‌ كود به‌ مقدار مورد نياز در باغ‌براي‌ بوته‌ هيا مادري‌ توصيه‌ شده‌ است‌. اما از عناصر غذايي‌ ضروري‌، عنصر روي‌ به‌ علت‌ سنتزو افزايش‌ توليد اكسيژن‌ در درون‌ گياه‌ و درنتيجه‌ افزايش‌ در ميزان‌ تريپتوفان‌ (يك‌ پيش‌ نيازاكسيژن‌)، در ريشه‌زايي‌ قلمه‌ها از اهميت‌ خاصي‌ برخوردار است‌.

براساس‌ گزارش‌ رانگاناتان‌ (1980) قلمه‌هاي‌ چاي‌ حاصل‌ از بوته‌هاي‌ مادري‌ كه‌ يك‌ هفته‌ قبل‌ ازسرشاخه‌گيري‌ با سولفات‌ روي‌ تيمار شده‌ بودند ريشه‌زايي‌ بهتير داشتند. اين‌ محقق‌، تركيبي‌ ازكودها را به‌ همراه‌ سولفات‌ روي‌ در خزانه‌ و باغ‌ مادري‌ موثر توصيف‌ نموده‌ است‌.

آي‌ دي‌ سينگ‌ (1988) نيز 2 تا 3 نوبت‌ محلولپاشي‌ بوته‌هاي‌ مادري‌ با سولفات‌ روي‌ 1% را قبل‌ ازتهيه‌ قلمه‌ چاي‌ براي‌ ريشه‌زايي‌ بهتر آن‌ توصيه‌ كرده‌ است‌.

كولاسگارام‌ (1981) ضمن‌ بررسي‌ زمان‌هاي‌ مناسب‌ قلمه‌گيري‌ از بوته‌هاي‌ مادري‌ چاي‌،مصرف‌ برگي‌ (محلولپاشي‌) سولفات‌ روي‌ و اوره‌ را با غلظت‌ 2 تا 3% در باغ‌ بوته‌هاي‌ مادري‌توصيه‌ مي‌كند.

در سريلانكا نيز محلولپاشي‌ سولفات‌ روي‌ همراه‌ اوره‌ حدود دو ماه‌ قبل‌ از سرشاخه‌گيري‌توصيه‌ شده‌ است‌ به‌ طوري‌ كه‌ اين‌ محلولپاشي‌ منجر به‌ توليد شاخساره‌هاي‌ قوي‌ و داراي‌ رشدفعال‌ در چاي‌ مي‌شود.

در مورد استفاده‌ از عنصر بر و تاثير آن‌ برروي‌ ريشه‌زايي‌ قلمه‌ها نيز گزارشهايي‌ وجود دارد به‌طوري‌ كه‌ بر با تاثير برروي‌ آنريم‌ ايندول‌ استيك‌ اكسيداز باعث‌ تسهيل‌ در ريشه‌دهي‌ قلمه‌هامي‌شود. شايان‌ ذكر است‌ كه‌ فعاليت‌ بر به‌ همراه‌ هورمون‌ ايندول‌ بوتيريك‌ اسيد تاثير بهتري‌برروي‌ ريشه‌زايي‌ قلمه‌ها دارد.

از يازده‌ عنصري‌ كه‌ در يك‌ بررسي‌ برروي‌ رقم‌هاي‌ سخت‌ ريشه‌زايي‌ و آواكادو صورت‌ گرفته‌بود چنين‌ نتيجه‌ حاصل‌ شد كه‌ وجود منگنز، به‌ خاطر فعال‌ كردن‌ آنزيم‌ ايندول‌ استيك‌ اكسيدازكه‌ اكسين‌ را از بين‌ مي‌برد و همچنين‌ كاهش‌ اكسين‌ طبيعي‌ در پايين‌ قلمه‌ها، ريشه‌زايي‌ قلمه‌ها راكاهش‌ مي‌دهد.

در حال‌ حاضر بررسي‌ اثرات‌ تغذيه‌ روي‌ ريشه‌زايي‌ قلمه‌ها بسيار مشكل‌ است‌ زيرا تعداد كمي‌ ازمطالعات‌ و آزمايشات‌ در مورد اثر عناصر غذايي‌ در مراحل‌ تشكيل‌ ريشه‌ صورت‌ گرفته‌ است‌(بلازيچ‌ 1989).

براي‌ دستيابي‌ به‌ ريشه‌زايي‌ موفق‌ اين‌ موضوع‌ قابل‌ توصيه‌ به‌ چايكاران‌ است‌ كه‌ بخشي‌ از باغ‌ رابه‌ گياهان‌ مادري‌ اختصاص‌ دهند و به‌ عنوان‌ منبعي‌ براي‌ ازدياد از آنها استفاده‌ كنند. در اين‌بخش‌ گياهان‌ مادري‌ يكنواخت‌ شبيه‌ به‌ اصل‌ و بدون‌ بيماري‌ نگهداري‌ شده‌ و شرايط‌ غذايي‌مناسب‌ براي‌ آنها فراهم‌ مي‌ايد. به‌ طوري‌ كه‌ در اين‌ قطعات‌، برداشت‌ برگ‌ براي‌ توليد چاي‌صورت‌ نمي‌گيرد تا قلمه‌هايي‌ كه‌ از آنها گرفته‌ مي‌شوند بهترين‌ ريشه‌زايي‌ را داشته‌ باشند البته‌در بعضي‌ موارد در صورت‌ نداشتن‌ گياهان‌ مادر به‌ مقدار كافي‌، قلمه‌ها را از بوته‌هايي‌ كه‌برگچيين‌ در آنه‌ صورت‌ گرفته‌ انتخاب‌ مي‌كنند كه‌ ريشه‌زايي‌ اين‌ قلمه‌ها بسيار ضعيف‌ گزارش‌شده‌ است‌. گياهان‌ مادري‌ بايد حاي‌ در مواردي‌ كه‌ به‌ طور منظم‌ از آنها قلمه‌ گرفته‌ نمي‌شود وهرس‌ آنها به‌ طور مرتب‌ و منظم‌ صورت‌ مي‌گيرد تا نقاط‌ رشد جديدي‌ برروي‌ آن‌ به‌ وجود آيد.

3-3- سن‌ گياه‌ مادري‌

گياهان‌ در چرخه‌ زندگي‌ خود از مراحل‌ جنيين‌، نونهالي‌، انتقال‌ و بلوغ‌ عبور كرده‌ و پس‌ از رشد وكامل‌ شدن‌ سرانجام‌ پير شده‌ و مي‌ميرند. مرحلة‌ نونهالي‌ دوره‌ آغاز رشد است‌ كه‌ در آن‌مريستم‌هاي‌ انتهايي‌ هيچ‌ واكنشي‌ به‌ عوامل‌ داخلي‌ يا خارجي‌ براي‌ آغاز گلدهي‌ ندارند. اين‌ مرحله‌با افزايش‌ شديد جثه‌، مقاومت‌ به‌ بيماري‌ها و توانايي‌ زياد براي‌ توليد ريشه‌ و ساقه‌ها نابه‌جا و...قاتبل‌ تشخيص‌ است‌. رابطه‌ بين‌ سن‌ درخت‌ و ريشه‌زايي‌ قلمه‌ها توسط‌ گاردنر (1929) بيان‌ شده‌است‌. از اين‌ به‌ بعد گزارش‌ها نشان‌ دادند كه‌ درختان‌ در مرحله‌ نونهالي‌ سريع‌تر از دوره‌ بلوغ‌ريشه‌ مي‌دهند (تريپي‌ 1989). كاهش‌ توانائي‌ توليد ريشه‌ها يا ساقه‌هاي‌ نابجا با بلوغ‌ مرتبط‌است‌.

شارما در سال‌ 1982 گزارش‌ داد كه‌ شاخه‌هاي‌ حاصل‌ از گياهان‌ كلون‌ دو ساله‌، بعد از 14 تا 16هفته‌ ريشه‌دار شدند، اما فقط‌ 28 تا 59% از قلمه‌هاي‌ گرفته‌ شده‌ از بوته‌هاي‌ مادري‌ 30 ساله‌ بعد از16 هفته‌ ريشه‌دار شدند. ونكاتاراماني‌ در سال‌ 1963 بيان‌ كرد با هرس‌ مناسب‌ ميزان‌ ريشه‌زايي‌بوته‌هاي‌ مسن‌ بالا مي‌رود و به‌ حد بوته‌هاي‌ جوان‌ مي‌رسد.

كاهش‌ در پتانسيل‌ ريشه‌دهي‌ همراه‌ با سالمند شدن‌ گياهان‌ را احتمالاً مي‌توان‌ اين‌ طور توجيه‌كرد كه‌ در بافت‌هاي‌ مسن‌ اولاً ميزان‌ بازدارنده‌هاي‌ ريشه‌زايي‌ زياد است‌ ثانياً ميزان‌ موادفنوليكي‌ پايين‌ مي‌باشد (فنول‌ به‌ عنوان‌ كوفاكتورهاي‌ اكسيت‌ عمل‌ مي‌كنند). قوتي‌ كه‌ گياهي‌ به‌حالت‌ بلوغ‌ مي‌رسد، تمايل‌ پيدا مي‌كند كه‌ به‌ همان‌ صورت‌ باقي‌ بماند. همان‌ طوري‌ كه‌ در بالا بيان‌شد. در اين‌ مرحله‌ پتانسيل‌ ريشه‌زايي‌ پايين‌ مي‌باشد، شيوه‌هاي‌ مختلفي‌ در باغباني‌ وجود داردكه‌ مي‌تواند گياهان‌ بالغ‌ را به‌ حالت‌ نونهالي‌ (بازجوان‌سازي‌) برگرداند كه‌ تعدادي‌ از آن‌ عبارتنداز:

1. تحريك‌ توليد ساقه‌هاي‌ نابجا پيوندهاي‌ مكرر

2. كست‌هاي‌ فرعي‌ پياپي‌ از مريستم‌ انتهايي‌ در ريزازديادي‌

3. تيمار گياهان‌ با اسيد جيبرليك‌

4. برداشتن‌ جوانه‌هاي‌ جانبي‌ و انتهايي‌ گياه‌ مادري‌ و محلولپاشي‌ با آميزه‌اي‌ از سايتوكنين‌ واسيدتري‌ - ايندوبنزوئيك‌ و آلار.

در چاي‌ از يك‌ طرف‌ براي‌ تهيه‌ چاي‌ خشك‌ نياز به‌ برگ‌هاي‌ شاداب‌ و جوان‌ مي‌باشد كه‌ اين‌ عمل‌با سربرداري‌ به‌ طور متنواب‌ انجام‌ مي‌شود و از طرف‌ ديگر براي‌ تهيه‌ قلمه‌ نيز گياهان‌ مادري‌ دوبار در سال‌ هرس‌ مي‌شوند (آخر پاييز و تابستان‌) تا شاخساره‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ تهيه‌ قلمه‌ توليدكنند. پس‌ در باغ‌هاي‌ چاي‌ تقريباً حالت‌ نونهالي‌ وجود دارد.

4-3- نوع‌ چوب‌ گزينش‌ شده‌

انواع‌ مختلف‌ چوب‌ (در چند ساله‌هاي‌ چوبي‌) از شاخه‌هاي‌ آبدار انتهايي‌ سال‌ جاري‌ تا چوب‌هاي‌سخت‌ شاخه‌هاي‌ چند ساله‌، قابليت‌ قلمه‌گيري‌ دارند. در چاي‌ در تهيه‌ قلمه‌ از شاخه‌هاي‌ كاملاًرسيده‌ و خشبي‌ كه‌ رنگ‌ چوب‌ آنها قرمز شده‌ باشد و نيز از آنهايي‌ كه‌ بدفرم‌ رشد كرده‌ و يا ازرشد عقب‌ افتاده‌اند و يا از آن‌ تعداد قلمه‌هاي‌ بخش‌ انتهايي‌ كه‌ شانس‌ زنده‌ ماندنشان‌ وابسته‌ به‌شرايط‌ خزانه‌ است‌، خودداري‌ مي‌شود و بيشتر از شاخه‌هاي‌ اوليه‌ كه‌ پس‌ از هرس‌ زياد بلندنشده‌ و داراي‌ جوانه‌هاي‌ انتهايي‌ و جانبي‌ فعال‌ يا نيمه‌ فعال‌ مي‌باشند استفاده‌ مي‌شود.

5-3- تفاوت‌ ميان‌ تك‌ بوته‌هاي‌ چاي‌

تجربه‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ همان‌ طوري‌ كه‌ از جهات‌ مختلف‌ دانهال‌ها داراي‌ صفات‌ متفاوتي‌نسبت‌ به‌ همديگر مي‌باشند، اين‌ تفاوت‌ نيز در قابليت‌ ريشه‌دهي‌ آنها به‌ علت‌ تفرِ صفات‌ مشاهده‌مي‌شود، به‌ همين‌ دليل‌ در تكثير چاي‌ هنگامي‌ كه‌ دانهال‌ها، قلمه‌ تهيه‌ مي‌شود بايد اين‌ تفاوتها رادر ريشه‌دهي‌ پيش‌بيني‌ كنيم‌.

ياماشيتا و همكاران‌ (1998) رابطه‌ مناسبي‌ بين‌ ريشه‌زايي‌ و نوع‌ واريته‌ در چاي‌ گزارش‌ كردند،آنها تعداد ريشه‌هاي‌ نابجاي‌ قلمه‌هاي‌ 9 ماهه‌ سه‌ واريته‌ آسامي‌، چيني‌ و ژاپني‌ را از سال‌ 1995 تا1986 مورد مقايسه‌ قرار دادند و نتيجه‌ گرفتند واريته‌هاي‌ ژاپني‌ ريشه‌هاي‌ نابجا با زاويه‌ 75-65درجه‌ توليد كردند كه‌ تعداد ريشه‌هاي‌ نابجا با قطر بيش‌ از يك‌ ميلي‌ متر در اين‌ واريته‌ هفت‌ عدد يابيشتر بود، واريته‌هاي‌ آسامي‌ و چيني‌ داراي‌ زاويه‌ ريشه‌دهي‌ كمتري‌ (حدود پانزده‌ درجه‌ كمتراز واريته‌ ژاپني‌) و نيز تعداد ريشه‌هاي‌ نابجاي‌ كمتري‌ نسبت‌ به‌ واريته‌ ژاپني‌ از خود نشان‌ دادند.اين‌ نتايج‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ تفاوت‌هاي‌ ژنتيكي‌ در جهت‌ رشد ريشه‌ نابجا وجود دارد و نيز اين‌ كه‌واريته‌هاي‌ چيني‌ و آسامي‌ سيستم‌ ريشه‌دهي‌ عميق‌تري‌ نسبت‌ به‌ واريته‌هاي‌ ژاپني‌ دارند.

6-3- تفاوت‌هاي‌ ميان‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ شاخه‌

در بسياري‌ از گياهان‌ چوبي‌، تفاوت‌هاي‌ زيادي‌ در ريشه‌زايي‌ قسمت‌هاي‌ مختلف‌ يك‌ شاخه‌ كه‌ ازآن‌ قلمه‌ گرفته‌ مي‌شود مشاهده‌ مي‌شود، به‌ طوري‌ كه‌ در بيشتر موارد بالاترين‌ ريشه‌زايي‌ درقلمه‌هايي‌ ديده‌ مي‌شود كه‌ از بخش‌هاي‌ پايين‌ شاخه‌ها گرفته‌ شده‌ است‌. از آن‌جايي‌ كه‌آغازنده‌هاي‌ ريشه‌ از پايين‌ به‌ سمت‌ بالا در گياهان‌ كاهش‌ پيدا مي‌كند پس‌ مي‌توان‌ ريشه‌دهي‌مناسب‌ در قسمت‌ پايين‌ شاخه‌ها را از آن‌ نتيجه‌ گرفت‌.

كوباليا در سال‌ 1984 در بررسي‌ خود روي‌ ميزان‌ ريشه‌دهي‌ قلمه‌ چاي‌ نسبت‌ به‌ خواص‌ مختلف‌،

مشخص‌ نمود كه‌ علي‌رغم‌ وجود همگني‌ ژني‌ در گياهان‌ مادري‌، تفاوت‌ در ميزان‌ ريشه‌زايي‌قلمه‌ها وجود دارد كه‌ به‌ خواص‌ فيزيولوژيكي‌ قلمه‌هاي‌ همان‌ شاخه‌ مربوط‌ مي‌شود. اگر قلمه‌هااز بخش‌ هيا فعال‌ شاخه‌ تهيه‌ شوند بيشترين‌ ظرفيت‌ ريشه‌دهي‌ را دارند و گياهاني‌ با حداكثررشد توليد مي‌نمايند.

در چاي‌ به‌ طور معمول‌ از هر شاخه‌ با حذف‌ قسمت‌ انتهايي‌ 6 تا 7 قلمه‌ گرفته‌ مي‌شود كه‌قسمت‌هاي‌ پايين‌ شاخه‌ ظرفيت‌ ريشه‌دهي‌ بهتري‌ دارند (شكل‌ 2-3).

7-3- شاخه‌هاي‌ گلدار و رويشي‌

در گياهان‌ سخت‌ ريشه‌زا يكي‌ از عواملي‌ كه‌ باعث‌ كاهش‌ ظرفيت‌ ريشه‌دهي‌ مي‌شود وجود گل‌ برروي‌ قلمه‌ها است‌ كه‌ طي‌ بررسي‌هاي‌ صورت‌ گرفته‌ حذف‌ غنچه‌ گل‌ باعث‌ حذف‌ مواد محرك‌گلدهي‌ كه‌ با ريشه‌دهي‌ نقابل‌ دارند مي‌شود و درنتيجه‌ ريشه‌دهي‌ افزايش‌ پيدا مي‌كند.

بنابراين‌ باززايي‌ ريشه‌ در قلمه‌هايي‌ كه‌ قبل‌ و يا بعد از گلدهي‌ تهيه‌ مي‌شوند بيشتر از قلمه‌هايي‌بوده‌ است‌ كه‌ در زمان‌ گلدهي‌ از بوته‌ مادر يگرفته‌ شده‌ بودند. در نهايت‌ براي‌ چاي‌ بهترين‌ زمان‌سرشاخه‌گيري‌ براي‌ تهيه‌ قلمه‌زني‌ زماني‌ است‌ كه‌ بوته‌هاي‌ مادري‌ داراي‌ حداكثر رشد رويشي‌و بدون‌ گل‌ باشند و در صورت‌ مشاهده‌ گل‌ اقدام‌ به‌ حذف‌ آن‌ شود تا ريشه‌دهي‌ مطلوبي‌ را درقلمه‌ها شاه‌ باشيم‌.

8-3- نحوه‌ برش‌

يكي‌ از مواردي‌ كه‌ در قطع‌ شاخه‌ها و ايجاد قلمه‌ بسيار حائز اهميت‌ مي‌باشد نحوه‌ برش‌ مي‌باشدبه‌ طوري‌ كه‌ در برش‌ قلمه‌ چاي‌ بايد سعي‌ شود قسمت‌ انتهايي‌ برش‌ ساقه‌ درست‌ كمي‌ بالاتر ازجوانه‌ جانبي‌ كنار برگ‌ باشد و سطح‌ مقطع‌ تقريباً با سطح‌ برگ‌ در يك‌ صفحه‌ قرار گيرد و مقطع‌پايين‌ مواز يبا برگ‌ و سطح‌ برش‌ بايد كاملاً صاف‌ باشد. بزباروآ اهميت‌ روش‌ قطع‌ برش‌ قلمه‌ راروي‌ چهار كلون‌ بررسي‌ نمود و مشاهده‌ كرد، در صورتي‌ كه‌ برش‌ بالاي‌ جوانه‌ در جهت‌ شيب‌برگ‌ و برش‌ پايين‌ قلمه‌ نيز مخالف‌ آن‌ زده‌ شود، درصد ريشه‌زايي‌ در بيشترين‌ ميزان‌ و زماني‌كه‌ پايين‌ قلمه‌ موازي‌ برش‌ بالا و يا صاف‌ زده‌ شود، درصد ريشه‌زايي‌ كمتر مي‌شود. بررسي‌هاي‌انجام‌ شده‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ در هنگام‌ تهيه‌ قلمه‌، اگر شاخه‌ در دست‌ گرفته‌ شود و با يك‌ چاقوي‌نيز عمل‌ برش‌ بدون‌ قرار گرفتن‌ به‌ روي‌ تكيه‌گاهي‌، صورت‌ گيرد به‌ قلمه‌ هيچگونه‌ آسيبي‌ واردنمي‌شود و درصد موفقيت‌ آن‌ نيز بيشتر است‌.

9-3- زمان‌ تهيه‌ قلمه‌

بهترين‌ فصول‌ قلمه‌گيري‌ براي‌ تكثير چاي‌، اواخر بهار، اواسط‌ تابستان‌ و اواسط‌ پاييز مي‌باشد.به‌ اين‌ منظور بوته‌هاي‌ چاي‌ را هر سال‌ دو بار بعد از بهار و يا پاييز هرس‌ مي‌نمايند تاسرشاخه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ تهيه‌ قلمه‌ در پاييز يا بهار سال‌ بعد بدست‌ آيد. در رقم‌هاي‌ چاي‌ وضع‌جوانه‌ زدن‌ و طول‌ دوره‌ خواب‌ كه‌ احتمالاً ناشي‌ از اثرات‌ شرايط‌ محيطي‌ مانند خاك‌ و آب‌ وهواست‌ با هم‌ فرِ دارند. از اين‌ رو زمان‌ تهيه‌ قلمه‌ نيز از رقمي‌  به‌ رقم‌ ديگر و حتي‌ در يك‌ رقم‌ باتوجه‌ به‌ موقعيت‌ جوانه‌ محوري‌ در نقاط‌ مختلف‌ ممكن‌ است‌ فرِ نمايد و اصولاً بهترين‌ زمان‌براي‌ تهيه‌ قلمه‌ از بوته‌هاي‌ مادري‌، قبل‌ از شروع‌ شاخه‌زايي‌ شديد مي‌باشد. در ايران‌ قلمه‌گيري‌ ازچاي‌ در دو زمان‌ اوايل‌ تير ماه‌ و پاييز به‌ عمل‌ مي‌آيد. تحقيقات‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ قلمه‌هايي‌ كه‌ دراواخر بهار و اوايل‌ تابستان‌ گرفته‌ شده‌اند ريشه‌زايي‌ بهتري‌ نسبت‌ به‌ آنهايي‌ كه‌ در پاييز گرفته‌مي‌شوند دارند. شايد افزايش‌ درصد ريشه‌زايي‌ در بهار و تابستان‌ نسبت‌ به‌ پاييز مربوط‌ به‌ بافت‌قلمه‌ها و رشد كافي‌ قلمه‌ها روي‌ بوته‌ مادري‌ باشد كه‌ از نظر فيزيولوژيكي‌ شرايط‌ لازم‌ را براي‌ريشه‌زائي‌ دارند ولي‌ با گذشت‌ زمان‌ و تشكيل‌ بافت‌هاي‌ سلولزي‌ بيشتر در قلمه‌ها و كاهش‌هورمون‌هاي‌ مولد ريشه‌ و دگرگوني‌ شرايط‌ رشد و كاهش‌ درجه‌ حرارت‌ و نور، ريشه‌زايي‌ درقلمه‌هاي‌ پاييز كاهش‌ مي‌يابد. با نگاهي‌ ديگر به‌ اين‌ دو زمان‌ مي‌توان‌ بيان‌ داشت‌ كه‌ قلمه‌هاي‌كشت‌ شده‌ در شهريور ماه‌ با زمان‌ كاشت‌ تير و مرداد اختلاف‌ زماني‌ زيايد دارند و در موقع‌ تهيه‌قلمه‌ براي‌ كشت‌ در شهوريورماه‌، قلمه‌ها نقريباً خشبي‌ مي‌باشند و در پاييز نيز چون‌ قلمه‌ها ازشاخه‌هاي‌ هرس‌ شده‌ در اواخر مرداد ماه‌ بدست‌ مي‌آيند از نظر فيزيولوژيكي‌ رشد كافي‌ نكرده‌كه‌ درنتيجه‌ درصد ريشه‌زايي‌ قلمه‌هاي‌ چاي‌ كاهش‌ مي‌يابد.

10-3- زخم‌زني‌

توليد ريشه‌ مي‌تواند در بعضي‌ از گونه‌ها با عمل‌ زخم‌زني‌ انتهاي‌ قلمه‌ها آسان‌ شود. در اغلب‌گونه‌ها اين‌ روش‌ باعث‌ افزايش‌ توليد پينه‌ و نمو ريشه‌ها در حاشيه‌ زخم‌ها مي‌شود و علت‌ آن‌شايد به‌ خاطر تجمع‌ اكسين‌ها و كربوهيدرات‌ها، زياد شدن‌ ميزان‌ تنفس‌، افزايش‌ تحريك‌بافت‌هاي‌ آسيب‌ ديده‌ در اثر زخم‌زني‌ براي‌ توليد اتيلن‌، جذب‌ آب‌ بيشتر در اثر زخم‌ و همچنين‌افزايش‌ در ميزان‌ جذب‌ تنظيم‌كننده‌هاي‌ رشد به‌ كار گرفته‌ شده‌ توسط‌ بافت‌هاي‌ ته‌ قلمه‌هامي‌باشد كه‌ اين‌ موارد تشكيل‌ ريشه‌هاي‌ نابجا را تسهيل‌ مي‌كند.

در بافت‌ ساقه‌ بعضي‌ از گونه‌ها در بخش‌ پوست‌ يك‌ حلقه‌ اسكلرانشيمي‌ از ياخته‌هاي‌ فيبري‌سخت‌ در خارج‌ از نقطه‌اي‌ كه‌ منشاء ريشه‌هاي‌ نابجا است‌ وجود دارد و اين‌ حلقه‌ به‌ عنوان‌ يك‌عامل‌ مكانيكي‌ از خروج‌ ريشه‌هاي‌ نابجا جلوگيري‌ مي‌كند. زخم‌ باعث‌ شكسته‌ شدن‌ حلقه‌اسكلرانشيمي‌ در ناحيه‌ پوست‌ شده‌ و خورج‌ ريشه‌ها را تسهيل‌ مي‌كند.

در چاي‌ اثر مفيد زخم‌زني‌ در بهبود ريشه‌زايي‌ قلمه‌ گزارش‌ شده‌ است‌. البته‌ بايد به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌داشت‌ كه‌ اثر زخم‌زني‌ در ريشه‌دهي‌ زماني‌ موثر خواهد بود كه‌ قلمه‌ها در محيط‌ ريشه‌زايي‌مناسب‌ قرار گيرند و اين‌ امر به‌ pH، ميزان‌ آلودگي‌ محيط‌ ريشه‌زايي‌ و عوامل‌ بيماريزا بستگي‌دارد.

11-3- اثر برگ‌ و جوانه‌ها

ژوليوس‌ ون‌ ساكس‌ (1880)، اولين‌ فردي‌ بود كه‌ اظهار كرد، برگ‌هاي‌ جوان‌ و جوانه‌هاي‌ فعال‌داراي‌ موارد رشد گياهي‌ قابل‌ انتقالي‌ هستند كه‌ ريشه‌زايي‌ را افزايش‌ مي‌دهند. در سال‌ 1758، دوآمل‌ دومونسه‌ تشكيل‌ ريشه‌هاي‌ نابجا روي‌ ساقه‌ را براساس‌ حركت‌ رو به‌ پايين‌ شيره‌ گياهي‌توجيه‌ كرد. براي‌ آگاهي‌ بيشتر روي‌ اين‌ موضوع‌، ساكس‌ متخصص‌ فيزيولوژي‌ گياهي‌ در سال‌1882 وجود يك‌ ماده‌ ريشه‌زايي‌ اختصاصي‌ را به‌ اثبات‌ رسانيد كه‌ در برگ‌ها ساخته‌ مي‌شود وريشه‌زايي‌ را نيز آسان‌ مي‌كند.

وان‌ درلك‌ در سال‌ 1925 نشان‌ داد كه‌ وجود جوانه‌، نمو ريشه‌ها را در ناحيه‌ زير جوانه‌ آسان‌مي‌كند. چنين‌ فرض‌ شده‌ بود كه‌ مواد شبيه‌ هورموني‌ در جوانه‌هاي‌ در حال‌ رشد ايجاد مي‌شود.

وجود برگ‌ها و جوانه‌ها اثر زيايد روي‌ ريشه‌دهي‌ قلمه‌ ساقه‌ دارند. در بسياري‌ از گيهان‌، وجودجوانه‌، به‌ عنوان‌ منبع‌ توليد اكسين‌ است‌ و برگ‌ها منبع‌ توليد كربوهيدرات‌ها مي‌باشند.

الف‌ - اثر جوانه‌ها

كايانگ‌ در سال‌ 1983 نشان‌ داد كه‌ در موفقيت‌ ريشه‌زائي‌ قلمه‌هاي‌ چاي‌، برگ‌ مادري‌ و جوانه‌بسيار مؤثرند و به‌ اين‌ منظور قلمه‌هاي‌ تك‌ يا دو جوانه‌اي‌ كلون‌ 87P.C را كه‌ دارا ي‌2-0 برگ‌ و2-0 جوانه‌ بود در ماه‌ آئريل‌ در خزانه‌ كشت‌ نمود و متوجه‌ شد قلمه‌هايي‌ كه‌ برگ‌ يا برگ‌هايشان‌را از دست‌ داده‌ بودند نتوانستند زنده‌ بمانند ولي‌ آنهايي‌ كه‌ جوانه‌هايشان‌ از بين‌ رفته‌ بودند باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ با تركيبات‌ زيادي‌ تيمار شده‌ بودند با اختلاف‌ ناچيزي‌ پس‌ از 5 ماه‌ حداقل‌ 95%زنده‌ ماندند و تمامي‌ آنها نيز ريشه‌دار شدند.

حذف‌ جوانه‌ها در قلمه‌، به‌ ويژه‌ در گونه‌هايي‌ كه‌ ريشه‌ هنوز فرم‌ نگرفته‌ است‌، موجب‌ مي‌شود كه‌ريشه‌ اصلاً تشكيل‌ نشود. يك‌ حلقه‌برداري‌ از پوست‌ زير جوانه‌ در اين‌ گياهان‌ موجب‌ مي‌شود كه‌تشكيل‌ ريشه‌دهي‌ كاهش‌ يابد كه‌ اين‌ بيانگر تاثير برخي‌ از موادي‌ است‌ كه‌ در افزايش‌ ريشه‌دهي‌فعال‌ هستند و توسط‌ آوندهاي‌ آبكش‌ از بشخ‌ تحتاني‌ جوانه‌ در قلمه‌ انتقال‌ مي‌يابند. قلمه‌هاي‌چوبي‌ در زماني‌ كه‌ جوانه‌ها در دوره‌ استراحت‌اند (يعني‌ اواسط‌ زمستان‌) هيچ‌ گونه‌ اثر تحريكي‌در ريشه‌زايي‌ آنها مشاهده‌ نمي‌شود اما زماني‌ كه‌ جوانه‌ها فعال‌اند يعني‌ در پاييز و بهار، بطوربارزي‌ در تقويت‌ ريشه‌زايي‌ موثرند.

در قلمه‌هاي‌ تك‌ جوانه‌اي‌ در كلون‌هاي‌ بزرگ‌ درشت‌، موقعي‌ بهترين‌ نتيجه‌ حاصل‌ مي‌شود كه‌سطح‌ برگ‌ به‌ نصف‌ كاهش‌ يابد اما در قلمه‌هاي‌ چند جوانه‌اي‌، صرف‌نظر از اندازه‌ برگ‌، معلوم‌شده‌ است‌ كه‌ با كاهش‌ سطح‌ برگ‌ درصد ريشه‌زايي‌ به‌ طور بارزي‌ كاهش‌ مي‌يابد و با توجه‌ به‌افزايش‌ ميزان‌ و طول‌ بافت‌هاي‌ ساقه‌ در قلمه‌هاي‌ چند جوانه‌اي‌، حفظ‌ سطح‌ كامل‌ برگ‌ براي‌ جذب‌آب‌ و سوخت‌ و ساز كربوهيدرات‌ها ضروري‌ مي‌باشد.

در سال‌ 1975، باتز با مقايسه‌ تيپ‌هاي‌ مختلف‌ قلمه‌ چاي‌، اهميت‌ جوانه‌ در رشد بيشتر ريشه‌ رابررسي‌ نمود. او در آزمايش‌ خود سه‌ نمونه‌ از قلمه‌هاي‌ (a) تك‌ جوانه‌اي‌، (b) جوانه‌ در حال‌ رشدهمراه‌ به‌ سه‌ برگ‌ و (c) جوانه‌ در حال‌ خواب‌ همراه‌ با سه‌ برگ‌ را با هم‌ مقايسه‌ نمود. در دو نوع‌اول‌ مقايسه‌ براي‌ دو كلون‌ چاي‌ بود كه‌ عكس‌العمل‌هاي‌ كلون‌ به‌ طور قابل‌ ملاحظه‌اي‌ اختلاف‌داشت‌. درصد ريشه‌زايي‌ در تمام‌ نمونه‌ها بالا بود و پس‌ از هفت‌ ماه‌، درصد زنده‌ ماندن‌ نمونه‌داراي‌ اختلاف‌ ناچيزي‌ بود. با استفاده‌ از قلمه‌هاي‌ تيپ‌ (b) درصد وزن‌ خشك‌ ريشه‌ زياد و رشدآن‌ خيلي‌ بيشتر بوده‌ است‌.

ب‌ - اثر برگ‌ها

ريشه‌زايي‌ موفق‌ در قلمه‌ها به‌ يك‌ سري‌ از عوامل‌ همراه‌ هورموني‌ بستگي‌ دارد كه‌ همراه‌ بااكسين‌ موجب‌ مي‌شود تا قلمه‌ها ريشه‌دار شوند. منبع‌ اين‌ عوامل‌ همراه‌ هورموني‌ معمولاً برگ‌هاهستند. برگ‌ها مخصوصاً اگر جوان‌ باشند تشكيل‌ ريشه‌ در قلمه‌ را افزايش‌ مي‌دهند و از بين‌بردن‌ برگ‌ در قلمه‌ها به‌ مقدار زيادي‌ موفقيت‌ ريشه‌زايي‌ را كاهش‌ مي‌دهد. مواد قندي‌ و ازته‌ كه‌در برگ‌ها توليد مي‌شوند احتمالاً از عوامل‌ همراه‌ هورموني‌ ريشه‌زايي‌ هستند و مشخص‌ شده‌است‌ كه‌ تركيبات‌ فنلي‌ همچون‌ اسيد فنوليك‌، ماتلون‌، اسيد كلروژنيك‌ در تاثير متقابل‌ با اكسين‌شروع‌ ريشه‌زايي‌ را موجب‌ مي‌شوند. زماني‌ كه‌ ريشه‌هاي‌ نابجا از ته‌ قلمه‌ شروع‌ به‌ رشدمي‌كنند، ريشه‌ها بايد از ميان‌ بافت‌ ساقه‌ عبو كند بنابراين‌ وجود كربوهيدرات‌ كه‌ لازمه‌ توليد وعمل‌ اكسين‌ مي‌باشد اهميت‌ زيادي‌ دارد و برگ‌ها به‌ عنوان‌ محل‌ توليد كربوهيدرات‌ نقش‌ بازي‌مي‌كنند.

در سال‌ 1960، باروا و ارليير گزارش‌ نمودند كه‌ اگر سطح‌ برگ‌ در قلمه‌هاي‌ تك‌ برگي‌ چاي‌ به‌نصف‌ كاهش‌ يابد نتايج‌ بهتري‌ بدست‌ مي‌آيد. در كلون‌هايي‌ كه‌ در اندازه‌ برگ‌ آنها كمتر از 70 اينچ‌مربع‌ است‌، قلمه‌ها با برگ‌ كامل‌ موفقيت‌ بهتري‌ از خود نشان‌ مي‌دهند در صورتي‌ كه‌ كلون‌هايي‌كه‌ سطح‌ برگ‌ آنها بيشتر از 80 اينچ‌ مربع‌ است‌ با كاهش‌ سطح‌ برگ‌ به‌ نصف‌، موفقيت‌ بيشتري‌در ريشه‌دهي‌ داشته‌ علاوه‌ بر آن‌ امكان‌ كاشت‌ تعداد بيشتري‌ قلمه‌ در خزانه‌ وجود دارد. در سال‌1977، بيزباروا در كلون‌ Tv1 چاي‌ بهترين‌ نتيجه‌ را براي‌ قلمه‌هاي‌ تك‌برگي‌ بدست‌ آورد. در سال‌1983، كولاسگرام‌ در تاثير برگ‌ مادري‌ قلمه‌ برروي‌ رشد نهال‌ چاي‌ جوان‌ گزارش‌ نمود كه‌ باحذف‌ برگ‌ مادري‌، رشد اوليه‌ به‌ مدت‌ 12 هفته‌ متوقف‌ مي‌شود ولي‌ در موقعي‌ كه‌ سطح‌ برگ‌ به‌نصف‌ كاهش‌ يابد اين‌ مدت‌ به‌ 8 هفته‌ تقليل‌ خواهد يافت‌. با توجه‌ به‌ تمام‌ اين‌ مطالب‌ نتيجه‌گيري‌مي‌وشد كه‌ قلمه‌هاي‌ يك‌ برگي‌ (شكل‌ 4-3) در چاي‌ بهتر و اقتصادي‌تر مي‌باشند و فقط‌ در بعضي‌از كلون‌هاي‌ خاص‌ قلمه‌هاي‌ چند برگي‌ براي‌ ازدياد مناسب‌ هستند و در بقيه‌ كلون‌ها اگرچه‌قلمه‌هاي‌ چند برگي‌ در ابتدا شاخه‌ بيشتري‌ توليد مي‌كنند ولي‌ در مراحل‌ بعدي‌ ريشه‌زايي‌ خوبي‌ندارند.

12-3. عوامل‌ موثر در ريشه‌ زايي‌ قلمه‌ ها

الف‌. جابه‌جايي‌

بسياري‌ از توليدكنندگان‌ ترجيح‌ مي‌دهند كه‌ قلمه‌ها را از گياهان‌ مادري‌ در سپيده‌ دم‌ كه‌ شاخه‌هاهنوز شاداب‌ هستند بگيرند. اگر قلمه‌هاي‌ تهيه‌ شده‌ بلافاصله‌ استفاده‌ نشود بايد آنها را مرطوب‌نمود تا تبخير كاهش‌ يابد با اين‌ كه‌ شب‌ در يخچال‌ 4 تا 8 درجه‌ سانتي‌ گراد نگه‌ داشته‌ تا به‌ تدريج‌،

روز بعد بكار گرفته‌ شوند. در آزمايشي‌ كه‌ برروي‌ قلمه‌هاي‌ گونه‌هاي‌ چوبي‌ در مناطق‌ معتدله‌صورت‌ گرفت‌، دماي‌ كم‌ و نگهداري‌ قلمه‌ها در كيسه‌هاي‌ كرباسي‌، بسار مؤثر بوده‌ است‌.

قلمه‌هاي‌ تهيه‌ شدة‌ بعضي‌ از گياهان‌، در كيسه‌هاي‌ پلاستيكي‌ با رطوبت‌ زياد، دماي‌ 4 درجه‌سانتيگراد و شدت‌ نور كم‌ عمر انباري‌ مناسبي‌ دارند. آغشتن‌ ته‌ قلمه‌ به‌ سوكروز 2 تا 5 درصد  به‌مدت‌ 24 ساعت‌ پيش‌ از انبار كردن‌، ريشه‌زايي‌ را بهبود مي‌بخشد. نيترات‌ نقره‌ و تيوسولفات‌نقره‌ بازدارنده‌ اتيلن‌ مي‌باشند و در نگهداري‌ عمر انباري‌ قلمه‌ها بمنظور ريشه‌زايي‌ بهتر، موثرمي‌باشند.

اسيد آبسيزيك‌ نيز تعرِ در قلمه‌ها كاهش‌ مي‌دهد و ممكن‌ است‌ تا حدودي‌ در جابه‌جايي‌ و انباركردن‌ قلمه‌ها موثر باشد.

در درون‌ يك‌ انبار بهترين‌ كار اين‌ است‌ كه‌ رطوبت‌ 100% برسد و دما تا آنجا كه‌ گونه‌ انبار شده‌مي‌تواند تحمل‌ كند  پايين‌ آورده‌ شود. كاستن‌ از ميزان‌ اكسيژن‌ و اتيلن‌ و افزودن‌ گازكربنيك‌ (درانبارهاي‌ با اتمسفر كنترل‌ شده‌) به‌ حفظ‌ ظرفيت‌ ريشه‌دهي‌ كمك‌ مي‌كند. دوره‌ انبارداري‌ از چندروز تا چند ماه‌ به‌ مواد ذخيره‌ شده‌ قلمه‌، پايداري‌ در برابر يخبندان‌ و درجة‌ چوبي‌ شدن‌ موادبستگي‌ دارد. در مورد چاي‌ با توجه‌ به‌ برگدار بودن‌ قلمه‌ها عمل‌ نگهداري‌ قلمه‌ پس‌ از گرفته‌ شدن‌در صبح‌ زود در چتايي‌ (گوني‌هاي‌ كنفي‌) با رطوبت‌ بالا صورت‌ مي‌گيرد.

ب‌. تنظيم‌ كننده‌هاي‌ رشد

ونت‌ در اوايل‌ قرن‌ بيستم‌ اظهار نمود كه‌ بدون‌ وجود مواد رشد، گياه‌ رشد نمي‌كند. امروزه‌ درمورد نقش‌ مهم‌ مواد رشد گياهي‌ در عالم‌ گياهان‌ ترديدي‌ وجود ندارد. در سال‌هاي‌ اخير نيز اين‌امر به‌ طور وسيعي‌ در كشاورزي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند، اما حداكثر پتانسيل‌ استفاده‌ ازآنها نامعلوم‌ است‌.

هورمون‌هاي‌ گياهي‌، تركيبات‌ آلي‌ غير از مواد غذايي‌ هستند كه‌ در مقادير و غلظت‌هاي‌ بسيار كم‌فرايندهاي‌ فيزيولوژيكي‌ را تشديد، تضعيف‌ و يا تنظيم‌ مي‌نمايد و براي‌ تاثيرگذاري‌ نيازي‌ به‌كوفاكتورهاي‌ آنزيمي‌ ندارند. معمولاً هورمون‌ها در گياهان‌ از محل‌ توليد به‌ محل‌ عمل‌ در حركت‌مي‌باشند. گروه‌هاي‌ مختلف‌ مواد تحريك‌ كننده‌ رشد گياهي‌ نظير اكسين‌ها، سايتوكينين‌ها،جيبرلين‌ها، اتيلن‌، براسيتواستروئيد و مواد بازدارنده‌ مانند اسيد آبزيك‌، كند كننده‌هاي‌ رشد وفنوليك‌ها بر ريشه‌زايي‌ تاثير دارند. امروزه‌ ناشن‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ اكسين‌ها مهمترين‌ اثر را برريشه‌زايي‌ داشته‌ و به‌ صورت‌ تجارتي‌ كاربرد دارند. تحقيقات‌ زيادي‌ در ريشه‌زائي‌ با تركيبات‌شناخته‌ شده‌ در مورد نقش‌ مواد تنظيم‌ كننده‌ رشد گياهي‌ انجام‌ شده‌ و تحقيقات‌ براي‌ كشف‌تحريك‌ كننده‌ها و بازدارنده‌هاي‌ اين‌ فرايند ادامه‌ دارد. با اين‌ حال‌، مشكل‌ عمده‌ در رابطه‌ باارزيابي‌ اثرات‌ مواد رشد گياهي‌ بر ريشه‌زايي‌، تنوع‌ فوِالعاده‌ زياد اين‌ تركيبات‌ است‌.

ج‌. بستر كشت‌ قلمه‌

بستر كشت‌ ريشه‌زايي‌ چهار وظيفه‌ به‌ عهده‌ دارد:

1- نگهداشتن‌ قلمه‌ها در حين‌ ريشه‌زايي‌ در محيط‌ كشت‌

2- تامين‌ رطوبت‌ براي‌ قلمه‌

3- امكان‌ نفوذ و تبادل‌ هوا در پايين‌ قلمه‌

4- ايجاد يك‌ محيط‌ تاريك‌ و كدر براي‌ كم‌ كردن‌ نفوذ نور در پايين‌ قلمه‌ها.

يك‌ بستر كشت‌ مطلوب‌ بايد داراي‌ خلل‌ و فرج‌ كافي‌ براي‌ تهويه‌ با ظرفيت‌ نگهداري‌ رطوبتي‌مناسب‌، زهكش‌ خوب‌ و بدون‌ عوامل‌ بيماري‌زا باشد. بستر كشت‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ در خزانه‌بايد دربرگيرنده‌ دو بخش‌، مواد آلي‌ و مواد كاني‌ باشد.

الف‌- مواد آلي‌ شامل‌ خاك‌ اره‌، خاك‌ برگ‌، پوسته‌ برنج‌ و... كه‌ به‌ آساني‌ پوسيده‌ مي‌شوند و خلل‌و فرج‌ را كاهش‌ مي‌دهند و نسبت‌ كربن‌ به‌ نيتروژن‌ بالايي‌ دارند كه‌ مي‌تواند پس‌ از شروع‌ رشدريشه‌ مشكلاتي‌ ايجاد كند.

ب‌- مواد كاني‌ به‌ منظور بالا بردن‌ نسبت‌ منفذهاي‌ بزرگ‌ پر از هوا است‌ و شامل‌ ماسه‌، صدف‌بازشده‌، ورمي‌ كولايت‌ و غيره‌ است‌.

بستر قلمه‌ چاي‌ بايد شني‌ لومي‌، با بافت‌ نرم‌ يا متوسط‌، اسيدي‌ و با pH حدود 5/4 تا 8/4 باشد.pH بستر قلمه‌ مي‌تواند در توليد ريشه‌هاي‌ نابجا اهميت‌ قابل‌ توجهي‌ داشته‌ باشد. pH بالاتر از5/5 براي‌ خزانه‌ چاي‌ مناسب‌ نيست‌، زيرا علي‌رغم‌ افزايش‌ تشكيل‌ كالوس‌، به‌ طور ناگهاني‌ سبب‌تاخير ريشه‌زايي‌ مي‌شود و ريشه‌ گياهان‌ درنتيجه‌ افزايش‌ pH در خزانه‌ به‌ علت‌ بيماري‌ Bittenoff از بين‌ مي‌روند.

ريشه‌زايي‌ در قلمه‌هاي‌ چاي‌ به‌ طور بحراني‌ وابسته‌ به‌ محيط‌ ريشه‌زايي‌ مي‌باشد، بنابراين‌ هرخزانه‌ بايد بهترين‌ خاك‌ را داشته‌ باشد. بهترين‌ خاك‌ براي‌ ريشه‌زايي‌ قلمه‌هاي‌ چاي‌، خاكي‌ بابافت‌ شني‌ لومي‌ اسيدي‌ با مقدار هوموس‌ پايين‌ مي‌باشد. از كاربد خاك‌هاي‌ رسي‌ به‌ علت‌ تهويه‌كم‌ و زهكشي‌ نامناسب‌ بايد اجتناب‌ كرد.

طي‌ آزمايش‌ در سال‌ 1986 نشان‌ داده‌ شد كه‌ تشكيل‌ كالوس‌ و ريشه‌دهي‌ در خاك‌ با pH كمتر از5 بهتر صورت‌ مي‌گيرد. شارما در سال‌ 1976 گزارش‌ داد در pHهاي‌ پايين‌ از 5، كالوس‌ زايي‌صورت‌ مي‌گيرد كه‌ اين‌ امر باعث‌ كاهش‌ تشكيل‌ ريشه‌ در قلمه‌ها مي‌شود. در صورتي‌ كه‌ محيط‌ريشه‌زايي‌ داراي‌ اسيديته‌ بالا و فاقد مواد غذايي‌ باشد بهتر است‌ كه‌ از خاك‌ زيرين‌ حاصلخيزاستفاده‌ شود. حتي‌ كاربرد يك‌ خاك‌ زيرين‌ اسيدي‌ بهتر مي‌باشد.

در سال‌ 1972، كايانگ‌ گزارش‌ نمود در گلدان‌هايي‌ كه‌ از لايه‌هاي‌ نازك‌ خاك‌ سطحي‌ پر شده‌اند،92% قلمه‌هاي‌ كشت‌ شده‌ در آن‌، بعد از شش‌ ماه‌ زنده‌ ماندند كه‌ اين‌ ميزان‌ در مقايسه‌ با قلمه‌هاي‌كشت‌ شده‌ در گلدان‌ حاوي‌ خاك‌ زيرين‌ 80% بود.

سال‌ 1983، بوردولي‌ گزارش‌ كرد كه‌ با استفاده‌ از خاك‌ زيرين‌، در خزانه‌هاي‌ چاي‌ قلمه‌هاي‌ريشه‌دار شده‌ رقم‌ TV18، TV1 و TV20 به‌ گلدان‌هاي‌ پلاستيكي‌ كه‌ از خاك‌ سطحي‌ خالص‌، خاك‌عمقي‌ خالص‌ و خاكي‌ كه‌ داراي‌ يك‌ تا چند ماده‌ آلي‌ و معدني‌ بود انتقال‌ داده‌ شد. پس‌ از يكسال‌ درگلدان‌هايي‌ كه‌ خاك‌ عمقي‌ همراه‌ با 10 گرم‌ سوپرفسفات‌ بود از سه‌ كلون‌ بالا به‌ ترتيب‌ 67، 87 و95% نهال‌ها زنده‌ ماندند درحالي‌ كه‌ با خاك‌ سطحي‌ اين‌ نسبت‌ به‌ ترتيب‌ 56، 81 و 93% بوده‌ است‌.در اكثر تيمارها اختلاف‌ وزن‌ خشك‌ در ريشه‌ و شاخه‌ كم‌ بود و همچنين‌ خاك‌ عمقي‌ خالص‌ نيزنتيجه‌ ضعيفي‌ داد.

ويزر از كارشناسان‌ برجسته‌ جهاني‌ چاي‌ گزارش‌ داد خاكي‌ كه‌ داراي‌ بافت‌ ويز با خلل‌ و فرج‌كافي‌ و pH تا 5/4 بادش‌ براي‌ كشت‌ چاي‌ مفيد است‌. ويزر رابطه‌ مناسبي‌ بين‌ بافت‌ و pH نيافت‌. اومعتقد است‌ كه‌ خاك‌هاي‌ بسيار حاصلخيز موجب‌ ريشه‌زايي‌ خوب‌ نمي‌شود.

در سال‌ 1989 گزارش‌ داده‌ شد كه‌ اثر ضايعات‌ پوسيده‌ چاي‌ حاصل‌ از مواد قلمه‌اي‌ و بقاياي‌گياهي‌ به‌ همراه‌ خاك‌ زيرين‌ در ريشه‌زائي‌ قلمه‌هاي‌ چاي‌ بسيار مفيد واقع‌ مي‌شود.

آب‌

در تكثير گياهان‌ از رطيق‌ قلمه‌هاي‌ برگدار، حفظ‌ قلمه‌ بدون‌ تلفات‌ تا توليد ريشه‌ مسئله‌ مهمي‌مي‌باشد. اگرچه‌ وجود برگ‌ روي‌ قلمه‌، محرك‌ قوي‌  در تشكيل‌ ريشه‌هاي‌ اوليه‌ مي‌باشند، ولي‌تبخير آب‌ از برگ‌ها موجب‌ مي‌شود كه‌ ميزان‌ آب‌ قلمه‌ها به‌ ثدري‌ كاهش‌ يابد كه‌ قبل‌ از تشكيل‌ريشه‌ سبب‌ مرگ‌ آنها شود. در قلمه‌هاي‌ برگدار با وجود اين‌ كه‌ تامين‌ آب‌ برگ‌ها به‌ صورت‌طبيعي‌ از ريشه‌ها قطع‌ شده‌، ولي‌ برگ‌ همچنان‌ به‌ آرامي‌ به‌ تعرِ خود ادامه‌ مي‌دهد. در گونه‌هايي‌كه‌ قلمه‌ها به‌ سرعت‌ ريشه‌دار مي‌شوند با تشكيل‌ سريع‌ ريشه‌، براي‌ جبران‌ آب‌ دفع‌ شده‌، برگ‌هامي‌توانن‌ زود آب‌ را جذب‌ نمايند. اما در اكثر گونه‌هايي‌ كه‌ به‌ كندي‌ ريشه‌دار مي‌شوند، تا تشكيل‌ريشه‌، تبخير آب‌ از برگ‌ها در قلمه‌ تا كمترين‌ حد كاهش‌ مي‌يابد. براي‌ كاهش‌ تعرِ و به‌ حداقل‌رساندن‌ آن‌ در برگ‌هاي‌ قلمه‌، بايد فشار بخار آب‌ فضاي‌ بين‌ سلولي‌ برگ‌ها با فشار بخار آب‌ درفضاي‌ اطراف‌ برگ‌ها برابر شود.

با آن‌ كه‌ رطوبت‌ در رشد ريشه‌ها نقش‌ كاملاً واضحي‌ دارد اما تهويه‌ در محيط‌ رشد قلمه‌ ازاهميت‌ بيشتري‌ برخوردار است‌، يعني‌ اگر قلمه‌ها در محيط‌ بدون‌ رطوبت‌ زنده‌ بمانند تشكيل‌ريشه‌ اوليه‌ ممكن‌ است‌ در آنها صورت‌ گيرد، ولي‌ تهويه‌ محيط‌ زندگي‌ قلمه‌ها شرط‌ اساسي‌تشكيل‌ ريشه‌ در گياهان‌ بوده‌ و اين‌ مسئله‌ نقش‌ اكسيژن‌ را در ريشه‌زايي‌ روشن‌ مي‌كند.

دكا و همكاران‌ (1988) بهترين‌ ميزان‌ رطوبت‌ بستر را با پتانسيل‌ آبي‌ حدود 15 سانتيمتر جيوه‌گزارش‌ نمودند. گودچيلد ييك‌ ديگر از كارشناسان‌ چاي‌ پيشنها نموده‌ است‌ كه‌ آبياري‌ كامل‌ به‌ازاي‌ هر دو يا سه‌ روز و يا اسپري‌ روزانه‌ روي‌ برگ‌ها رطوبت‌ هوا را به‌ طور پايدار تامين‌ مي‌كند.امروزه‌، در گلخانه‌ها و خزان‌هاي‌ مدرن‌ استفاده‌ از برگ‌ رطوبتي‌ الكترونيكي‌ به‌ عنوان‌ وسيله‌اي‌به‌ منظور تعيين‌ زمان‌ آبياري‌، رايج‌ مي‌باشد.

درجه‌ حرارت‌

مناسب‌ترين‌ درجه‌ حرارت‌ براي‌ ريشه‌دار شدن‌ قلمه‌هاي‌ اكثر گياهان‌ در روز 27-21 درجه‌سانتي‌ گراد و در شب‌ حدود 15 درجه‌ سانتي‌ گراد است‌. درجه‌ حرارت‌ بالاتر، پيشرفت‌ رشدجوانه‌ در تشكيل‌ ريشه‌ را افزايش‌ مي‌دهد ولي‌ مقدار آب‌ بيشتري‌ نيز از طريق‌ برگ‌ها هدر مي‌رودبه‌ طوري‌ كه‌ دماي‌ بستر قلمه‌ بايد حدود 4-3 درجه‌ سانتيگراد بالاتر از درجه‌ حرارت‌ هواي‌ محيط‌باشد.

هيد، در سال‌ 1964 گزارش‌ نمود كه‌ دماي‌ پايين‌تر از 5+ درجه‌ سانتيگراد مانع‌ از ريشه‌زايي‌ و درحرارت‌ 25 درجه‌ سانتي‌گراد تشكيل‌ ريشه‌ها را تهديد مي‌كند. گابري‌ چيدز و دزاكلي‌ در سال‌1976 در طول‌ دوره‌ آزمايش‌ خود برروي‌ ريشه‌زايي‌ قلمه‌هاي‌ چاي‌ رقم‌ آناتولي‌ شماره‌ يك‌،مناسب‌ترين‌ درجه‌ حرارت‌ محيط‌ كشت‌ را 30-25 درجه‌ سانتيگراد و حرارت‌ هوا را 24-22درجه‌ سانتي‌ گراد گزارش‌ نمودند.

مقاوم‌ نمودن‌ نهال‌ به‌ دما براي‌ زنده‌ ماندن‌ نهال‌ها و مقاوم‌ نمودن‌ قلمه‌هاي‌ ريشه‌دار قبل‌ از انتقال‌به‌ زمين‌ اصلي‌ بسيار مهم‌ مي‌باشد.

الكسيوا و واسيليا در سال‌ 1972 بذنبال‌ مطالعات‌ خود گزارش‌ نمودند كه‌ 88% قلمه‌هاي‌ چاي‌كشت‌ شده‌ در گلخانه‌هاي‌ سرد در ماه‌ آوريل‌ در كيسه‌ پلي‌اتيلني‌ ريشه‌دار شدند و پس‌ از انتقال‌به‌ زمين‌ اصلي‌ 2/82% زنده‌ باقي‌ ماندند. در مقايسه‌ با آن‌، قلمه‌هايي‌ كه‌ در گلخانه‌هاي‌ گرم‌ كشت‌شده‌ بودند 2/86% ريشه‌ دادند ولي‌ پس‌ از انتقال‌ به‌ زمين‌ اصلي‌ تنها 1/47% زنده‌ ماندند. لذا معلوم‌مي‌شود مقاوم‌ نمودن‌ نهال‌ با محيط‌ بيرون‌ از اهميت‌ زيادي‌ برخوردار است‌.

نور

نور در تمام‌ مراحل‌ رشد گياه‌ بسيار مهم‌ بوده‌ چون‌ منبع‌ انرژي‌ براي‌ فتوسنتز مي‌باشد. درريشه‌دار شدن‌ قلمه‌هاي‌ برگي‌، مواد حاصله‌ از فتوسنتز براي‌ تشكيل‌ ريشه‌ اوليه‌ و رشد آن‌ نقش‌مهمي‌ دارد. شدت‌ و مدت‌ تابش‌ نور بايد آنقدر بالا باشد تا كربوهيدرات‌هايي‌ كه‌ ذخيره‌ مي‌شونددر تنفس‌ از آنها به‌ مقدار زياد مصرف‌ شود. در قلمه‌هاي‌ خشبي‌ بدون‌ برگ‌ اين‌ موضوع‌ به‌ ميزان‌كربوهيدرات‌هاي‌ ذخيره‌ بستگي‌ دارد. معلوم‌ شده‌ است‌ كه‌ بافت‌ ساقه‌ در تاريكي‌ توليد ريشه‌مي‌نمايد.

براساس‌ گزارش‌ فلتچر در سال‌ 1965 نور آبي‌ و مادون‌ قرمز مانع‌ تشكيل‌ ريشه‌ شده‌ و نور قرمزبرخلاف‌ آن‌ ريشه‌زايي‌ را تحريك‌ مي‌كند. بنابراين‌ مي‌توان‌ پذيرفت‌ كه‌ سيستم‌ مادون‌ قرمز درفعل‌ و انفعالات‌ دوران‌ آمادگي‌ تشكيل‌ ريشه‌ داراي‌ اثر بيولوژيكي‌ بوده‌ و فيتوكروم‌ها در اين‌ فعل‌و انفعالات‌ نقش‌ موثري‌ را عهده‌دار مي‌باشند.

با لامپ‌هاي‌ فلورسنت‌ سفيد كه‌ شدت‌ نوري‌ معادل‌ 200-150 فوت‌ كندل‌ دارند، قلمه‌هاي‌ برگي‌ به‌خوبي‌ ريشه‌دار مي‌شوند، گرچه‌ اين‌ مقدار نسبه‌ به‌ شدت‌ نور خورشيد كه‌ در حدود 10000 فوت‌كندل‌ است‌ كم‌ بنظر مي‌رسد، اما در تشكيل‌ ريشه‌ اكثر گونه‌هاي‌ گياهي‌ كافي‌ مي‌باشد و نور قرمزنارنجي‌ از نور آبي‌ مفيدتر است‌ اما در يك‌ آزمايش‌ معلوم‌ شد كه‌ پايه‌هاي‌ مادري‌ كه‌ قبل‌ ازقلمه‌گيري‌ به‌ مدت‌ شش‌ هفته‌ در منابع‌ نوري‌ مختلفي‌ قرار داشتند، ريشه‌دهي‌ قلمه‌ها از گياهان‌ درمعرض‌ نور آبي‌ سريع‌تر بوده‌ است‌. همچنين‌ فتوپريودي‌ كه‌ گياهان‌ مادري‌ تحت‌ آن‌ قرارمي‌گيرند مي‌تواند در ريشه‌زايي‌ قلمه‌ها آن‌ موثر واقع‌ شود. بهترين‌ نتيجه‌ از فتوپريودي‌ گرفته‌مي‌شود كه‌ موجب‌ افزايش‌ ذخيره‌ كربوهيدرات‌ها مي‌شود. نوع‌ فتوپريود مناسب‌ براي‌ريشه‌زايي‌ قلمه‌ گياهان‌ مختلف‌، متفاوت‌ مي‌باشد. اصولاً براي‌ رشد كافي‌ بوته‌هاي‌ چاي‌ حداقل‌بايد روزانه‌ 11 ساعت‌ نور به‌ گياه‌ برسد. كمتر از اين‌ مدت‌ به‌ علت‌ افزايش‌ هورمون‌هاي‌ بازدارنده‌رشد در گياه‌، بوته‌ برگ‌ جديد توليد نخواهد كرد.

گابري‌ چيذر و دزاكلي‌ در مطالعاتشان‌ در سال‌ 1976 در ريشه‌زايي‌ قلمه‌هاي‌ چاي‌ آناتولي‌ شماره‌يك‌، گزارش‌ نمودند كه‌ از يك‌ بوته‌ مادري‌ كه‌ 500-400 قلمه‌ تهيه‌ مي‌شود 98-86% آنها ريشه‌دارمي‌شوند و نور مورد نياز به‌ اين‌ منظور 70-65% مي‌باشد.

مه‌پاش‌ و نقش‌ آن‌ در ريشه‌دار شدن‌ قلمه‌

ازدياد در محيط‌ مه‌پاش‌ از سال‌ 1940 آغاز شد كه‌ براي‌ ريشه‌دار كردن‌ قلمه‌هاي‌ برگدار بسيارمناسب‌ مي‌باشد. در چنين‌ محيطي‌ يك‌ لايه‌ نازكي‌ از آب‌ روي‌ برگ‌ها به‌ طور متناوب‌ قرارمي‌گيرد و نه‌ تنها موجب‌ بالا بردن‌ رطوبت‌ نسبي‌ اطراف‌ برگ‌ها مي‌شود، بلكه‌ سبب‌ كاهش‌ درجه‌حرارت‌ هوا و برگ‌ نيز مي‌شود و به‌ اين‌ طريق‌ در كاهش‌ ميزان‌ تعرِ برگ‌ها موثر مي‌شود.آزمايش‌هاي‌ انجام‌ شده‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ درجه‌ حرارت‌ برگ‌هايي‌ كه‌ در زير ميست‌ قرارداشتند 8/5-5/5 درجه‌ سانتيگراد كمتر از درجه‌ حرارت‌ برگ‌هايي‌ بود كه‌ در زير ميست‌نبوده‌اند.

از آن‌ جايي‌ كه‌ در ازدياد قلمه‌هاي‌ برگدار و سبز، تازه‌ ماندن‌ قلمه‌ تا مرحله‌ ريشه‌زايي‌ از اهميت‌خاصي‌ برخوردار تست‌، چنين‌ محيطي‌ براي‌ قلمه‌هاي‌ سخت‌ ريشه‌زا بسيار مفيد مي‌باشد زيرامدت‌ زيادي‌ آنها را تازه‌ نگه‌ مي‌دارد و شانس‌ ريشه‌زايي‌ را افزايش‌ مي‌دهد. پس‌ از آن‌ كه‌ قلمه‌هاريشه‌دار شدند براي‌ انتقال‌ آنها به‌ محل‌ اصلي‌، اين‌ عمل‌ نبايد به‌ صورت‌ ناگهاني‌ انجام‌ پذيرد. به‌ويژه‌ در موقعي‌ كه‌ شرايط‌ محيطي‌ اصل‌ نسبتاً خشك‌تر از محيط‌ اول‌ بايد زيرا سبب‌ پژكردگي‌ ونابودي‌ قلمه‌هاي‌ ريشه‌دار شده‌ مي‌شود.

احداث‌ خزانه‌ و نحوه‌ كشت‌ قلمه‌هاي‌ چاي‌

پژوهشي‌ كه‌ در سال‌ 1982 بر روي‌ جهت‌ كشت‌ قلمه‌هاي‌ چاي‌ در خزانه‌ صورت‌ گرفت‌، بيانگراين‌ موضوع‌ بود كه‌ جهت‌ كشت‌ شرقي‌ - غربي‌ زماني‌ كه‌ نوك‌ برگ‌ها به‌ سمت‌ غرب‌ باشدكمترين‌ تلفات‌، و بعد از آن‌ جهت‌ شمالي‌ - جنوبي‌ زماني‌ كه‌ نوك‌ برگ‌ها به‌ سمت‌ شمال‌ باشد درجايگاه‌ دوم‌ قرار دارد. اما در مورد اخير قلمه‌ها داراي‌ الگوي‌ رشد عمومي‌ بهتري‌ بودند. بنابراين‌احداث‌ خزانه‌ها در جهت‌ شمالي‌ جنوبي‌ مناسب‌تر است‌.

طي‌ آزمايش‌هايي‌ كه‌ در سال‌ 1977 برروي‌ كلون‌هاي‌ TV20، TV18 و TV1 صورت‌ گرفت‌،گزارش‌ داده‌ شد كه‌ اگرچه‌ امروزه‌ خزانه‌ها را به‌ نحوي‌ در جهت‌ شمالي‌ جنوب‌ ياحداث‌ مي‌كنندكه‌ نوك‌ برگ‌ها به‌ سمت‌ غرب‌ باشند به‌ علت‌ استفاده‌ بيشتر قلمه‌ها از نور داراي‌ تلفات‌ كمتر ورشد بهتري‌ مي‌باشند.

سايبان‌ و نقش‌ آن‌ در ريشه‌زايي‌ قلمه‌

سايبان‌ مناسب‌ قطعاً بعد از كاشت‌ قلمه‌ در خزانه‌ ضروري‌ مي‌باشد. چون‌ موجب‌ مي‌شود تا قلمه‌از خطر آفتاب‌ در امان‌ باشد تا هنگامي‌ كه‌ جوانه‌هاي‌ كناري‌ قلمه‌ رشد كافي‌ نكرده‌ و داراي‌ چندبرگ‌ نباشد بايد خزانه‌ پوشيده‌ شود. ولي‌ وقتي‌ هر يك‌ از قلمه‌ها داراي‌ 3-2 برگ‌ شدند مي‌توان‌سايبان‌ را برداشت‌. البته‌ در مواقع‌ بازرسي‌، وجين‌ و مراقبت‌هاي‌ ديگر اگر بادي‌ وجود نداشته‌باشد براي‌ مدت‌ كوتاهي‌ مي‌توان‌ سايبان‌ را برداشت‌. امروزه‌ با استفاده‌ از نايلون‌هاي‌ بيرنگ‌ كه‌نور آفتاب‌ را از خود عبور مي‌دهند مي‌توان‌ سطوح‌ خزانه‌ را تا ارتفاع‌ 5/1-1 متري‌ پوشايند تا درموقع‌ آبياري‌ و وجين‌ احتياجي‌ به‌ برداشتن‌ آن‌ نباشد و از طرفي‌ اين‌ سايبان‌ مي‌تواند تا حد زيادي‌از هدر رفتن‌ رطوبت‌ خزانه‌ جلوگيري‌ كند، مي‌توان‌ از بامبو نيز استافده‌ نمود و سطح‌ خزانه‌ را تاارتفاع‌ 175 سانتي‌متر پوشايند (شكل‌ 5-3).

گابري‌ چيدز و دزاكلي‌ در سال‌ 1976 گزارش‌ نمودند كه‌ قلمه‌هاي‌ آناتولي‌ شماره‌ يك‌ به‌ دو حالت‌كشت‌ شدند: (الف‌) در زير تونل‌هاي‌ پلاستيكي‌ با پارچه‌هاي‌ كنفي‌ سايده‌ داده‌ شده‌ (ب‌) فقط‌ باپارچه‌هاي‌ كنفي‌ آنها را سايه‌ دادند و نتيجه‌ گرفتند كه‌ قلمه‌ها در حالت‌ اول‌ 80% و در حالت‌ دوم‌71% ريشه‌دار شدند.

روستر در سال‌ 1975 عنوان‌ نمود كه‌ در طي‌ دو سال‌ آزمايش‌، اختلاف‌ قلمه‌هاي‌ ريشه‌دار شده‌چاي‌ در زير سايباني‌ از نوع‌ پارچه‌ كه‌ 50% سايه‌ داشت‌ و چادر پلاستيكي‌، بسيار ناچيز بوده‌است‌. اما درصد ريشه‌زايي‌ قلمه‌هايي‌ كه‌ بدون‌ سايبان‌ و به‌ حالت‌ سرباز نگهداري‌ شده‌ بودندحداقل‌ مقدار بود.

آيفر و همكارانش‌ در سال‌ 1985 تاثير سايبان‌ در ريشه‌زايي‌ قلمه‌هاي‌ چاي‌ را طي‌ دو آزمايش‌بررسي‌ نمودند و گزارش‌ دادند كه‌: قلمه‌هايي‌ كه‌ در زير تونل‌هاي‌ پلاستيكي‌ با پارچه‌ سايه‌ داده‌شده‌ بود نسبت‌ به‌ انواع‌ ديگر سايبان‌ و بدون‌ سايبان‌ نتايج‌ بهتري‌ داده‌ و تا 92% قلمه‌ها ريشه‌دارشدند. در رقم‌ Fener-3 كشت‌ داده‌ در تونل‌هاي‌ پلاستيكي‌ با سايبان‌ چتايي‌ حداكثر ريشه‌زايي‌حدود 8/75% بدست‌ آمد. ولي‌ اين‌ مقدار در مقايسه‌ با سايبان‌هاي‌ پارچه‌ كتاني‌ سياه‌ 1/74%،پلاستيك‌ 8/55%، پارچه‌ كتاني‌ سفيد 8/50% و توري‌ پلاستيكي‌ 7/43% بوده‌ است‌. در اين‌ آزمايش‌حداكثر وزن‌ خشك‌ ريشه‌ با سايبان‌ چتايي‌ در بستر كاشت‌ شني‌ بدست‌ آمده‌ است‌.

شارما در سال‌ 1981 در آزمايشات‌ خود ذر مورد تاثير رنگ‌ كيسه‌هاي‌ پلاستيكي‌ گزارش‌ نمودكه‌ ريشه‌دهي‌ قلمه‌ واريته‌ UPASI-3 در زير پلاستيك‌ زرد روشن‌ 88% و در زير پلاستيك‌ روشن‌و شفاف‌ 82% است‌.
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